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بهنام سراج: با گلزنی‌ام 63 

پدرم فوت کرد ر[ 2 ) 

جنگ بین محصولات تراريخته و طبیعی 
7 سهم کو جکی از ز ند گی |ام رابس کر قتم 
شام ۱۳۹۵ راه‌حل آب کر دن چربی بدن 
ی حلب آز اد ند 


یرای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستکایق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: 2 

قلم هوشمند قرانت آیات توسط قاریان برجسته جهان خر ی اه ړس 
قرائت ترجمه فارسی و چند زبان مطرح دنیاء منتخب مفاتیح 2 هه 0 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجادیه؛ 2 9 جب 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر ر اساو الوا رام و 
نمونه, المیزان و توانمندی های دیگر : 
به همراه کیف سفری 

(گار انتی) 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 


شماره های تماس: وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 


۶ ۶ ۴/۷۱۳۴ ۰-۴ 
۰۹۱ ۷ (۱۵۰ 


هوشمند بصیر دیدن فر مائید: 
3 ۱/۷/۷۷۷۷ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 


دیدنی‌های ایران 
ماحرای وافعی خارحی 
داستان زند گی 


ماحراهای خواستگاری» درپیچ وخم داد گاه---۲۹۲ 
یا 


صاحب امتباز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ مایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 


هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 


مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


صرورت | 
ومد مازی خانواه 


می دهد که آمار ازدواج نسبت به سالهای گذشته 


کاهش و آمار طلاق افزایش داشته است. 

این | مار البته با توجه به جمعیت متاهل کشور 
چندان‌نگران کننده‌نیست همانطور که کاهش آمار 
ازدواج چندان فاجعه به حساب نمی آید جرا که 
جمعیت در حال ازدواج نیز نسبت به سالهای پیش 
روندافزایشی نداشته است. اما همین آمار از این 
جهت چندان قابل قول نیست که جامعه یران 
باباورهای مذهبی ودینی ونیز سنتهای اخلاقی 
خویش بیش از هر جامعه دیگری نیازمند ازدواج 
است و کاهش ازدواج آسیبهای متفاوتی رابه دنبال 
می | ورد.همچنان که افزایش طلاق ناهنجاری‌هایی 
رابه دنبال خواهد داشت. 

رشد آمار زنان خودسرپرست.افزایش تعداد 
فرزندانی که با پدر ویا بویژه با مادر زند گی می کنند 
و نیز رشد خانه‌های مجر دی همه و همه نشانگر 
تغییراتی است که در لابه‌های درونی جامعه اتفاق 
افتاده و بی تفاوتی نسبت به ان اسیب زننده است. 
شاید در نگاه نخست گفته شود با توجه به تغییراتی 
که در باورها و سنتها به وجود آمدهو د گر گونیهای 
عص ر ار تباطات و ر شد شبکه‌های اجتماعی, بسیاری 
از این پدیده‌ها از جمله اقتضائات تحولات اجتماعی 
وتکنیکی است.مردم‌دیگرمئل 2۳ 
۰ ۴سال پیش زند گی نمی کنند. عصر ار تباطات 
د گر گونیهای فراوانی راباعث شده است. دیگر نه 
طلاق به قبح گذشته است ونه ازدواج به میزان 
ضرورت قبل. در این دوره تغییرات فر اوانی در 


۱ مناسبات اجتماعی وروابط بین آنهاوعادات و 


سنتهایشان پدید آمده که نمی توان باسلاحهای 
کهنه قدیمی به جنگ آفات جدید و تهاجمات 
فرهنگی تنومند حاضر رفت. باید بخشی راپذیرفت 
بخشی رانادیده انگاشت و تنها با بخش کوجکی از 
آن مقابله کرد.اماهمه می دانیم که اینها تعارف 
است.حتی در میان توده‌ای که اعتقادات دینی و 
مذهبی محکمی ندارد باورهای سنتی و عرفی آنقدر 
و ومشگ ا ست کهنی ا ی 
غربی رایرنتابد.لذانمی توان نسخه‌هایی که‌در 
آنسوی مر زها ممکن است جواب داده باشد بر ای 


طولانی ترین شب سال» فرصتی بر ای دور هم نشینی» گفت و گوهای صمیمانه» همد لی و تقسیم مهر بانی 


سس ی 


فر ار سیدن‌میلادمبا رک پیامبر مه ربانی» حضر ت عیسی بن مر بم(ع) بر همه شمابه و یژ ه همو طنان مسیحی گر امی‌باد 


سر س مس صح-_-_ سس س -<-<- سح 


ا ا ن ا 
است که می گوییم کاهش میل به از دواج و افزایش 
طلاق همچنان یک خطر به حساب می | ید و نباید 
نسبت به آن بی تفاوت بود و ماند. 

اماراه‌مقابله با آن قدر مسلم افزایش وام ازد واج 
از ۲ میلیون به ۵ میلیون تومان (که آن هم با سختی 
ودشواری‌به‌دست می آید)نیست چرا که‌ا گر ما 
به توانمندسازی جوانان اهتمام نکنیم اگر به جای ۵ 
میلیون ۰ ۵ میلیون هم وام در اختیارش قر ار دهیم 
تنها مقروضش کرده‌ایم. در صورتی که اگر بستر 
مناسبی برای اشتغال آنان فراهم آوریم نیازمند 
هیچ کمکی هم نیستند و انگیزه‌های کمتری برای 
فرار از ازدواج خواهند داشت. نکته مهم دیگری 
که نسبت به آن توجه کافی نداریم تأثیر کاهش 
عم ازدواج در عدم تمایل جوانان به تشکیل 
خانواده است. به زبان ساده انها وقتی با طلاق های 
زودرس روبرومی شوند انگیزه‌ازدواج رانیز از 
دست می دهند.متاسفانه یکی از مسائلی که در 
نظام آموزشی غفلت زده‌مابه کلی نادیده گر فته 
می شود آموزشهای مناسب قبل از از دواج و نیز 
توانمندسازی آنان بر ای تشکیل خانواده‌های بایدار 
است. اثر تخریبی افزایش آمار طلاق بر افزایش بی 
انگیز گی جوانان برای ازد واج کم نیست که برای 
این هم باید فکری کرد. 

باتوجه به تغییراتی که در سبک زند گی به 
وجود آمده‌ونیز با توجه به تغییراتی که محصول 
پیشرفتهای تکنیکی ورشد شبکه‌های اجتماعی 
است روز آمد کر دن‌نظام آموزشی ونیز توصیه‌های 
اخلاقی‌وتربیتی ونیز ارتقای آموزش جوانان و 
توانمندسازی انان به ویژه توانمندی اقتصادی از 
جمله نکات مهمی است که بايد مورد توجه قر ار 
گیرد. در این میان تنها دولت وظیفه مند نیست 
تمام مراکز پژوهشی,دانشگاهی حوزوی و تمامی 
نهادها وار گانهایی که فعالیته ای فرهنگی انجام 
می دهند وظیفه مندند تا به جای این همه اشتغال 
درام ورسیاسی ودعواهای گروهی و جناحی به 
این ضر ورت مهم اجتماعی نیز توجه کنند تاشاهد 
تغییرات مثبتی در امارهای مربوط به ازدواج و 
طلاق در کشور باشیم. 


۱ مج 4 
اطلاعات سل مارم ۳۷۲۹ 


دا 


مه 


سم 


صد قه دادن عم ادمی طه لا 
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ی ھی دو 
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امام علی(ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


السلام‌علیک‌بااباصالح‌المهدی(عج) 


دلهای ما حجاب دیدار با موعود منتظر ان است و 
چه‌اندیشیم که جز لقای توسیاهی نزداید ونورانی 
نکن دب ازای وبی‌قراری دل و بی‌شکیبی دیده‌ما 
به شسهد وصل,» شفابخش وعطر کرامت خویش بر 
عرصه اهل نیاز: گستر... کجانشان تو جوییم ای مهر 
فروزنده‌هدایت ونصر؟ با که گوییم حدیث تلخ هجران 
وانتظار؟ شکایت فرقت يار به افری د گاربریم که‌او 
هلاکمان کنند. 

عبدالمجید کاظمی نوقابی -خراسان رضوی 
موضوع انشاء: 
٠‏ اث ٩ ٠ ٠ e‏ 
یلدای خود راجگونه گذ, اند ید 
باسلام خدمت اموز گار خوب ودوستان عزیزم! 
هم بودیم و تأ تونستیم خوردیم و خندیدیم.فال 
هم گرفتیم.البته پدرم می گفت شایعه شده که 
هندوانه‌ها رو یه کس‌ايي ارزون خریدن و انبار کردن 
که گرون بفروشنبه همین دلیل من نخریدم تابا 
مفاسد اقتصادی مبارزه کنم! 
عکس یک هندوانه بکش بگذاریم توی سفره یلداء منم 
که دونه‌های انار دل درد میاره» برای همین نخریدم. 

مادر من خیلی به سلامتی خانواده اهمیت میده. 
سفره. یه انار بز رگ که دونه‌هاش سياه بود. 
سنگین ميشه و خوابهای بد می بینید براي همین 

مادرم گفت:رفتم میوه‌فروشی کهمیوه‌بخرم 
خیلی شلوع بود منصرف شدم.مامان پر تقال وسيبي 
رو که داشتیم مثل گل درست کرده بود و توي بشقاب 
چیده بود خیلی قشنگ شده بود دلمون نمیومد 
بخوریم ولی‌مامان گفت:بخورین که نمونه میکروب 
بگیره. مامانم خیلی با سلیقه هست. 

بابا خر شب فال حافظ گرفت. همش یادم نیست 

مژده ای دل که مسیحانفسی می | بد. 

خلاصه يلداي خوبی بود» چون ما دل‌دردنگرفتیم» 
خوابهای بد هم ند بدیم. تازه با مفاسد اقتصادی هم 
مبارزه کردیم. 

این بود انشای من امیدوارم خوشتان آمده باشد. 


TT 


معلم گفت: افرین پسرم خوب‌بوداینم يهنمره ۲۰ 
دانش آموزی‌ازته کلاس گفت:اقااجازه‌سرما 
جور معلم گفت:جطور؟ 
شاگرد گفت |خه اقا اجازه... از جشمتون داره 
اشک میاد. 
معلم گفت: آره. یادم نبود که سرما خوردم.. 
حسن میرزایی -ازنا 


جوانان تحصیلکر دهوبیکاررادر بابید 


نمایند گان مجلس شورای اسلامی, قبل از راهیابی 
دربارهیجاداشتغال‌شعار می‌دهند. اما همین که به 
رابه فراموشی سپرده و جوانان رابه حال خود رها 
می کنند. بسیاری از جوانان تحصیلکر ده و بیکار که 
پول توی جیبی‌شان را از والدینشان می گیرند. خود 
دوباره‌دعوت به کارمی کنند.البته تجربیاتی که 
بازنشستگان در دوران کار تلاش و خدمات باارزش 
آنان» بهتراست اشتغال هم‌ایجاد شود تاجوانان 
بتوانند استخدام شوند و از تجربه‌های ارزش‌مند 
بازنشستگان بهره‌مند شوند» وقتی جوانان تجربیات 
لازم رابه دست آوردندو به‌اصطلاح پخته تر شدند» 
بازنشستگان جای خود رابه جوانان دیگری بدهند. 
البته برای بازنشستگان هم باید حقوق مناسبی در 
برای تأمین معاش کار کنند. 
علیاکبرفرقانی-خبرنگاراجتماعی اطلاعات‌هفنگی 


زمان» قلب»ایست 


براساس آمارهای یزشکی درصد حملات قلبی 
درروز شنبه بیشتر از روزهای دیگر هفته است.شاید 
یکی از دلایل آن احتمالاً این باشد که مردم به خاطر 
شروع هفته کاری دچار افسرد گی می‌شوند. 

۱-ساعات او لیه سح 

برأی‌بیدار شدن عجله نکنید. سعی کنید با تعیین 
یک بازه‌زمانی‌به آرامی‌بیدا رشوید.| گرصبح‌هاورزش 
می کنید.بهتر است قبل از تمرین بدنتان را گرم کنید 
تادچار استرس‌های قلبی نشوید. 

۳-صبح روز شنبه 

جمعه‌ها را به استراحت اختصاص دهید اما در 
خواب زیاده‌روی نکنید. بیدار شدن زودهنگام در روز 
شنبه پس از خواب طولانی در روزهای پنج شسنبه 
وجمعه‌می‌تواند فشارخون شمارابالا برد وریتم 
طبیعی قلبتان رامختل کند.سعی کنید یک برنامه 
مشحخص برای ساعات خواب و بیداری‌تان داشته 


نامه به سرد بير 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسیدن‌میلادمبار ک حضرت عیسی (ع) به همه شما 
خوانند گان ار جمند و بویژه هموطنان عز یز مسیحی وبا 
این درخواست‌همیشکی که‌درار تباط های‌مکتوب‌ویا 
اینترنتی‌وایمیلی و تلگرامی‌بانشر یه خود تان.ازذ کر نام 
ونشانی و شماره تماس و شهر خود در یغ نفرمایید. 
عد 3 3 

# هوشنگ محمد علی زاده-تبر یز 

نامه شما به دستم رسید و در نوبت چاپ قرار 
گر فت ازاینکه پس از سالهاهمر اهی بامجله‌دست 
به قلم شده‌اید خوشحالم. انشاءا... به این ر ویه 
ادامه می دهید. چون هر چه سهم خوانند گان در 
مجله بیشتر باشد غنای آن‌هم افزایش می یابد. 
موفق باشید. 

#۴ محمدصادق‌صادقی -خوی 

من هم می دانم که هزینه‌های پستی بالاست 
ار ریا ترا 
و یاتلگرام برای ار تباط با مجله استفاده‌می کنند 
به هر حال از ابر از لطف شمامتشکرم و از اینکه 
شماهم برای ارسال یک نامه ۸هزار تومان هزینه 
پر داخته اید متاسفم و متاسفانه نمی توانم توصیه 
کنم که باز هم برایمان نامه بفرستید مار تباطتان 
رابامجله خودتان‌هر گز به تاخیر نیندازید.برایتان 
آرزوی موفقیت دارم. 

# محمد سلامی -؟ 

ابرازلطف شمارابه آقای گلیاری منتقل 
کردم. سرفراز باشید. 

#محمدرضاصفری-تهرآن 

گلایه شسماراهم به آقای شیرزادی و هم به 
آقای‌مهدیزاده‌منتقل کردم.بخصوص گلایه 
تندی که نسبت به صفحه تماشا گه راز مطرح 
کردید که قاعد تاایشان پاسخ مناسب به ان 
خواهند داد. البته می دانید که اقای مهد یزاده 
از شعرای خوب کش ور هستند و تخصص کافی 
رادر این زمینه دارند. بر ای شما خواننده ار جمند 
آرزوی توفیق دار م. 

#۴ ارمان‌عاید-رشت 

o TA 
عنوان فر ستنده و یا ارسالی از ... در مجله منعکس‎ 
می کنیم بسیاری از مطالی که به دستمان‎ 
می رسد نوشته خود نویسنده نیست و انتخاب‎ 
او از نوشته‌هاو آثار نویسند گان مختلف است که‎ 
برای مجله‌ارسال‌می کنند.البته تذ کر شماهم‎ 
درست است که باید منبع اثر رانیز ذ کر نمایند‎ 
که حر کت خوبی است. موفق باشید.‎ 


باریکترازمو , 


تک 


beigi somayeh@yahoo com 


به استادی خبر دادند که یکی از شا گر دان قدیمی‌اش در شهر ی 
دور از طریق معر فت دور شده و راه ولگر دی راييشه کر ده‌است. 
استاد چندین هفته سفر کرد تابه شهر آن‌شاگر د قدیمی رسید. 
بدون‌اینکه استراحتی کند سراغ اورا گرفت وپس از ساعتها 
را رک I‏ تسس رسد ری 
تکان داد و از او پرسید: تو اینجا چه می کنی دوست قدیمی؟ 
شاگرد لبخند تلخی زد و شانه‌هایش رابالا انداخت و گفت: 
من لیاقت درسهای شما را نداشتم استاد احق من خیلی بد تر از 
اینهاست! شما این همه راه آمده‌اید تا به من جه بگویید؟ 
استاد تبسمی کر دو گفت :من‌هنوزهم خودم رااستاد تومی‌دانم. 
آمده‌ام تا درس امروزت رابدهم و بروم. 

شاگردماً یوس وناامید.نگاهش رابه جش مان استاد دوخت و 
پرسید: یعنی این همه راه رابه خاطر من آمده‌اید؟ 


استاد با اطمینان گفت: البته! لیاقت تو خیلی بیشتر از اینهاست. 
درس امروز این است... هر گز با خودت قهر نکن.هر گز اجازه 
نده‌دیگران وادارت کنند باخودت قهر کنی.هر گز اجازه‌نده 
دیگران وادارت کنند خودت. خودت رامحک وم کنی... به 
محض اینکه خودت با خودت قهر کنی دیگر نسبت به سلامت 
ذهن و روان و جسم خود بی‌اعتنامی‌شوی و هر نوع بی حرمتی به 
جسم وروح خودت رامی‌پذیری...همیشه باخودت آشتی باش 
و همیشه برای جبران خطاها به خودت فر صت بده. 

استاد پیشانی شاگر دش رابو سید وبلافاصله بدون‌اینکه 
استراحتی کند به سمت دهکده‌اش باز گشت. 

جندهفته بعد به او خبر دادند که شاگر د قدیمی‌اش وارد 
مدرسه شدهو سراغش رامی گیرد.استاد به استقبالش رفت 
واورادید که سالم وسرحال در لباسی تمیز و مرتب مقابلش 
ااا اا هه اواد اع درف و ارام 
در گون شش گفت:اکنون که باخودت آشتی کرده‌ای یاد بگیر که 
از خودت طرفداری کنی.به هیچکس اجازه‌نده تو رابایاد آوری 
گذشته‌ات وادار به سر افکند گی کند.هميشه از خودت و ذهن 
وروح و جسم خودت دفاع کن.هر گز مگذار دیگران وادارت 
TT‏ 1۱۳ 
خودت اولین نفری باش که در این دنیا از حیثیت خودت دفاع 
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ان شده است و نمی‌توان آن رارها کرد! . 


امبم 


سه‌نفر جواب آزمایش‌هایشانرادر دست داشتند.د کتر به‌هر سه. گفته بود به 
بیماریهای لاعلاجی مبتلا شده‌اند دیگر امیدی به ادامه‌زند گی برای آ نها وجود ندارد. 
آنها هم داشتند در این باره‌صحبت می کر دند که می خواهند باقیمانده عم رشان را 
جه کار کنند 

نفر اول گفت: "من در زند گی‌ام همیشه مشغول کسب و تجارت بوده‌ام و حالا که نگاه 
می کنم حتی یک روز از زند گی‌ام راتفر یح واستراحت نکر ده‌ام.اماحالا که متوجه 
شده‌ام بیش از چند روزی از عمرم باقی نمانده می خواهم تمام ثر وتم رادر این چند روز 
کی رات ار سکیم ا دای بر کرک ال 
راداشتم. چیزهایی رابپوشم که دلم می خواسته اما نپوشیده‌ام. کارهایی را انجام دهم 
که به علت مشغله زياد انجام نداده‌ام و چیزهایی بخورم که تابه حال نخورده ام." 
نفر دوم می‌گوید: "من نیز یک عمر در گیر تجارت بوده‌ام و از اطر افیانم غافل. 

اول می‌روم سراغ پدر ومادرم و آنهارابه خانه‌ام می آورم تااين چند روز رادر کنار آنها 
وهمراه با همسر و فرزندانم سپری کنم. در این چند روز می‌خواهم به تمام دوستان و 
فامیلم سر بزنم و از بودن با آنهالذت ببرم. می‌خواهم نصف ثروتم راصرف کارهای 
خير خواهانه و عام المنفعه کنم و نیمی دیگر رابرای خانواده‌ام بگذارم تا پس از مرگ 
من دجار مشکلات مالی نشوند." 


نفر سوم با شنیدن سخنان دو نفر اول لحظه‌ای سا کت ماند و اندیشید سپس گفت: " 


من مثل شما هنوز ناامید نشده‌و امیدم رااز زند گی از دست نداده‌ام. من می‌خواهم 
سالهاعمر کنم واز زنده‌بودنم لذت ببرم.اولین کاری که من می‌خواهم انجام بدهم 
الا ا ور رم 
می‌خواهم زنده بمانم و زنده می‌مانم." 


عل فیا رلا لرا رھ لنیر 
مرکا ساسحا ک کون بلس کرک تن سس 
می‌دهد. کسی که هدیه رایذ یر فته. هزینه‌های زیادی راصر ف نگهداری و خوراک 
این فیل سفید می کر د. نسل‌های مختلف بدون آنکه بدانند این فیل سفید به چه درد 
می‌خورد هزینه‌های زیادی رابرای آن متحمل می‌شدند و دلشان هم نمی آمد که آن 
را کنار بگذارند یارها کنند زیرامی گفتند حیف است. تا کنون هزینه زیادی برای 


در نظر بگیر ید کسی وار د دانشگاه‌می شود و متوجه 
می شود استعدادی در آن رشته ندارداماآن رارها 
نمی کند به خاطر هزینه‌هایی که برای قبولی ان 
داده‌است و زمانی که صرف کر ده‌است و می‌داند 
در آینده‌نیز آن رشته منبع در آمد او نخواهد 
د به آن رشته دانشگاهی و آن مدرک می‌توان 
فیل سفید آن فرد گفت. در مورد کسب و کار هم 
همینطور است. شاید محصولی انقدر ارزش ندارد 
در زند گی فیلهای سفید زیادی داریم و بدون آنکه 
فیلهای سفید زند گیتان رارها کنید. 


۱ که 
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تک ار یی ادان خطاهای زند گی است. 


مه 


۵ لدر نی دود ل 


اران احهان 


##رهبر معظم انقلاب در دیدار مس تولان نظام و 
ان را 

هم افزایی و عبور از اختلافات راه رهایی از مصائب 
+ رئیس‌جمه وری در همایش بین‌المللی وحدت 
اسلامی: هدف دشمنان,نابودی فرصتهای جوامع 
و ار و 
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آزادسازی حلب اردو گاه‌دشمنان سوریه در 
ورای ام را که 

بان کی‌مون‌در آخرین سخنرانی به عنوان 
دبیر کل سازمان ملل: همه در حل بحر آن سور به 
شکست خوردیم 

6« اسد رئیس‌جمهور سوریه: غربی‌ها بیشتر به فکر 
نجات تروریست‌ها هستند تا غیر نظامیان سوریه 
۶ حقوق باز نشستگان تامین اجتماعی در بر نامه 


ششم همسان سازی می‌شود 

ناطق نوری:باندبازی, رودربایستی و تملق در 
حال فر سودن کشور است 

۶ نوبخت: دولت سالانه ۷۵۰ هزار شغل ایجاد 
می کند 

بافسخ قر ار داد وا گذاری.شر کت مخابرات‌ایران 
به دولت بر گشت 

وزارت کشور در اقدامی‌نمادین مر احل بر گزاری 
انتخابات الکتر ونیک را ارائه کرد 

٭ واردات بنزین از سال ٩۶‏ قطع می‌شود 
آمریکاجایزه ۵ ۲ میلیون دلاری برای دستگیری 
ابوبکر البغدادی تعیین کرد 

چین زیردریایی بدون سرنشین توقیف شده 
آمریکایی را باز گر داند 

۴« پس از انفجار تروریستی قاهره ر وابط مصر و 


موصل مستقر شدند 
«روسیه:اتحادیه اروپارادیگر نمی‌توان بازیگر 
مستقل بین‌المللی دانست 
اسر را سس کر تا 
را 

۶ هویت مشتر کان ار تباطات ثایت. موبایلی و حوزه 
فضای مجازی تا یک ماه اینده احراز می‌شود 


ر 
۱ دی ۵ طلاعات کل 


* نیروهای عراقی در دروازه‌های المزرعه" 


کے _ حلب از اد شد 


حلب. دومین شهر بزر گ سور به و پایتخت تجاری این 
کشوراست که‌ازسال ۰1۲ ۰ به جبهه در گیری ميان 
تروریست‌هاوارتش سوریه تبد یل شده است. حلب در 


۰ کیلومتری دمشق ودر منطقه "سوق الجیشی میان 
رود فرأت ودریای مد یترانه واقع شده‌است. موقعیت 


یس از حدود ۴سال در کنر مداوم در نقاط 
مختلف حلب این شهر به دست نیر وهای ار تش 
سوریه ورزمند گان مقاومت اسلامی آزادشد 
تادستاورد تاریخی دیگری در عرصه نبرد با 
تروریست‌های تکفیری از زمان آغاز بحران سوریه, 
رقم بخورد؛دستاوردی که ضر به مهلکی رابر صفوف 
تکفیریها وارد آورد و کمر آنهارادر حلب شکست. 
تحقق این دستاورد از اهمیت بسزایی بر ای نیر وهای 
سوری و رزمند گان مقاومت برخوردار است. پس 
از ازادی کامل حلب.موازنه قدرت در سوریه به 
نفع نیر وهای سوری تغییر کرد. هم اکنون با قاطعیت 
می توان گفت که ار تش سوریه در عر صه تحولات 
میدانی دست بر تر رادارد و ابتکار عمل رابه دست 
گرفته است.ازادی کامل حلب رامی توان نقطه 
عطف بز ر گی در عر صه تحولات میدانی حدود ۶ 
ساله‌اخیر در سور به‌قلمداد کر د.جر | که‌این دستاورد. 
سرنوشت آینده تحولات میدانی در سوریه رابه نفع 
نیروه ای مقاومت رقم خواهد زد. افزايش روحیه 
رزمند گان سوری که از حدود ۶سال گذشته بی وقفه 
وبدون هیچ چشمداشتی با تروریست‌های اعزامی از 
۰ کشور دنیا در حال نبر د هستند. بدون شک تأثیر 
بسزایی بر عملکر د آنهادر عملیات‌های آ زادسازی 
اط اشفا گر سره راود کا قت در 
طرف مقابل, روحیه تروریست‌های تکفیری و 
حامیان منطقه‌ای و بین المللی انها به شدت در هم 
شکسته وصفوف |نهانیز از هم فروپاشیده‌است و 
این نیز, خود به تنهایی می تواند روند پیشروی‌های 


ارو با در حال نجز به 


شکست همه پر سی مدنظر ماتئورنتسی "نخست 
وزیر ایتالیا و پیر وزی جر یان راست افر اطی در این همه 
پرسی.مورد توجه تحلیلگران و کارشناسان مسائل 
اروپا قرار گرفته است. اگر چه سران اتحادیه اروپا از 
پیروزی الکساندر فان در بلن در انتخابات ریاست 
جمهوری آتریش و شکست جر بان راست افراطی در 
این کشور خر سند بودند.امااین پیروزی در عرض 
چند ساعت با شکستی سخت در ایتالیا جایگزین شد! 


شکست دولت رنتسی در همه یرسی آخیر 
درایتالیاء مولدنگرانی‌های مزمنی در معادلات 
سیاسی واقتصادی ار ویا بوده‌است.احز اب سنتی 
راست میانه و سوسیالیست در اروپا هر دو نست 
به تحولات جاری در ایتالیابه شدت نگر ان هستند. 


استراتژ یک منحصر به فر د حلب موجب شد تاطی 
سالهای گذشته ترور یست‌های تکفیری و حامیان 
منطقه‌ای و بین المللی آنها از جمله عربستان, قطر. 
تر کیه و آمریکا تمام تلاش خود رابرای تسلط کامل 
بر آن به کار بندند. 


نیروهای سوری در دیگر مناطق عملیاتی راتسهیل 
کل 

از سوی‌دیگر تسلط کامل نیر وهای سوری بر 
حلب. آخرین میخ رابر تابوت پروژه آمریکایی - 
صهیونیستی حلب_دمشق کوبان د.حامیان 
تکفیر یهاطی سالهای گذ شته تلاش کر دند باعملیاتی 
ساختن این پر وژه حلب را به اشغال خود در آورده و 
از آن به عنوان بر گ برنده‌ای در مقابل دولت دمشق 
در مذاکرات خود بهره برداری کنند؛ بدین تر تیب 
که دمشق به عنوان پایتخت سوریه شناخته شود و 
تحت کنترل نیروهای سوری باشد و در حلب نیز 
خودمختاری اعلام شود و تروریست‌های تکفیری 
در آنجابه رسمیت شناخته شوند. بااین حال, با تسلط 
کامل نیروهای سوری بر حلب این پر وژه به طور 
نمی‌توانند روی آن حساب ویژه‌ای باز کنند.علاوه 
بر این از این پس دولت دمشق می تواند در هر گونه 
مذاکر ات احتمالی اینده‌دست بر تر راداشته‌باشد. 
تسلط بر حلب»بز ر گترین بر گ برنده دولت دمشق 
در مذاکره با معارضان سوری است؛ بر گ برنده ای 
که‌معارضان راوادار به پذ برش خواسته‌های 
مشروع دولت دمشق خواهد کرد.از این پس. بسیار 
بعید به نظر می‌رسد که معارضان سوری و حامیان 
آنها همچون گذشته بتوانند برای تحقق خواسته‌های 
خود پیش شسرطی برای ورود به مذا کرات تعیین 
کنند. | کنون با تسلط بر حلب. این دولت دمشق است 
که دست برتر رادارد و نتیجه بازی را رقم می زند. 


رم از این پس به یکی از اصلی ترین کانونهای 
بخسران اققضا دی وسیا سي دز تار وندیل 
خواهد شد. همچنین همه پر سی آخیر نشان داد که 
شهروندان ایتالیایی استعداد زیادی در پذیرش 
جریان راست افر اطی به عنوان جر یان حا کم بر 
این کشور دارند. 

هم اکنون جنبش افراطی اروپای پنج ستاره" 
به‌رهبری بپه گریلو جهت تشکیل دولت و 
حضور در راس معادلات اجرایی رم خیز برداشته 
است. گریلو در پیامی توئیتری خواستار بر گزاری 
انتخابات سریع در ایتالیا شده و تا کید کرد که 
یتلیایی‌هابای د هر چه سریع تر به انتخابات 
فراخوانده‌شوند. مارین لوین رهبر جبهه‌ملی 
فرانسه نیز از نتایج همه پر سی در ایتالیابه شدت 
استقبال کر ده‌است.لوپن اعلام کر ده است که 
ایتالیایی‌ها دولت این کشور ( دولت رنتسی) و 


از سوی‌دیگر. کارشکنی‌های گستر ده‌در مذاکر ات 
سیاسی با هدف به شکست کشاندن آن توسط 
اک محل رای هروا 
چراکه بازنده اصلی شکست مذا کرات سیاسی. خود 
آنها خواهند بود. ۱ 

افزون بر این» موقعیت جغرافیایی استراتژیک 
حلب موجب می‌ش ود تاروند عملیات نیر وهای 
سوری ور زمند گان مقاومت برای تسلط بر دیگر 
ای ها وین ی نیز 
جمله مهمترین استان‌هایی که سوری‌ها از این پس 
می‌توانند مقدمات آزادسازی آنهارافراهم آورند. 
استان ادلب است.نزدیکی استان ادلب به مر زهای 
ر نی خلت ا اسان امل این سار رات 
ارتش سوریه تسهیل می کند .به همین تر تیب, تسلط 
بر استان ادلب نیز می تواند عملیات آزادسازی دیگر 
استان‌ها و مناطق سوریه را تسهیل کند. استان ادلب 
از لحاظ موقعیت جغر افیایی در نزدیکی مر زهای 
سوریه و تر کیه واقع شده‌است. این استان از شمال به 
"لواء اسکندرون و تر کیه, از جنوب به استان حماه؛ 
از غرب به استان لاذقیه و از شرق به استان حلب 
محدود می‌شود. این موقعیت جغرافیایی اهمیت 
ویژه‌ای به این استان وشهرهاومناطق مختلف ان 
داده است. بر همین اساس. می‌توان اینگونه نتیجه 
گرفت که آزادی کامل حلب به مثابه مقدمه آزادی 
استان ادلب و سپس دیگر استان‌های سوریه از جمله 
حماه و لاذقیه است.در همین حال» نزدیکی حلب 
به مرزهای تر کیه نیز از اهمیت بسزایی بر خوردار 
است. تاکنون هزاران نفر از تروریست‌های تکفیری 
از طریق مرزهای تر کیه وارد حلب و سپس دیگر 
مناطق سوری‌شدهاند. علاوه‌بر این؛ دولت انکار| 
بسیاریاز کمک‌های خودبرای گروههای تر وریستی 
_تکفیری رااز طریق مر زهای مشتر ک باحلب به 
دست‌این گر وههار سانده‌است. تسلط کامل‌ار تش 
سوریه بر حلب موجب قطع کامل ار تباط دولت 


اتحادیه ارویارادر این همه یرسی شکست داده و 
محکوم کر دند. همان گونه که مشاهده‌می شود. 
شکست اخیر دولت ایتالیا؛ جان تازه‌ای به جریان 
راست افر اطی در سر تاسر ارویا بخشیده است. 
آنچه مسلم است اینکه در کشور اتریش تیز 
جریان راست فر اطی بازن ده‌مطلق مید آن نبود! 
اگرچه نوربرت هوفر 'نامزد جریان راست 
افر اطی در انتخابات رباست جمهوری اتریش 
از رقیب خود شکست خورد امانباید فر اموش 
کرد که وی توانست بیش از ۴۶ درصد آرارابه 
خود اختصاص دهد.این در حالی بود که احزاب 
سنتی وا کثر سیاستمداران.رسانه‌ها واقتصاددانان 
اتریشی در راستای شکست نامز د جر بان راست 
افر اطی با یکد یگر متحد شده بودند. به عبارت 
بهتر.مخالفان هوفر نهایت تلاشها و ظر فیتهای 
خود رابرای شکست دادن وی به کار گرفتند. 


شد. از همین روی. دولت آنکارا دیگر 
نمی تواند همجون گذ شته نقش تعیین 
کننده‌ای در حمایت از تکفیر بهادر سور یه 
ایفا کند. | 
به‌دنبال آزادی کامل حلب توس ط 
ارتش سور یه» رسانه‌های منطقه‌ای حامی 
تروریست‌های‌تکفیر ی‌وارد کارزارشدند ٩‏ 
تا شاید بتوانند اند کی از شدت شکستی 
که تکفیر بها متحمل شدند. بکاهند. در این میان؛ 
شبکه‌های سعودی -قطر ی العربیه و الجزیره با 
انتشار اخبار دروغین و شایعات بی اساس از تبدیل 
شدن حلب به حمام خون پس از تسلط ار تش سوریه 
نفتی عربستان و قطر. از حامیان اصلی تر وریسم در 
به‌اعدام دسته جمعی غير نظامیان سوری روی اور ده 
هیچ سندی دال بر واقعیت داشتن دروغ‌پر اکنی‌های 
غر ض ورزانه خود ار ائه نکر دند. در همین حال منابع 
عربیاعلام کر دند که پس از آزادسازی کامل حلب؛ 
اختلافات زیادی در صفوف تر وریست‌های تکفیر ی 
مستقر در سوریه به وجود آمده‌است.بر اساس 
گزارش‌های منتشر شده گر وههای تر وریستی - 
تکفیری هم اکنون به جان هم افتاده و هر یک از انها 
دیگری رابه خیانت در مسأله آزادی حلب "متهم 
می کند. شنیده می شود که اختلافات عمد تا به دلیل 
۰ م e‏ ۳ 1 
پیوستن برخی گروه‌های تروریستی به عملیات سپر 
فرات تر کیه در شمال سوریه است.سر کرد گان 
تکفیر يها معتقدند که پیوستن این دسته گر وهها به 
عملیات سیر فرات موجب تسلط کامل ارتش 
درهر صورت.ب از هم به نظر می رسد که 
تروریست‌های تکفیری و حامیان انها از تلاش برای 


درچنین شرایطی کسب ۴۶درصد آرااز سوی 
نامز د جریان راست افر اطی نشان دهندهشکل 
گیری پایگاهاجتماعی -سیاسی این جریان در وین 
و دیگر شهر های اتر یش است. 

هم اکنون اروپای واحد شاهد پوست اندازی و 
اقا نوات ارائ را ما 
واقتصادی این مجموعه است. نتایج همه پرسی 
اخی ر در ایتالی_انقطه آغازاحی ای دوباره‌جریان 
راست افر اطی در قاره‌سبز محسوب می‌شود. هم 
اکنون اف_رادی مانتد مارین لوین رهبر جبهه ملی 
فر انسه اميد وارند که با مانور هوشمندانه در ميان 
افکار عمومی این کشور به عنوان نخست وزير یا 
رئیس جمهور در کانون قدرت حضور پیدا کنند.از 
حال تا سال ۱۷ ۲۰ میلادی. اصلی‌ترین دغدغه 
سران اروپایی. جلوگیری از پیروزی مارین لوپن " 
در انتخابات ریاست جمهوری فر انسه خواهد بود. 


u 3 ۴ 1 ۳‏ 
جبران شکست خود در حلب باز نایستاده‌اند. یورش 


اس 


تاریخی "تدمر "در حومه استان حمص‌حکایت از آن 
دارد که تکفیر بهاقصد دار ند جبهه نبر درااز حلب 
به حمص منتقل ساز ند و این همان استر اتژی است 
که پیشتر غربی‌ها بارها بر آن تأ کید کر دند. از همین 
روی می توان گفت که استراتزی انتقال جبهه‌های 
چندی پیش فدریکامهو گرینی مسئول‌سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا گفته بود: "تس اط نیروهای 
سوری بر حلب به معنای پایان جنگ در سوریه 
نیست .در همین ار تباط. فرانک والتر اشتاین مایر " 
وزیر خارجه آلمان نیز گفته بود: پس از تسلط ارتش 
سوریه بر حلب. در گیریها به مناطق دیگر کشیده 
می‌شوند . کاملا اشکار است که تکفیر بهابر اساس 
غربی. در حال انتقال جبهه نبر د در سور به هستند.بر 
دنبال تدار ک یک توطئه جدید برای دولت دمشق 
هستند و آن توطئه چیزی جز انتقال جبهه‌های نبر داز 
حلب به دیگر استان‌هااز جمله حمص و ادلب نیست. 
اکنون امریکاوغرب تمام تلاش خود رابرای حفظ 
استان الر قه در جنگ داعش به کار خواهند بست و 
به احتمال فر اوان سیاستهای جد یدی رابر ای تحقق 
این مساله در الر قه اتخاذ خواهند کرد. ۳ 


این در حالی است که کنترل تحولات سیاسی ایتالیا 
از سوی سیاستمداران سنتی راست گراو چپ گرا 
در اروی‌انیز در حال حاضر سخت و دشوار به 
نظر می رسد. اصلی ترین نگرانی سرآن اروپای 
واحد. تبدیل شدن رم و پاریس به قلمروی جریان 
راست افراطی است. در این صورت. جریان 
راست‌افراطی قدرت یار گیری‌بیشتری‌در دیگر 
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وقتی مجری عصبانی می کند 


اینکه طرح تحول سلامت طرح کاملی نیست و نقاط 
ضعفی دارد جای انکار ندارد. اینکه بخواهیم حامعه 
ا همه باری که کشور به 
ان دارد یک کاست و یا یک طبقه خاص در نظر 
کارانه چندین بر ابر این رقم را وج بخوانیم 
و فیش های حقوقی یک دسته از احاد جامعه را 
متمایز کنیم. جای ايراد دارد هم حرف درستی 
است. اما اینکه بخواهیم به دور از نزاکت و انصاف 
در یک برنامه تلویزیونی با میهمان محترمی که به 
عنوان وزیر خدمت می کند رفتار کنیم هم چندان 
روی خوشی ندارد. اتفاقی که در بر نامه ثر بای 
هفته گذشته افتاد و مجری برنامه که معلوم است 
دغدغه های قابل در کی هم برای مر دم دارد.به جای 
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ف سو ء فا ھم تسود 
دولت اعلام کرده است که رشد اقتصادی به بالای 
۷ درصد رسیده است. این رقم و این نرخ رشد یک 
که چرا مردم و جامعه و فعالان اقتصادی چنین رشد 
و توفیقی را احساس نمی کنند دلایلی غیر از دروغ 
بودن امارهای دولت دارد. به هر حال امارهای ارائه 
شده توسط دولت و از منابع رسمی قابل استنادند و 
تون و مدرک ستند و از نطر آماری درست 
تنظیم شده اند . اما اینکه این رشد تا چه میران ناشی از 
و کک 


و و 60 


اقدام نها با آه ونا ناله! 
از یک طرف وزارت نیرو هر روز اطلاعیه می دهد 
کاهش داشته و بسیاری از مناطق کشور از جمله 
در شرق با کمترین میزان بارندگی روبرو بودیم 
قرار گر فته و... یعنی بحران اب جدی است و مادر 
کتاور ری که با اب فراوان کشت می شود در مسیر 
ضایعات از دست می رود و یا به دلیل قیمتهای 


و و و رز 6 226۱ 


یک گفتگوی دوستانه و محتر مانه 
پی در یی سخن وزير را قطع کند و 
او رابه ورطه عصبانیت بکشاند هم 
حر کت درستی نبوده و نیست. 

و حق و بی طرفی خارج شود. باید 
اجازه دهد تا مسئول مربوطه از 
خود دفاع کند و البته می تواند أو 
رسم خودش رادارد. مردم داوران 
خوبی هستند و به خوبی تشخیص 
هوشمندانه که یک مجری توانا نباید به گونه ای 
رفتار کند که از رفتارش بوی جانبداری جناحی 
یا گروهی و یا عداوت و بغضی احساس شود البته 
تجربگی می تواند قاعده‌بازی راعوض کند. کاری که 
متاسفانه در این برنامه شاهدش بودیم و بینند گان 
به جای مجری حق را به وزير دادند. صدا و سیما 
هر گز نباید شان خود را در حد یک جریان خاص 
سیاسی پایین بیاورد.حداقل آنکه | گر هم چنین قصد 


مر ی ی ی و 
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رفت و هم قیمت آن اند کی افزایش را 

تجربه کردوهمین رشد تولید کشاورزی 

(در برخی اقلام از جمله گندم)وهم رشد 

تولیدنفت ومحصولات‌پتر وشیمی‌موجب 

بالارفتن نر خ رشد شد امابخش‌های مهم 

اقتصادی که نسبت مستقیمی با اشتغال و 

کاهش بیکاری دارند همچنان در ر کود 

به سر می بر ند. صنعت. تولید. ساختمان؛ 

خدمات و تجارت از جمله انهابه حساب 

می آید که اشتغالزایی بالایی راهم برعهده دارند. لذا 

نرخ رشد اعلام شده توسط دولت بي بیشتر نفتی است و 

این رشد به‌همین خاطر چندان به چشم مردم وجامعه 
نمی آید که‌بایدبرای آن‌فکری کرد.اعلام این آمارها 

E. Ly 


پایین وعدم تقاضاوافزایش عر ضه 
اصلا بر داشت نمی شوند و در عین 
حال همچنان شاهد صادرات 
محصولات آب بری چون هندوانه 
و گوجه فرنگی و... هم هستیم که با 
قیمت های نازل به نوعی صادرات 
آب مجازی را صورت می دهند. 
به هر حال یکی بايد پاسخ بدهد 
سرزمینی قر ار داریم پس چر ابه وضعیت کشاورزی 
سر و سامان نمی دهیم؟ چرا همچنان شاهد فعالیت 
هزاران چاه غیر مجاز هستیم. چرا از هرز رفت اب 


و نیتی دارد اند کی درایت و هوشمندی به خرج 
دهد تا دستش رو نشود. در غير اینصورت همان 
اتفاقی می افتد که در این بر نامه افتاد و واکنش تند 
وزیر راهم در پی داشت. وزیری که همه می دانیم 
علیر غم اقدامات خوبی که در ابتدای کار صورت داد 
وهزینه‌های درمان مردم راپایین آورد ودعای خير 
فراوانی برای خودش و دولت خرید. با عدم پیش 
بینی در آمدهای پایدار برای طرح تحول سلامت و 
نیز با افزایش هز ينه های دولت برای جبران کسری 
بودجه طرح. متأسفانه مقدمات عدم موفقیت این 


طرح ملی را کلید زد. 
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تولید و فروش در واحدهای تولیدی داخلی و مزیت 
نسبی‌وار دات‌اشتغال کشورراتهدیدمی کند.دلخوش 
شدن دوستان به چنین آمارهایی البته چندان اتفاق 


آب کشور فشل است؟ آیا با آه و ناله و داد و فریاد و 
صدور اطلاعیه و بخشنامه مشکل حل می شود ؟ 


0 
يکي داي 5 يکي 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


در خدمت بیت‌المال = 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 

در نثر نویسند گان چیزهایی رواج یافته 
که غیر از اینکه نثر را زشت کرده زبان فارسی 
رابیمار و زمینگیر فر موده‌اند. 

مثال:به جای فعل از وجه وصفی استفاده 
می کنند که غلط است واز زمان قاجار رواج 
یافته است: 

تشاب ساض راعست رارسا 
نموده خواهشمند است آن را صحافی نموده 
a,‏ ات ای سس که 
مانندش بسی رایج است.غلط‌هایی دارد که 
اصلاح می کنم: 

این کتاب راخدمت شمامی‌فرستم. 
خواهش می کنم آن راصحافی کنید و همانجا 
امانت بماند. کتاب حاضر وغایب ندارد. 
غلط نویس‌ها به جای حالا یا | کنون می‌نویسند 
"درحال‌حاضر ودقت نمی کنند که خود 
حال, حاضر است و غایب نیست ولزومی ندارد 
تا کید کنیم که این "حال "مال زمان حاضر " 
است‌نه زمان گذشته‌یا آینده‌زیرااگر به آن 
دو زمان ربط داشت. دیگر حال نبود. 

ب رگردیم به متنی که ویرایش شد: نموده" 
در ارسال‌نموده ودر صحافی نموده فعل 
نیست و وجه وصفی است اما نویسند گان آن را 
به‌جای فعل به کار می‌برند.مثلاً به جای اینکه 
الک ارسال 
نموده ".ی ابه جای‌اینکه‌بنویس ند "صحافی 
کنید ؛ می‌نویسند صحافی نموده . 

مثال بر ای وجه وصفی و مفعولی درست: 
"بازر گان به پهلوان گفت بهتر است خستگی 
در کرده وبرويم. بع داز وجه وصفی حرف 
"واو" نمی‌آید. "خواهشمند اسست " هم غلط 
أا ا 
درحالی که منظورش اول شخص مفر د است و 
باید می گفت خواهش می کنم . 

یکی دیگ از غلط هایی که بین‌برخی‌از 
نویسنگان رایج است. استفاده از فعل مجهول 
به‌جای فعل معلوم است حتی گاه‌در جمله 
ال فان رات لاا 
گوزن توسط شکارچی مورد شکار واقع 
شده منظورش این است که شکار چی گوزن 
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راشکار کر د. به همین ساد گی و زیبایی. 

یک مثال دیگر: مردی توسط ویروس 
آنفلو آنزا > "در این جمله آنفلو آنزافاعل 
است اما فعل مجهول است. 

سوال:مگه ميشه فاعل معلوم باشه و فعلش 
مجهول؟... جواب:نميشه زیر افعل مجهول را 
فقط برای جمله‌ای می‌نویسند که فاعلش مجهول 
باشد. 

مثال: گوشت خورده‌شد. کی گوشت را 
خورد؟ نمی‌دونم گربه بود. کلاغ بود. موش بود... 
نمی‌دونم. ...در این جمله خورنده گوشت یعنی 
فاعل جمله نامعلوم است ناچار فعلش رامجهول 
می آوریم. ساختن فعل مجهول هم آسان است و 
قوانینی دار د: 

قانون اول:فقط فعل‌های متعدی مجهول 
ید وت 

قانون‌دوم:وجه مفعولی فعل رامی‌سازیم یعنی 
حرف آن"رااز آخر مصدر برمی‌داريم وجایش 
حرف ه می‌گذاريم. 

قانون‌سوم: شدن آرابه زم ان فعلی که 
می‌خواهیم مجه ول کنیم, در می آوریم و به آخر 
وجه مفعولی می‌چسبانيم. 

ا 
فعل لازم هر گز مجهول نمی شود ولی برخی از 
فعل‌های لازم رامی‌توانیم اول متعدی کنیم سپس 
از آن فعل مجهول بسازیم. 

مثال: دویدن مصدرلازم است که باافزودن 
"آن‌دن و آنیدن "می‌توانیم آن رامتعدی کنیم. 
دویدن می‌شود دواندن يا دوانیدن. حالا می‌توانیم 
ازاین مصدر که‌متعد ی‌است.فعل مجهول بسازیم: 
"فلانی تا بازار دوانده شد اما اگر بگوییم "فلانی 
MM E‏ ۳ 
کلمه پلیس فاعل است و کار دواندن راانجام داده 
پس نمی شود فعل رامجهول بنویسیم و درستش 
این است: 

"پلیس فلانی را تا بازار دواند." 

همچنین است چرخی دن و چرخان دن / 
گر دیدن و گرداندن /رمیدن‌ورماندن.البته بر خی 
از مصدره ای لازم اینط وری که گفتم متعدی 
نمی‌شوند و شیوه دیگر ی دارند. 

مشال:رفتن رانمی‌توانیم با رواندن متعدی 


کنیم. راهش این است که اولاز آن قید بسازیم: 
آرفتن به رو تبدیل‌می‌شودبعد علامت قید 
به آن اضافه می کنیم ومی‌شود "روانه "بعد فعل 
رابا کردن مر کب می کنیم و می‌شود روانه 
کردن حالا یک مصدر متعدی داریم: 

"فلانی را به مآموریت روانه کردم." 

ضمیر میم که در فعل است. ضمیر فاعلی 
است پس فاعل جمله می‌شود من . فلانی " 
مفعول جمله است وبعدش هم را" آمده که 
نشانه مفعول است. روانه کردم هم فعل 
ا اکر اا اا 
کنیم. می گوییم "فلانی به مآموریت روانه شد " 
ودیگر نمی‌دانیم چه کسی او راروانه کرده 
زبرافعل حطله مجهول ات بناراین ا 
ار 

را ادا ا رات با دای 
که فاعل آنها معلوم است. فعل مجهول به کار 
می‌برند و چون رادیو تلویزیون بعد از شبکه‌های 
اجتماعی پررونق‌ترین شبکه‌هاست و چون 
رسمی است. زبانش در زبان نویسند گان جوان 
وحتی پیر اثر می گذارد و آنها هم به جای اینکه 
بنویسند " تروریست داعشی یک‌نفررا کشت " 
می‌نویسند "یک نفر توسط تروریست داعشی 
تقافر لا ان با 
رژیم صهیونیستی بمباران‌شد ‏ چندمسافر 
توسط گوشت فاسد کشته شدند . 

نوع دیگری از غلط : مزرعه‌ها مورد هجوم 
ارام مه مان اس مایا 
به مزرعه‌ها هجوم آوردند." "یک خبرنگار 
مورد ضرب وشتم قرار گرفت درستش: 
"خبرنگاری را زدند" 

اینها نکات بسیار ساده دستور زبان فارسی 
است که‌اگر رعایت شوند.غیر ازاینکه نثرمان 
زیباتر و شیواتر می‌شود. به این دلیل که مقدار 
زیادی کلم هبیخودی راحذف کر ده‌ايم.در 
تایپ و کاغذ و چیزهای دیگر اسر اف نکر ده‌ايم. 
مثال: فرض کنی د یک کتاب پانصد صفحه‌ای 
نوشته‌ايم. اگر از هر صفحهاش فقط ده کلمه 
اضافی حذف کنیم. ۰ روت شدای رود 
پنج هزار کلمه. در هر صفحه تقریبا ۲۵۰ کلمه 
داریم.پنج هزار رادر ۰ تقسیم کنیم. می‌شود 
۰ صفحه.اگر این کتاب در تیراژ دو هزار نسخه 
جاپ‌شود. ۰ ۴ هزار صفحه کلمه اضافی دارد 
ولی اگر قبل از چاپ ویرایش شود. این ۰ ۴هزار 
صفحه صر فه جویی می‌شود. 

برای مثال کافی است به جای ارسال کر د. 
باو ی ره رک کالی اف بآ مین 
یک کلمه‌ها می‌توانیم کلی بیت المال جمع کنیم 
به شسرط اینکه سهراب نگوید دل خوش سیری 
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دیدنیهای ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 
بر ک جهان 
روستایی دیدنی 


روستای بر گ جهان از توابع دهستان لواسان 
TS‏ ار ار 
استان تهران است که در شمال شر قی دهستان 
دا ی ۵ Sg‏ 
واقع شده است. این روستا در یازده کیلومتری 
شرق روستای افجه و در سیزده کیلومتری شهر 
ol‏ را LI‏ 
ب رگ جهان از تهران حدود ۴۰ کیلومتر است. 

زیباترین مناظر ممکن رادر تابستان و پاییز 
ب رگ جهان می‌بینید نه بهار. 

درختان روستا در این فصل تر کیبی از رنگهای 
گرم نارنجی وزرد و قرمز و قهوه‌ای می‌شوند و 
اا ااا ا 

در چند دهه اخیر بناهای قدیمی این روستا 
ار وا ان و 
احداث شده و بافت قدیمی روستا د گر گون شده 
است. گس تره باغها و مزارع اطراف و حواشی 
رودخانه ب رگ جهان همگی باعث شده تا روستای 
کوهستانی ب رگ جهان یکی از زیباترین و جذابترین 
روستاهای استان تهران به شمار بیاید. 

ی E‏ راد 
باغداری و دامداری است و برخی نیز به فعالیتهای 
خدماتی می‌یر دازند. گندم. جو و بنشن عمده‌ترین 
محصولات زراعی و گردو, سیب زرد آلو گیلاس 
الا 
این روستا به شمار می‌روند. فر آورده‌های لبنی از 
قبیل شیر, ماست. کره و تولید عسل نیز در این 
روستا رواج دارد. 


بد نیست بدانید که در دوران قدیم روستای 
ب رگ جهان از چهار محله سردره, پادره, رودبار و 
شاهان تشکیل شده بود ولی آمروزه هویت پیشین 
خود رااز دست داده و از نظر معماری د گر گون 
شده است. فقط در محله سر دره بقایای معماری 
(بنای یک مسجد) سالهای میانی دوره پهلوی به 
را ها 
منطقه لواسانات است. سفالهای به دست آمده از 
لابه زیرین این روستای کوهستانی نشانه قدمت 
ار ای ره 


مناطق کردشکری 

آرامگاه‌امامزاده اسماعیل در ضلع غربی روستا 
و در دامنه شرقی تیه‌ای معر وف به تنگل خانه واقع 
ار ار ار ی 
زیبایی داشت که امروزه به بنای جدیدالاحداثی 
تبدیل شده است. این امامزاده مورد احترام مردم 
روستای بر گ جهان و روستاهای مجاور است. 

در ضلع غربی روستا و در شمال رودخانه 
ب رگ جهان صخره رسوبی بزر گی قرار دارد که از 
سطح زمینهای جنوبی حدود ۴۵ متر ارتفاع دارد 
ان را را 
تپه که در جهت شمالی -جنوبی گسترش یافته. 
به تنگل خانه مشپور است. به نظر می‌رسد این 
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تپه در گذشته قلعه ای بوده که مردم روستا در 
مواقع احساس خطر و یا تهاجم دشمنان به ان پناه 
می‌بر دند. این اثر در سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسید. 

در فاصله ۳ کیلومتری شمال روستای برگ 
جهان و در ارتفاع ۲۷۲۰ متری, بقایای قلعه‌ای به 
جامانده که آن را قلعه دختر با قلعه بند می‌نامند. 
این قلعه در دهه‌های اخیر تخر یب شده و مصالح 
آن در سایر بناهای روستا استفاده شده گرفت. 

در ارتفاعات شمال غربی روستای بر گ جهان 
غعاری وجود دارد که به زندان خانه لار معرروف 
است. ابعاد دهانه غار ۲*۲ متر و طول آن در 
حدود ۰متر است. در درون این غار جند راه 
فرعی وجود دارد که عمق جندانی ندارند. ظاهر | 
در گذشت این غار به عنوان زندان مورد استفاده 
قرار می گرفته است. 

اما روستای بر گ جهان یک رودخانه زیبا نیز 
دارد. این رودخانه از ار تفاعات اطراف روستای 
ب رگ جهان سرچشمه می گیرد و پس از پیوستن به 
رودخانه رودبار به سد لتیان می‌ریزد. برای دیدن 
یک آبشار زیبا در روستا نیز بایک کوهپیمایی 
یک ساعته به آن خواهید رسید. بعد از رسیدن 
به لواسان به سمت افجه و سپس روستای ب رگ 
جهان ادامه مسیر دهید تا آبشار ب رگ جهان در 


فز لر قلعه روستای ز بدر 


روستای زیدر در ۷۰ کیلومتری شهر ستان شیر وان 


استان خر اسان شمالی در منطقه‌ای کوهستانی و سرد 
قرار داشته واز طرف شمال با کشور تر کمنستان هم مرز 
است و از طرف جنوب باروستای قلهک. ازطرف شرق 
باروستای خير اباد و از طرف غرب باروستای رباط 
ما یی تا ار خر تحار 
روستاییان ديم کاری است.یکی از مشکلات مردم 
روستا جاده مواصلاتی به شهر ستان است که به علت 
خاکی بودن درزمستان مشکلات زیادی برای رفت 
و آمد روستاییان به وجود می‌آید. قزلرقلعه زیدر 
در فاصله ۳ کیلومتری روستا قرار دارد. اطراف آن 


ری ار 
ب رگ جهان راببینید. این آبشار در مسیر صعود 
به قله‌های سرسیاه غار (سسیاه چال‌ها) قرار گر فته 
و همچنین مقصد طبیعت گردانی است که به قصد 
پیاده روی و کوهپیمایی به این روستاعزیمت 
چطور به آبشار برسیم؟ 

بعد از تقریبآ پنج دقیقه پی اده روی از داخل 
روستااز یک پل ماشین رو که در طرف راست 
قرار دارد عبور کرده و بعد از قرار گرفتن در مسیر 
STILL‏ 
دقیقه به یک دو راهی می رسید که سمت راست 
آن به طرف رودخانه می‌رود. در فصول پر بارش. 
E‏ 
کم آب بودن رودخانه می توان از آن گذشت و 
محل تلاقی رودخانه‌ها وبعد به سمت آبشار رسید. 
اما راہ سمت چپ کمی بالاتر از پای | ۰ 
کوه گذشته و به همان محل تلاقی 
رودخانه‌ها می ر سد. 

اگر می‌خواهید روستاگردی کنید | 
می‌توانید در ادامه روستای ب رگ 
جهان, به روستای نیکنامده بر وید و باز 
در ادامه به یک سه‌راهی خواهید رسید 
که سمت راست شمارا به سد لتیان و 
جاجرود می‌رساند و سمت چپ به , 
روستاهای هنز ک. رسنان. چهارباغ 
اک ای ری تا ای[ 
جور د. ا دروازه ا وسگاره 
مندانک و در نهایت به شهرستان 
مرت : 


راههای رسددن به برگ جهان 


برای رفتن به ب رگ جهان از دو 
راه می‌توان استفاده ۵ یکی مسیر 
تهران, لواسان. نارون. هنر ک. افجه 
وسپس برگ جهان و دیگری تهران. 


جاجر ود. سد لتیان. نیکنامده و ب رگ جهان. هر دو 
ا ا لا 
دوم نیز آسفالته است که در بخش آخر نیاز به 
بازسازی دارد. اگر قصد دارید از تهران به سمت 
ب رگ جهان بر وید می‌توانید از مسیر بزر گر اه شهید 
NL‏ ان LI‏ 
راه روستای افجه رادر پیش بگیرید و به روستای 
ب رگ جهان برسید. 

TS 
برگ جهان حدود ۰ کیلومتر راه در پیش دارید.‎ 
ادامه راه به سمت جاده جاجر ود رفته و در این‎ 
ببرید. از ب رگ جهان تا سد لتیان هفت کیلومتر. از‎ 
سد تا جاده جاجر ود حدود هفت کیلومتر و از آنجا‎ 
تابزر گراه بابایی حدود ۱۵ کیلومتر راه در پیش‎ 
خواهید داشت.‎ 


اج . 


دره‌های عمیق وجود دارد و فقط ازیک 
مسیر می‌توان به بالای قزلر قلعه رسید. 
. درزمان سلجوقیان و حکومتهای بعد 
از آن که جنگهای مرزی فراوانی وجود 
۳ داشت از این قزلرقلعه برای مخفی کردن 
۶ ودرام ان ماندن زن ان و کود کان وطلاو 
جواهر و اشیاء قیمتی استفاده می‌شد و به 
علت صعب العبور بودن دسترسی به ان 
| برای دشمن مشکل بود. در حفاری‌های 
,| ایجادشده کوزه‌های سفالی و وسایل 
#۶ قدیمی زیادی در محل قزر قلعه یافت 
۳ سد ه است.در حال حاضر میراث فرهنگی 
* از قزلر قلعه زیدر محافظت می کند. 


دز محضر الاق _استادمحمد کاظم‌نیکنام 


رسول گرامی اسلام (ص) از محلی عبور 
می کر دند. مشاهده کر دند تعدادی از جوانان 
محل.سنگ بز ر گی رادر میان خود دار ند و به 
نوبت آن رابلند کرده و بالای سر می‌بر ند و 
آنگاه به زمین می‌نهن د. پیامبر (ص) جلو رفتند 
و پرسیدند: شما مشغول چه کاری هستید ؟ 
عرضه دا دم قویترین 
و پهلوان‌ترین جوان محله را بر گزینیم. 
پیامبر (ص) فر مودند: مایلید من بین شما 
داوری وقدرتمندترین شمارآمعرفی کنم؟ 
جوانان o‏ از سول 
خدا (ص) با چشمان مبار کشان نگاهی به جوانان 
انداخته و فر مودند: اشجع الناس من غلب هواه 
شجاعترین مردم کسی است که بر هوای 
نابجای نفس خویش پیروز شود. 
مولوی عزیز می گوید: 
ای شهان کشتیم ما خصم برون 
ماند خصمی زو بتر در اندرون 
کشتن این, کار عقل و هوش نیست 
شیر باطن سخره خر گوش نیست 
سهل شیری دان که صفها بشکند 
ان رایشکند 
گویند پهلوان پر آوازهایرانی پوریای ولی به 
منطقه‌ای رفت تابا پهل وان آن منطقه به فینال 
برود.شبی قبل از مسابقه از کوچهای عبور 
می کر د. پیرزنی را دید که حلوای نذری به مردم 
تعارف می کرد ومی‌خواست برای پسرش که 
فردابایوریای ولی مسابقه کشتی داشت دعا 
کنند که پیروز شود. پوریا جلورفت وبه مادر 
اميد داد که پسر ش از مسابقه فرداسر بلند بیرون 
می‌آید. 
زمان مسابقه نز دیک بود رقیب پوریابه زمین 
بیفتد. اینجا بود که پوریایاد سخن خود با پیرزن 
افتاد. تصنعی خود رابه زمین زد و داور مسابقه 
دست رقیب او رابالا برد. جالب است که‌پوریا 
در تاریخ نیامده‌مگر این مسابقه که از نصرت او 
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همه از بین می‌رویم 

کاتر ین پاف در راه‌بر گشت به خانه بود. 
قرارداد کاری چهارماهه‌اش به پایان رسیده بود و 
حالا می خواست به خانه بر گر دد. او یکی از نیر وهایی 
بود که در این مدت در مر کزی تفر یحی در اطر اف 
کوههای الپ مشغول بود. در مدش ناجیز بود ولی 
کاترین عاشق تجربه بود وهیچ چیز حتی حقوق و 
گرفتهبود. باز دار د. از طرفی می توانست وقتهای 
ازادش رااسکی کند واز طبیعت زیباومبهوت کننده 
کات مرد این ار لی با رنود که کات اراد 
دور می‌ماند و حالا دلش برای پدر و مادرش که هر 
دو معلم بودند. برادرش رابرت و خواهرش ماری 
پر می کشید. کاترین دختر مستقل و باروحیه‌ای 
بودولی ته دلش خوشحال بود که در این مدت. 
دلش برای پدر. مادر. خواهر بر ادر و حتی خانه‌شان 
ساعته, ۰ ۵ جوان دیگر هم بودند که همگی برای کار 
موقت فصلی به فر انسه رفته بودند. کاترین‌برای 
در این مدت از طبیعت لذت ببرد. صندلی پشست 
راننده را انتخاب کرد. 

و رت بان امن از محل 
تفریحگاه بود. هرجه پایین‌تر می آمدند. کاترین 
هر بار به قله نگاه‌می کرد و در دلش زیبایی‌های آن 
رامی‌ستود و با اطمینان به خودش می گفت حتما به 
آ نجا بازمی گر دد. کاترین در افکار خود غرق بود که 
اتفاق غیر منتظره‌ای رخ داد. بعد از یکی از پیچ‌های 
کاترین نمی‌فهمید چرادر چنین جادهو وضعیتی 
راننده‌باید بااین‌ سرعت بالابر اند. جنین سرعتی 
ان هم در این پیچ‌های تند می توانست خطر مر گ 
داشته باشد. صدای راننده, کاترین رابه خودش 
اورد: ترمز نمی گیر ه! 

صدای‌جیغ مسافر هاد رهم قاطی شد هبود. بعضی 
از آنهاشتابان به طر ف‌انتهای اتوبوس دویدند به این 
می کر دند شیش ههار ابشکنند. کاترین و حشت زده 
حر کت کند. گاهی به بنجره کنار ش نگاه‌می‌انداخت 
و گاهی به دور وبرش. خر هم با ناامیدی نجوا کر د: 
"من می‌میرم. همه ما می‌میریم. راننده دستیاجه 


مه 
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رامتوقف کند و جان تعدادی از مسافرهارانجات 
دره بود. راننده‌با خودش می گفت اگر به دره برت 
شوند. مر گ همه‌شان حتمی است. مسافر کناری 
حالیکه سرش راروی زانوانش می گذارد. خودش 
خزید. صدای بر خور د اتوبوس با کوه به گوش رسید 
و در آثر این بر خورد شدید. بیشتر مسافر‌ها کف 
اتوبوس ولو شدند. صدای خر د شدن شیشه‌ها و 
درهم شکستن در ودیوارآتوبوس, کر کننده‌بود. 
مسافرهای زخمی که کاملا گیج بود ند ونمی‌دانستند 
از شیشه‌ها راهی به بیرون پیدامی کر دند. و ناگهان. 
در چشم برهم زدنی» موتور أتوبوس منفجر شد و 
اتش خیلی زود به همه جای ان نفوذ کر د. کاترین 
در اثر ضربة؛به کف اتویوس برت شده‌بود. آتش 
از دیدن شعله‌های خشمگین آتش شو که شده بود. 
تابه خودش بیاید و حر کتی کند.سراپایش اتش 
اميخته و هوارایر کر ده‌بود. 

یکی‌ازمسافران‌به‌ رف کاترین آمدواورا 
از اتوبوس به پایین پرت کرد. بقیه هم شتابان به او 
نزدیک شدند تا آتش راخاموش کنند. کاترین که 
بی رمق گوشه جاده‌افتاده بود. دست راستش رابلند 
کردواز دیدن انچه مقایلش بود.وحشت کرد. 
درجه سوختگی و آسیب جقدر است. هر دو دستش 
جیغ کشید. آنقدر جیغ کشید که از نفس افتاد. 
آنقدرسوزش ودردداشت که به نظر می رسید 
هزاران زنبور سرخ. بارها او را گزیده‌اند. 

دکتر حقبقت را نگفت 
سریع به خانه بر گرداجای نگرانی نیست. فقط زود 
به خانه بیا. 

اماوقتی ساراپاف به خانه رسید. چهره‌د رهم 
ونگران شوهرش بی‌هیچ حرفی می گفت داستان. 


۳ و۳ ۹ ۳4 و * 
رادید دستش را گرفت و گفت: تصادف شده 


یعنی ماشینی که کاترین توش بوده تصادف کرده." 
سپس توضیح داد که از فرانسه به او تلفن شده ولی 
بیشت از این نمی‌داند. شماره تلفن بیمار ستانی که 
دخترش رابه آنجا برده‌بودند دستش بود ومنتظر 
همسرش بود تاباهم تماس بگیرند و ببینند چه خبر 
شده و حال کاتر ین جطور است. 

کاترین راباهلیکوپتر به بیمارستان رساندند. 
پزشکان سطح سوختگی بدن‌اورا ٩۶‏ درصد 
اعلام کردند.بجز فرق سر بخش کوچکی از 
صورتش و کف پا بقیه قسمتهای بدنش کاملا 
سوخته بود. پزشکان تصمیم گر فتند تایک ساعت 
این ده‌بیم ار رابه بیمارستان تخصصی و مجهز 
سوختگی منتقل کنند. کارل» پدر کاترین بالاخره 
موفق شد بابیمارستان تماس بگیر د وباپزشکی که 
دخترش رآدیده‌بود حرف بزند.د کتر به پدر کاترین 
توضیح داد که وضعیت دخترش چندان خوشایند 
نیست.وسوختگی بسیار شد ید است.د کتر همچنین 
توضیح داد که دخترش را به بیمارستان تخصصی 
منتقل کرده‌اند و بهتر است او هرچه زود تر خودش 
رابر ساند.اماد کتر به یدر کاترین نگفت که وضعیت 
دخترش آنقدر بد است که بعید به نظر می‌رسد 
جان سالم به در ببرد. هیچ کدام از کادر پزشکی 
بیمارستان تصور نمی کر دند کاترین بیشتر از چند 
روز دوام بیاورد. 

مادر کاترین همان روز بلیتی به مقصد فر انسه 
گرفت اماپدرش که به دلیل عمل جراحی مجبور 
بود از ویلجر استفاده کند. فر دای ان روز بابرادرش 
راهی‌ شد تابه بیمارستان بر سد و کنار دخترش 
باشد. 


و 

۴سععت از حادثه می گذشت و بافت بدن 
کاترین ورم کرده و دوبر ابر حالت طبیعی شده بود. 
ورم بدن به نوعی مبارزه طبیعی و خود خواسته بر ای 
دفع آسیب و کمک به بهبود بود. سوختگی شدید 
به شدت به سیستم آیمنی بیمار سیب زده بود و 
باعث شدهبقیه ار گان‌های بدن هم نتوانند به خوپی 
کار ها ات بود ر کان سار 
زود دست به کار شدند. دقایقی تاخیر و غفلت 
می توانست باعث حمله قلبی کاترین شود و مر گ را 
حتمی کند. برای اینکه کاترین کمتر درد بکشد او را 
در وضعیت کماقرار دادند و بادستگاههای مختلف 
تنفس می کرد. ساراء مادر کاترین به بیمارستان 
رسید و فوری خواست دخترش راببیند. پررستار 
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راننده فریاد کشید: ترمزم بریده! و اتویوس رابه صخر ه‌ای کوفت. اکر به دره می‌افتادند. همه کشته 
می‌شدند اما در برخورد دا کوه ممکن بود عده‌ای زنده بمانند. 


اورابه پزشکی که سرپرست تیم پزشکی سار آبود 
معرفی کرد.د کتر به او گفت: صورت دختر تون 
ورم کرده‌و ظاهر خوبی نداره. خوب نیست پدر و 
مادر, فرزندشون رو تواین وضع ببینن." 

سارااشکهایش را پاک کرد و پرسید:"تاحالا 
شده‌مر یضی‌بااین وخامترونجات‌داده‌باشیر ؟" 
د کتر سرش راپا بي ن‌انداخت. می خواست هر طور 
شده‌از نگاه نگران یک مادر فرار کند. همان طور 
که به کف اتاق خیره بود پاسخ داد: فقط... فقط 
تعداد انگشت‌شماری تونستن نجات پیدا کنن." 

سارامی‌خواست دخترش رااز نز دیک ببیند. 
می‌خواست با واقعیت کنار بیاید و در سخت‌ترین 
لحظه‌ه ای زند گی دخترش بااو باشد. قبل از 
اینکه وارد اتاق کاترین شود. لحظه‌ای ایستاد. اول 
می‌خواست خودش را قوی کند بعد دخترش را 
ببیند. با خودش چندبار زمزمه کرد: "قوی باش... 
مثبت فکر کن.." 

ساراوارداتاق شد. نمی دانست موجودی که 
روی تخت افتاده بود و لوله‌ها و دستگاههای مختلفی 
به اووصل بود. واقعاً دخترش بود یانه. کمی نزدیکتر 
رفت.باید روزنه امیدی پیدامی کر د. خوب به موجود 
ورم کرده‌روی تخت نگاه کرد. دندان‌ها, مژه‌ها و 
ابروهایش‌هنوز سر جایشان بودند. سارابه خودش 
گفت: پس این کتی منه! آون زنده‌س. دختر من سر 
E Oc LE‏ 
دردست گرفت و آرام زمزمه کرد: کتی,مادر 
اینجاست. نگران هیچ چیز نباش. من اینجا کنارتم." 
سارااین حمله‌ه ارا 0ا ۱ ۳۱ 
می دانست که کاترین صد ایش رانمی‌شنود. ناامیدی 
تمام وجودش را گرفت ولی به قولی که دقایقی پیش 
به خودش داده بود فکر کرد. و بار دیگر جان گرفت. 
او مادر بود و باید قوی و صبور کنار دخترش می‌ماند 
واورابه زند گی بازمی گر داند.بار دیگر گفت: کتی 
همه ما می‌خوایم توحالت خوب بشه. لطفا به خاطر 
من پدرت وبقیه هم که شده دوباره‌زند گی کن!" 
پرستار آمدوبه سارا گوشزد کرد که‌باید اتاق را 
ترک کند.سارامي داس د ۰ ۳ 
چند روز دیگر آنهاراترک کند.دلش گرفته بود ولی 
همچنان دعامی کرد که کاترین زنده‌بماند و از ان 
مهمتر.باوضعیتی که برایش پیش آمده‌بود. بتواند 
زندگی کند. سارااز ا پشت در اتاق 
ایستاد و های‌های گریه کرد. ۱ 


آمادگی برای بدترین‌ها 

فرداعصربع داز اینکهیدر کاترین به 
بیمارستان رسید ودخترش رادر ان حال و 
روز دید. با هم قرار گذاشتند خودشان رابرای 
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بدترین‌ها آماده کنند.پزشکان مجددآ به آنها تا کید 
کردند که زنده‌ماندن دختر شان تقریبا غیرممکن 
انشتت. ان شتسار وهوس رت دز فتل تشه 
بودند و به روزهای سختی که ممکن بود پیش رو 
داشته باشند فکر می کر دند. پدر کارل به همسرش 
گفت: د کترها گفتن شانس زنده موندن دخترمون 
نزد یک صفره. به نظرت فر دا که میریم دیدنش: 
آخرین‌باریه که کاترین روزنده‌می‌بينيم؟ سارا 
که کوشش می کر د اشکهایش جاری نشود. جواب 
داد: کاترین از پسش برمیاد." 


قوی تر باشد و جلو او خودش رانبازد. وقتی سارا 
خوابید. کارل به لابی هتل رفت. درهم شکسته بود و 
به روزهایی فکر می کرد که کاتر ین هنوز متولد نشده 
بود. کارل به یاد می | ورد وقتی اولین بار ان دختر 
کوچولوی بانمک را در آغوش گرفت. با اطمینان به 
خودش گفت کاترین حتماً دختر عزیز بای می شود 
از همان کود کی لبخند به لب همه می‌نشاند. کارل 
برادرش رادر آغوش گرفت وبا کربه گفت: حن 
حر فهایشان رازدند و به نوعی با کاترین خداحافظی 
کردند. کارل نمی‌توانست به از دست دادن 
کود کی حتی برای خواهر وبر ادر بز ر گتر از خودش 


هم خواهر بزرگتر به حساب می آمد. بااینکه پدر و 
مادرش معلم بودند. خودش با سختکوشی ذاتی‌اش 
به تنهایی از پس تحصیل و مدرسه برمی آمد. دختر 
کند.وقتی تصمیم گرفت برای کار چند ماهه به 
فر انسه بر ود. يدر و مادرش ابتدا مخالف بودند. 
آ نها نگران بودند کاترین نتواند تنها زند گی کند ولی 
وقتی شوق و جدیت او رأدیدند. پذیر فتند. 


یک در هزار 

دکترای ان جیمز. متخصص پوست هنگام 
خواندن روزنامه, خبر تصادف وحشتناک کاترین را 
دید وبا خودش گفت بدون شک پزشکان فرانسوی 
کار سختی پیش رو دارند زیر احتمال زنده‌ماندن 
بیمار با ۶در صد سوختگی محال بود. 

از طر فی شر کتی اروپایی که کاترین رابرای 
کار در فرانسه استخدام کرده بود مشغول بحث 
باپزشکان فرانسوی بود تااگر امکانش باشد.آورا 
به بریتانیا منتقل و بقیه درمانش را انجاپیگیری 
کنند.برای کاتر ین در بیمارستان‌معر وف ویستون 
در لیوری ول تخت گرفته بودند. بیمارستانی که 
دکتر جیمز. از متخصصان پیوست مشپور و یکی 
از متبحر ترین پزشکان در سوانح و سوختگی بود. 
پزشکان فر انسوی عقیده داشتند کاترین در هواییما 
دوام‌نمی آوردبر ای‌همین باانتقالاومخالف بودند.از 
طر فی رفتن او به بیمار ستان ویستون با متخصصانش 

پنج روز بعد از تصادف. تیمی از متخصصان و 
پرستاران متبحر در بیمارستان ویستون لیور پول؛ 
اماده‌می‌شدند تایکی از مهمترین و دشوار ترین 
امتحان کنند. 
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ولی وقتی که پدر ومادر کاترین د کتر جیمز رادیدند. 
اثری از امیدواری دراو ندیدند. کارل و همسرش 


۱ | بانگرانی جویای حال دختر شان شدند واز د کتر 


خواستند بگوید شانس زنده ماندن دخترشان 
چقدراست.د کتر جیمز گفت: اگر بخوام‌وضعیت 


۱ بش e‏ 
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از مهمترین خطرهایی بود که کاترین راتهدید 
می کرد.از طرفی چونار گان‌های کاترین ا سیب 
دیده بود. هر لحظه احتمال داشت کلیه‌هایش از 


| کار بیفتد یا دچار حمله قلبی شود. 


ادامه دارد 


و هھ 


مه فقت ناشی از آغاز گ ی 
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د 9 بان 9اصح عشق است. 
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"آقاصفدر "نگاهی‌به‌مزرعه خشک ولم یزرعش 
انداخت وتنها کار گر باز مانده از روزها ودوران شکوه 
واعتبارش رادید که داشت چهار,پنج تامرغ و 
خروس راداخل‌لانه‌شان "جا" می کرد. و صدایش 
راانداخت ته گلوو گفت:اوهوی‌نعیم....بیا کارت 
دارم...نعیم در لانه را بست و اومدم گفت وپاتند 
کردورسید به‌خانه‌و ارزن هاراازلباسش‌پاک 
کرد و گفت:بله آق....نان و گوشت خریدم....اگه 
گشنه‌تون شده برم غذا درست کنم؟ 

آقا صفدر جیقش رازمین گذاشت و گفت: 

-زبون به دهن بگیر ببین چی میگم.... همین الان 
برودم خونه "آقا کرامت وبهش بگوبچه‌هایک 
نفر رااز شهر فرستادن که تاعصر میر سه. بهش بگو 
صفدر گفت پاشو بيا اینجا... 

نعیم "جچشسم گفت و صفدر ادامه داد: -قبل از 
اینکه بری,به عیالت بگومنقل رو آتیش کنه وببره رو 
بام. خودت هم آن گلیم رو پهن کن کف بام عیالت 
زورش نمی‌رسه..." 

نعیم چشم دوم را گفت وداخل حياط شد و 
همانطور که گلیم رنگ و رو رفته پر از سوختگی را 
بر کول می‌گذاشت. سفارش منقل "رابه زنش 
کرد وبعد هم راهافتاد طرف پایین آبادی تاپیغام 
صاحبکارش رابر ساند. اقا کر امت خودش هم بالای 
منقل چرت می زد که نعیم رسید وپیغام راداد. 
کرامت نعلبکی جنسهایش راسر داد زیر میز 
سماور ودوشادوش نعیم راه‌افتاد و پر سید: ببینم 
مولا شے.۔صفدر اکت یا فر ساد 
واسه چی داره‌میاد؟ یعنی فکر می کنی پول آورده 
برامون؟...نعیم همانطور که گامهای خسته‌اش رابه 
زور پشت سرش می کشید پاسخ داد: "آقا کرامت 
خب معلومه که داره پول میاره, هر وقت کسی از 
طرف پورزاد و گلبانو از تهران‌میاد.لابد داره 
پول میاره دیگه؟انگار از شنیدنش هم خوشت میاد 
که هی سوال می کنی ؟... کر امت خندید و زد روی 
شانه پیر مرد و چند صد قدم باقیمانده رابی حرف 
وسخن رفتند تابه خانه رسیدند. هر دو خندیدند و 
کرامت پله‌های حياط رارفت بالاو روی گلیم. کنار 
دست همولایتی و همکار قدیمی اش ند ت‌وهر 
دوبه نوبت ودر چند مرحله خود راساختند و چایی 


نبات "را که خور دند نطقشان باز شد. صفدر پر سید: 
"ناهار که نخوردی؟" 
کرامت آهی کشید و گفت:بعد از مرگ صفیه" 
هرچی خوردیم نیمرو و حاضری بوده... 
۲ "0 ‌" ار ا« ۲ 
صفدر جیقش راجاق کرد و اه رفیقش راپاسخ 
داد: تو که پنج ساله تنها شدی.... من چی بگم که 


r aia EEA OE LS O PETES‏ ا ENO‏ و تون با 
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کم کم قیافه رخساره هم 
یادم رفته. اگه این نعیم و 
وزنش نبودن منم بهتر از 
به دل روستاانداخت 
که پرنده‌هم پر نمی‌زد. 
وروبه مهمانش کرد و 
ادامه داد:دهر وقت این 
د ۵ رااینطوری سوت و 
کور می‌بینم. حسابی دلم 
می گیره اقا کرامت... > 
داد ونگاهش راتا کنج پل e‏ 
کش داد و گفت:تقصیر 

7 ۰ موم ۰ TT". T‏ 1 
خودمون بود. تقصیر خودمون بود که ان ابادی را 
اپنطوری "تاآباد کردیم...هر دوسکوت کردند وبه 
خانه‌های نیمه مخروبه و کم تعداد ده خیره‌شدند. 
انگار هر دویشان با هم به آن روزها پر کشیدند... 


صفدر و کرامت از وقتی چشم باز کردند در آن 
روستا زند گی می کردند. یک آبادی کم جمعیت: 
اما پربر کت. اوایل و تاموقعی که سنشان به سی 
هم رسیده‌بود با هم رفیق بودند. پدر هر دویشان 
کشاورز بود و مرغوبترین زمینهای ده مال انها بود. 
گرداننده زمینها شدند. دوستی آنها یک مر تبه به 
دشمنی تبدیل شد.همه چیز از سالی شروع شد که 
محصولات زمینهایش ان بالارفت ووضعشان هم 
روز به روز بهتر شد.اما طمع که به جانشان افتاد 
روز گارشان‌سیاه‌شد؛ طمع آب "بااینکه از چند 
دهه‌قبل باهمان‌ یک دهنه چاه" که در آبادی 
وجود داشت. زمینهای هر دویشان حسابی سیر اب 
می‌شد.امااز ان سالی که وضعشان خوب شد به 

#8 چ 1 ۱ 
برداشت می کنیم اهیچکس یادش نبود اولین بار 
کدامشان دبه کر د.اماهمه یادشان بود که طرف 
دوم هم سر لج افتاد وجنگ شروع شد. 

از آن‌به‌بعدروزی‌نبود که کار گران مزرعه 
صفدر بابیل و کلنگ. سر و کله رقیبانشان رانشکنند 
نکنند. چندین مر تبه هم کار شان به ژاندارمری و 
حتی داد گاه شهر هم رسید. هر بار هم هر دو یا با 


رضایت دادن خلاص می‌شدند. یا تعهد می‌دادند و 
بیرون می | مدند. کم کم نفرت و بیزاری جای روابط 
فامیلی راپر کرد و کار به جایی رسید که خیلی از 
اعضای دو فامیل به هم سلام هم نمی کر دند.در 
بز رگ صفدر. پورزاد دلباخته دختر عزیز کرده 
کرامت گلبانو شد.اوایل‌هیچکس این شایعه را 
باورنمی کردوهمه جنین‌اتفاقی را غیرممکن " 
می‌دانستندا اماوقتی جندین مر تبه تعدادی از 
اهالی پورزاد "رادیدند که در آن مسافت چهار 
کیلومتری مدرسه تاروستایشان گلبانو راقدم 
به قدم همرآهی می کند. همه فهمیدن د که باید 
شایعه را باور کنند. جز اقا صفدر و اقا کر امت که 
ختم کلامشان. یک کلام بود: حاضرم جنازه‌ات رو 

اهالی روستاه رگز آن‌شبی رافراموش نمی کنند 
که‌باهر ضر به شلاق | قاکرامت.فریادهای 
جانخراش دختر هفده ساله‌اش تمام روستاراپر 
کرده‌بود وباهر جیغی که گلبانو می کشید.پسر أ قا 
صفدر چنان عر بده‌ای‌می کشید که تمام خانه‌های ده 
اغل گوس فندها حبس کرده‌بود و همراه چهار تا از 
کار گرانش در راازیشت گر فته بودند که پورزاد" 
نزن د بیرون و برای کمک محبوبش به خانه | قا 
کرامت نر ود. نیمه‌های شب اما وقتی ضجه‌های 
جگر سوزدختر جوان بایان یافت و خوابش بر د. 
پورزاد هم دیگر با سر به دیوار نمی کوبید و عر بده 

فردای آن روز هم هر ک دام از اهالی به هم 


دخترش گفته اگه یکبار دیگه بفهمم باپسراین 
صفدر نامرد همکلام شدی. خودم سرت رو می‌برم 
و توی باغچه چالت می کنم!...بعضیها هم می گفتند: 
"آقاصفدرهم به پسرش گفته اگه یکمر تبه دیگه 
اسم دختر کر امت خدانشناس رو به زبان بیاری: هم 
عاقت می کنم و هم از ارث محروم میشی.. 

بعد از توفان وحشتناک ان شب.واقعا ارامش 
به خانواده‌هر دو جوان آمد. گلبانو به دستور پدرش 
دیگر راهی مدرسه نشد و اصلاً کسی او راندید که از 
خانه خارج شود. پورزاد هم به گفته اهالی, از ترس 
اينکه از زمینهای آبا و اجدادی‌اش محروم شود به 
کرامت گفته بود: آقا جون‌هر دختری روشمادر 
نظر بگیری باهاش عروسی می کنم... 

درست مثل اقا کرامت که برای رفع هر گونه 
نگرانی. به چند تااز همولایتی‌هایش که پسر جوان 
داشتند گفته بود: اگه دختر مرابرای پسر تون 
می‌ خواهید من حرفی ندارم..." 

اهالی روستاهم کم کم داشتند خود رابرای دو تا 
پلوخوری در دوعروسی آماده‌می کردندو.. که آن 
صبح جهنمی شروع شد!نعیم که آن روزها هنوز سر 
حال بود در حالی که از ترس می‌لر زید. مقابل صفدر 
ایستاده بود و می گفت: اقا جان به خدا من مثل هر 
روز موقع آذان بیدار شدم و ندیدم پورزاد از خونه 
بیاد بیر ون.. حتما نصفه شب رفته... 

آقا صفدر از زن نعیم پر سید: 

ببینم مشستی خانم..,تو مطمکنی که شناسنامه 
پورزاد رااز توی صندوق جابجا نکردی؟" 

وزن نعیم داشت برای دهمین بار می گفت: 

' به امام رضایی که رفتم زیارتش من هیچ وقت 
سراغ صندوق شما نرفتم آقا و 

که‌یکمر تبه توفان شر وع شد؛ | قا کر امت در حالی 
که پیشاییش تعدادی از کار گرانش که همگی جوب 
در دست داشتند راه می‌رفت. به خانه رقییش 
نزدیک شد و به جای اینکه در بزند. فریاد زد:آهای 
نامرد عالم.... اگه می‌خوای این "خونه يزيد را روی 
سرت خراب نکنمبه اون پسر دزدناموست بگو 
دختر منو بفرسته بیرون, يا بگه کجاست؟ 

اقا صفدر به جای اینکه در رابا دست باز کند. 
بالگد لنگه‌در راپس زدوهم هغضبش‌رادر 
یک جمله به زبان آورد: حرف دهنت رو بفهم خدا 
نشناس!دیگه هیچکس ند ونه خودت میدونی که 
اگه من بد ونم پسرم که میگی دخترت روباخودش 
برده-کجاست.به خاطر |بروی خودم هم که شده 
باشه, "پورزاد رو دوشقه اش می کنم! 

دومرد....دورقیب فعلی ودورفیق قد یمی در یک 
لحظه‌سکوت کر دند.انگار در انتهای‌نفر تشان نسبت 
به همدیگر.دلشان‌هم برای‌دیگر ی می‌سوخت که 
فردوسکوت گرد | فا ضفدریراف اک رهد 
کمرش رابه ستون در تکیه داد. و آقا کرامت که 
آدری پشت سرش نبود. روی زمین نشست. تمام 
دد از فردا ان روز هیچکس دعوای آقا 


صف در و آقا کرامت راندید.اصلاً هیچکدام در ده 
نبودند که رخ به رخ شوند....تمام شهر های اطر اف 
راجستجو کر دند واز تمام اقوام وفامیلی که‌دور 
و نزدیک زند گی می کردند سراغ فر زنداشان را 
گرفتند.اماهیچکس از آنهاخبری‌نداشت و همه 
یک جملهرابه زبان‌می آوردند:ا گه رفته باشند 
تهران که دیگه نمیشه پیداشون کر د. مگه ميشه 
توی انبار کاه. دنبال دو تأسوزن کرت ؟۲ 

روزی نبود که میان اهالی حرف از گلبانوو پورزاد 
نباشد و کم کم همه داشتند به نبودنشان‌عادت 
می کر دند که پیدایشان شد! 

دوسال از ر قتان می کشت که ایشا مک فن 
به نانوایی ده‌شد و پور زاد به آقایدا... گفت: "قاشاطر 
بروبه پدرم وبه آقا کرامت بگومن وزن وبچه‌ام چند 
روز دیگه میایم ده....اگه کسی بهمون از گل ناز کتر 
بگه-حتی اگه پدرامون باشند از هر جفتشون 
شکایت می کنیم و میند ازیمشون زندان! 

وهیچک س از گل ناز کتر به آنهانگفت!پورزاد 
و گلبانو برای سه روز به روستایشان آمدند.بایک 
وانت پیکان مدل قدیمی اما تمیز که پورزاد پشت 
فرمانش نشسته بود. همه اهالی به استقبال آنها که 
حالا زن و شوهر بودند و عقد نامه داشتند و نوزادشان 
هم صاحب شناسنامه بود -رفتند. غیراز آقا کرامت 
واسطه کر دند تا انها راببخشند اما بدرها تن ندادند 
ونبخش ید ند! کر امت و صفدر نه تنهافر زندانشان 
راندیدند. که حتی از آنچه که توسط آنها به گوش 
بقیه جوانان روستازمزمه می‌شد نیز بی‌ خبر مانده 
بودند!... گلبانو از سینماهای تهران می گفت که هر 
هفته با شوه رش به دیدن یک فیلم می‌ر وند.از پار کها 
می گفت که هفته‌ای دو سه شب شام رامیان چمنها 
و کنار فواره‌ها می‌خورند و... و جه حسرتی در نگاه 
دختران پاک و معصوم روستا؛ شروع شده بود! 

پورزاد هم می گفت....از تهران می گفت واز اینکه 
"به خداراست میگن که پول توی خیابونهاش ريخته " 
وبرای پسران جوان ر وستا که دوستان سابقش بودند 
تعریف می کرد که: من دیوونه بودم که صبح تاشب 
بیل می‌زدم و شب تاصبح سر زمین بودم که یک 
لقمه نون بخور ونمیر گیرم بیاد.الان توی تهر ونیک 
هفته کار می کنم و یک ماه می‌خورم... 

وپسران جوان روستا با دیدن وانت پیکان تمیز 
پورزاد. وشنیدن شرح خانه قشنگ او, از همان لحظه 
رویای تهرانی شدن رادر سرشان پروراندند! 

از 
خداحافظی هم نکر دند. آنه اهیچ وقت نفهمیدند 
که چرایکیدوماه‌بعد از سفر پورزاد و گلبانوبه 
روستاو بر گشتنشان به تهران. کم کم هوای تهر آن 
به سر جوانهای روستایشان‌افتاد؛از خواهر وبرادران 
گلبان_وویورزاد بگیر تاخاله زاده‌ها و عموزاده‌ها و 
بقیه جوانان روستاء آنهایی که متاهل بودند دست 
زن وفر زندشان را گر فتند ورفتندمجردهااگر 


می‌توانستند یکی از دختر آن روستا ر اعقد می کر دند 
وباخودمی‌بردند.وا گر دختر جوانی‌هم باقی می‌ماند. 
خود به تهرآن می‌برد و... تااینکه روستا کم کم خلوت 
شد. خلوت و سوت و کور و خالی از جوانها..! 


اي ماج ماج 
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آقا کرامت و آقاصفدر همچنان بازغالهای منقل 
مشغول نبرد بودند ونگاهشان به خلوتی روستاء که 
فر ستاده پورزاد آمد. با یک پیکان سفید که می گفت 
ال تاوا 

پدر گلبانو و پورزاد به استقبالش رفتند و ساعتی 
کار تقو اضر اردا دد ام ماد اا 
مردجوان گفت:نه... باید برم....فقط اومدم امانتی 
شماروبدم وبرم...وبعد از داخل کیفش به هر کدام 
یک بسته اسکناس داد و بر خلاف اصر ار دو پیر مرد 
راضی به ماندن نشد. آقا نعیم مثل هميشه یک گونی 
کش مش و گردورا که برای‌بچه‌ها کنار گذاشته بود 
داخل صندوق عقب پیکان گذاشت. فر ستاده پور زاد 
که جوانی تهرآنی بود مثل همیشه چند کلمه‌ای بانعیم 
حرف زد و گفت:م | آخرش نفهمیدیم....اين دونفر 
خبر دارند که بسر شون در تهر آن داره‌مواد می‌فر وشه 
و دخترشون هم توی پار کها فال می‌گیره یا نه؟ 

آقانعیم اشکهایش راپاک کردو گفت: "آره... 
خبر دارند. خوب هم خبر دارند.اما به روی همدیگه 
نمیارن! فکر می کنی واسه چی هر جفتشون در پیری 
"یانشین منقل "شدن؟اگه کسی بتونه ته دلشون رو 
بشکافه می‌بینه که دل هر جفتشون خونه. درست 
مثل بقیه اهالی که بچه‌هاشون‌الان توی تهر آن با بقیه 
شهرهای بز رگ هستند....اونها هم | کثر شون یا ز باله 
جمع می کنند. یا خلافکارن, و یا گدایی می کنند.... 
پدرومادرآاشون‌هم می‌دونند.اماا کثر شون خودشان 
روبه ندانستن زدن! کاری از دستش ون بر نمیاد.... 
چند نفرشون رو می‌شناسم که حتی رفتند شهر و به 
یای بجه‌هاشون افتادند و بهشون التماس کردند و 
اشک ریختند که آنهارابر گر دانند.اما کدامشون 
راضی شد ؟هیچکد وم!... وقتی طرف اینجا باید تازانو 
بره‌توی گل و مزرعه که زمین را آماده کنه و آخر 
ما‌به زور می تونه بر ای بجه نوزادش شیر خشک 
بخره واز اونطرف میره تهران و زلمبوزیمبوی " 
تهران رومی‌بینه. معلومه که دختر اشون‌یاد میگیرن 
دماغشون رو عمل کنن و پسرآشون هم بلد میشن 
که گوشواره‌بندازن.دیگه کی می‌تونه‌راضیشون 
اا ن وو و ا 
تهران دامنگیر هاما با همان دامنش, مهموناش رو 
خاک می کنه! ...جوان پیکان سوار پوز خندی زد و 
گفت: ولی هنوز حیرون این دو تاپیرمردم که چه 
دل خوشی دار ند!" 

آقانعیم آهی کشید و گفت: تنهاچیزی که 
ندارند دل خوشه! اما جاره‌ای ندارند. هر کدومشون 
روزی صد بار با خودشون زمزمه می کنند 

" خودم کردم که لعنت بر خودم‌باد...! » 
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خودش را هم برایمان بیاورد تا چاپ 


مقدس در 


گفتید خاطرات ماند گاری از ماجرای فتح 
شیاه کوه دار بد ؟ 

_روزهایی بود آن روزها... در منطقه عملیاتی 
گیلانفرب همراه‌دیگر رزمندگان اماده حمله به 
آغاز عملیات "مطلع الفجر صادر شد؛ عملیاتی که 
ار ار 
نیروهای دشمن خارج می‌شد. 
دشمن در بالای ارتفاع شیاه کوه حر کت کردیم و بعد 
از عب ور از مواضع و میادین مین بود که نبرد شدید 
ما اغاز شد و دشمن از ار تفاعات و درون سنگرهای 
مستحکم با تمام وجود | تش می‌ریخت و گلوله‌های 
ار یی جی» تیر بار نارنجک و هر اسلحه‌ای که داشت 
را به کار انداخته بود تااز حمله رزمند گان عاشق 
وجودروشن شدن‌هواو جنگ تن به تن بادشمن. 
باهجوم یکباره رزمند گان, نیروهای بعثی با دادن 
تلفات از منطقه گریختند و شیاه کوه فتح شد. 

ولی متاسفانه بر خی از یگانها نتوانستند به 
اهداف خود بر سند وار تفاعات مجاور همجنان در 
تصرف دش من بود و نیر وهای ار تش صدام پس از 
بازسازی یگانهای | سیب دیده حملات خود را 

درمیان این حملات شدید بود که سرهنگ 
لطفی فر مانده شجاع ار تش به کمک نیر وهایش 
در بالای ارتفاع آمد واز درون سنگری به دیدبانی 
دشمن هدایت کرد و رزمند گان با یشتوانه | تشباری 
دیگری درهم کوبیدند.اما کار به همین جاختم نشد 
ونیروهای ارتش بعث که از ار تفاعات مجاور بر روی 
جاده منتهی به شیاه کوه تسلط داشتند, با شلیک توب 
و خمیاره‌مانع حر کت هر خودرویی می‌شدند و غذا 
ومهم ات ماهم رو به اتمام بود که من و چند رزمنده 
راهی پشت جبهه شدیم و در میانه راه‌در مقر نیروهای 
کنس رو تن ماهی روبروشدیم ووقتی قصد انتقال 
کامیون را داشتیم. سربازان نگهبان مستقر در مقر از 
انتقال ان خودداری کر دند و اینجابود که مشاجره با 
سربازان بالا گرفت و انها به روی ما اسلحه کشیدند 


ed 


ف 


ودر میان جر و بحث ماباسربازان» سر هنگ لطفی با 
خوردو جیپ از راه رسید و پس از | گاهی از موضوع. 
ضمن بر خو رد با سربازان و مواخذه انان. مهمات و 
مواد غاا رادر اختیار ما قرارداد. 

بعد از انتقال آنها به خط مقدم هم سرهنگ لطفی 
وقتی‌به خط مد تابه هدایت و کمک نیر وهایش 
ادت رسید. 
E us‏ 
درحالیکه پیاده‌از شیب ار تفاع در حال با زگشت 
بودیم» به یکباره‌هدف | تشباری توپخانه دشمن قرار 
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"حاج رسول رجبی "و او درباره خاطراتش از دوران دفاع‎ hay 
مقدس سخن به میان آورد. اما از آنجا که خواننده‌های گرامی مجله از این دست خاطرات استقبال کرده و خواستار‎ 
تکرار گفت‌وگو شدند دراین شماره از وی خواستیم علاوه بر نقل خاطراتش عکس‌های دوران جنگ آرشیو شخصی‎ 
 عافد کنیم و گفت و گوی پیش رو واگویه خاطرات کسی است که در دوران‎ 


۰ "بابار سول" معروف بود و حالا او با هیبت همیشگی یک رزمنده پیش روی‎ RO OEE 
1 ما نشست و از فتح شیاه کوه و همچنین عملیاتهای غرور آفرین "فتح المبین" ' و والفجر ۸ سخن گفت..‎ 


انباردارو شش نفر دیگر باامسئولیت حمل مجر وح. 
در انتظار شروع عملیات بودیم. 

زکی‌زاده با ۱۲۰ کیلووزن وقد بلندی که‌داشت 
وهمچنین سیدجعفر بشیری باهیکل درشت و 
چهره سبزه‌اش شاخص ترین افراد در جمع شش 
نفری ما بودند به همین خاطر در میان رزمند گان به 
گروه شش تایی معروف شده بودیم. 

در میان دیگر رزمند گان حمل مجروح فر دی به 
نام "رحمانی "بود که در رژیم طاغوت به عنوان آشپز 
در دربار شاه کار می کرد و بعد از پیروزی انقلاب و با 
شروع جنگ راهی جبهه‌های نبرد شده بود. 

آرحمانی اند کی لکنت زبان داشت وبه دلیل 
سنگینی گوشهایش از سمعک استفاده‌می کرد و آنها 
رامحکم بسته بود .درباره شجاعت ودلیری رحمانی 
هرچه بگویم کم است. مثلاً از کارهای او اینکه یکبار 
به تنهایی به خط مقدم نیر وهای دشمن نفوذ کرد و 
مقداری مهمات وموشک آرپی‌جی از سنگرهای 
دشمن برداشت و باخود آورد! 

خلاصه‌باشر وع عملیات وقتی در زیر گلوله‌ باران 
دشمن مجروحان رااز خط مقدم به کمی عقب تر 
منتقل می کردیم تا آمبولانسها آنها رابه بیمارستان 
صحرایی اعزام کنن در حمانی همر اه و همگام ما از 
این سوبه آنسو می دوید ودر مواقعی هم سمعک از 


ا گوشهایش جدامی‌شد و دیگر صدایی نمی‌شنید.اما 
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گرفتیم. گلوله‌های توپ و خمپاره یکی پس از دیگری 
در اطر افمان منفجر می‌شد و رزمند گان در پشت 
سنگها و در داخل شیار و گودالها زمینگیر شده بودند. 
دو سه ساعتی قادر به حر کت و تکان خوردن نبودیم 
تا آنکه با آرام شدن منطقه و کم شدن گلوله باران 
تمه عملیاتی دور شدیم و 


ابه پشت پشت جبهه رساندیم. 
شش تابی‌ها 
ح لا از هفته‌های پایانی سال ۰ ۶ بگویید. 
عملیات فتح المبین... 


-زمزمه شروع عملی ات از جبهه‌ها به گوش 
می‌رسید. که من به همراه هشت نفر از بچه‌های محل 
به سرعت خود رابه ایستگاه‌راه آهن رساندیم و راهی 
جبهه‌های جنوب شدیم. 

یک روز قبل از شروع عملیات "فتح المبین بود 
که‌به شهر شوش ر سید یم وسه نف آز ما به عنوان 


همچنان می کوشید به مجر وحان کمک کند. 

در این میان هنگامی که صدای سوت خمپاره 
شنیده‌می‌شد. همه مأخود ابر روی ز مین می اند اختیم 
ولی‌اوهمچنان به کار خود ادامه می‌داد. تازه‌بعد از 
انفجار خمپاره بود که متوجه اوضاع می‌شد و وقتی از 
سلامتی خودمان اطمینان پیدامی کر دیم اوبالبخند 
می گفت: این بار هم به خیر گذشت 

در یکی از روزهای عملیات رحمانی سر اسیمه و 
نفس زنان از وجود مجر وحی خبر داد و درخواست 
کمک کرد و به سرعت راهی محل شدیم و به یک 
میدان مین رسیدیم که رزمنده‌ای در داخل انبر 
روی زمین افتاده بود. 

بلافاصله شروع به خنشی کر دن‌مین‌ها کر دم و 
باباز کردن معبری در میدان مین بود که به همراه 
اسدی‌بایک بران کار بادقت واحتیاط خود رابه 
رزمنده‌مجروح رساندیم که حدود هفت ساعت در 
داخل میدان مین افتاده بود.وقتی به او نزدیک شدیم. 


فهمیدیم بر اثر انفجار مین جهنده استخوان پایش از 
سه قسمت شکسته و تر کشهایی به سر و بدنش هم 
اصابت کرده.با وجود مین در اطر افمان و باوضعیت 
وخیمی که داشت به سختی توانستیم او راز میدان 
مین خارج کنیم ودر حالی که نفس نفس می‌زدم از 
دیگر دوستان خواستم تااو رابه عقب ببرند. 

هنوز چند قد می‌دور نشده‌بودند که نا گهان‌صدای 
سوت خمیاره که از بالاای‌سر مان عبور می کر د.شنیده 
شد و آن دو نفر برانکار را رها کردند و خود راروی 
زمین آنداختند. در ميان اه و ناه رزمنده مجروح 
بود که باعصبانیت فریاد کنان.از انهاخواستم 
تااز رها کردن بر انکار خودداری کنند. اما بعد از 
این جریان بود که هر بار صدای سوت خمیاره در 
منطقه طنین آنداز می‌شد. رزمنده مجر وح با التماس 
می گفت: می‌خواهید برانکار را ول کا 

ولی هر طور که بود بایاری خداوزحمت ورنج 
بسیار رزمنده‌مجر وح رااز منطقه عملیاتی دور کر دیم 
واوراداخل امبولانسی قرار دادیم و در میان درد 
و خونریزی شدید بود که به بیمارستان صحرایی 

آی قلی 

خاطره‌ای دیگر رابرایتان می گویم.در تهران 
مشغول خدمت بودم که بااشنیدن زمزمه‌های 
شروع عملیات راهی پاد گان دو کوهه شدم و به نزد 
دوستان‌در گر دان میثم رفتم.معاون گردان حسین 
طاهری بود که در اولین بر خورد با او شیفته اخلاق 
ومنشش شدم ودر کنار اوو دیگر همرزمان آماده 
نبرد باادشمن می‌شدیم. در یکی از روزها در اردو گاه 
عملیاتی لشکر ۲۷ بود که در داخل جادر بر روی 
پتوهایی که در گوشهای جمع شده بود نشستم و 
می کوشیدم خاطره‌ای خن ده دار نقل کنم تاحال و 
هوای بچه‌ها عوض شودآماخاطره کمی طولاتی شد 
وبعد از گفتن جملاتی.بی‌اختیار ادامه آن رافراموش 
کردم و چندین باراين فراموشی رخ داد وهر گاه به 
ای برس ا 
رابه‌یاد اورم و همین موضوع باعث شد که دوستان 
وبخصوص حسین طاهری هر گاه‌مرامی‌دید با گفتن 
"آی قلی " چند دقیقه‌ای بخندند. 

عملیات کربلای پنج شروع شده بود و من 
همراه‌همان بچه‌های گردان میثم شبانه به سوی 
مواضع دشمن حر کت کردیم و درگیری شدید 
بود و اتش گلوله تسوپ و خمپاره همچو باران از 
اسمان‌می‌بارید که ‌همراه‌باتعدادی از همرزمان 
از سهراه شسهادت عبور کر دیم و طاهری هم برای 
بررسی وضعیت دیگر نیروها درحال باز گشت به 
سوی سه راه شهادت بود که بادیدن من و در زیر 
آتش سنگین دشمن گفت: "آی قلی "و همچنانکه 
می‌خند ید و صدای قهقهه‌اش بلند بود از ما دور شد 
واين ماجرامر بوط به زمانی است که جهنمی از آتش 
توب و خمیاره در منطقه بر یا شده بود و رزمند گان 
در برابر حملات دشمن مقاومت می کر دند که در 


ازچپ: بابارسول. شهید مجید افتخاری و نفر آخرشهید ابراهیم شریفی 


همین لحظه‌ها یکی از دوستان خبر شهادت حسین 
طاهری "را داد و درحالیکه از شدت ناراحتی از کنار 
خاکریز می گذشتم» ديدم شسخصی بر روی زمین 
دراز کشیده و پتویی روی آن کشیده‌اند ویک پای 
مصنوعی از زیر آن بیرون زده! 

ذهنم به سمت محمدعلی جعفری رفت. او 
فرماندهیکی از گروهانهبود که پا یک ای مصتوعی 
همراه و همدوش دیگر رزمند گان در عملیاتها 
شر کت می کرد و من همچنان که هاج و واج به پای 
مصنوعی اوو شخصی که در زیر پتوبود نگاه‌می کردم 
و نفسم به شماره افتاده بود. من من کنان به دوستان 
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گفتم: جعفری شهید شد!؟ که یکد فعه در میان 
بهت وحیرت من محمد علی جعفری پتو را از روی 
سرش کنار کشید و گفت: آنه من هنوز زنده‌ام! او 
در دل در گیری شدید و آتشباری دشمن, لحظاتی 
رابه استراحت پر داخته بود. در جایی که هر لحظه 
گلوله‌ای در اطر افمان بر ز مين می‌نشست و منفجر 
می‌شد و من هم با دیدن او نفسی راحت کشیدم و به 
راهم‌ادامهدادم. منطقه‌از گرد وغبار ودودوبوی 
باروت پوشیده شده بود که ناگهان یک گلوله توب 
در نزدیکی مامنفجر شد ودیگر چیزی نفهمیدم. 
اد 
انفجار چند متری پر تاب شدم و بیهوش بر روی 
زمین بودم که یکی از آنهامر ابر دوش گرفت وبه 
یاد وخاطره آن روزها خیلی در ذهنم باقی نمانده 
وفقط خاطراتی مبهعم از | مدنم به خانه رادر ذهن 
دارم و سردردهای شدید تنها یاد گاری مانده‌از ان 


روزهاست. 

پاران همه رفتند 

قبل از شروع عملیات "والفجر هشت" وقتی 
استخوان پایم راعمل کرده‌بودم وبه ناچار باعصاراه 
می‌رفتم. با تعدادی از دوستان راهی منطقه عملیاتی 
شدیم وباتوجه به وضعیت پایم به عنوان راننده 
امبولانس خدمت می کردم.در زم ان عملیات 
هم رزمند گان مجروح رااز ش هر فاوبه بیمارستان 
تعدادی رابه بیمارستان‌های شهر اهواز می‌ر ساندم. 
در یکی از ان روزهاء بعد از اینکه بارها و بارهابه رفت 
وآمد وحمل مجروح مشغول بودیم و نزدیک به 
۰ ۰ کیلومتر در آن شرایط رانند گی کرده بودم. به 
جهت تاریکی هوا کار متوقف شد و به اهواز رسیدم. 
که خبر رسید جنگنده‌های دشمن پل روی رودخانه 


رازده‌اند و سه آمبولانس بايد هر چه سریعتر به 
بیمارستان صحرایی اعزام شوند. من همراه با دو 
خودرو دیگر راهی بیمارستان حضرت زهرا (س) 
شدیم و با احتیاط و به آرامی از روی ورقهای فلزی 
که‌ بر روی رودخانه انداخته بودند. عبور کردیم و 
دربیمارستان صحرایی شش مجر وح رابه درون 
امبولانس‌ه آمنتقل کر دند و از مجید افتخاری و 
ابراهیم شریفی که هر دو دریک آمبولانس بودند. 
خواستم با چراغ گردون روشن در جلوی خودرو من 
و امبولانسی که در پشت سر قرارداشت حر کت 
کنند و برای غلبه بر خستگی و خواب با هم صحبت 
کنند و درحالیکه در تاریکی شب به سوی شهر اهواز 
در حر کت بودیم یکد فعه در وسط راه‌دیدم اثری از 
آمبولانس جلویی نیست و ناخود ‏ گاه سرعتم را بالا 
بردم و دیدم» خواب برچشمهای هر دو غلبه کرده 
بود و بعد از خر وج از جاده‌باخاکریزی بر خورد کرده 
بو دند و خود رو دربالای خاکریزاز حر کت ایستاده 
بود. از خود رو پیاده شدم و به سوی آنهادویدم. هر 
دونفر باسر و صورت خونی در حال پیاده شدن بودند 
که به سراغ مجروحان رفتم و یکی از مجر وحان بر 
روی دیگر زخمی و بیهوش افتاده بود که اورابه جای 
خودش باز گر داندم و درحالیکه دستهایم را تکان 
می‌دادم وفریاد کنان کمک می‌طلبیدم. به وسط 
جاده‌رفتم واز خداوند کمک خواستم که یکد فعه 
جراغهای تریلی از دور پیداشد و من وسط جاده 
پربدم که مجبور شد متوقف شود و دقایقی بعد 
چند آمبولانس دیگر هم از راه‌رسیدند و افتخاری 
و شریفی بایک آمبولانس راهی شسهر شدند و دو 
مجروح داخل آمبولانس رابه خودر و دیگری انتقال 

حدودساعت پنج صبح بود که یس از کلی 
جستجو در یکی از بیمارستانهای شهر آنها رادیدم. 
ابر آهیم شریفی بینی اش شکسته بود و از ناحیه کمر 
به شدت درد می کشید و افتخاری هم از ناحیه بینی 
دجاررشکستگی شده‌بود و بعد از در مان‌اولیه آنها 
رابه فرود گاه رساندم تابرای ادامه درمان راهی 
تهر آن شوند. 

در پایان باید بگویم مجید افتخاری بعد از درمان 
دوباره به منطقه عملیاتی بر گشت وبرای‌شر کت 
در عملیات.به‌دلیل کمبود زمان.بدون گرفتن 
پلا ک شناسایی با نیروهای خط شکن راهی عملیات 
شد ودر روزاول عملیات هم به شهادت رسید و 
هیچ خبری از پیکر پاک او نبود.بنابراین دوستان 
همگی در منطقه عملیاتی پخش شد یم و به جستجو 
رای و رتیه ا اور در 
میان شهدایی که شناسایی نشده بودند. پیدا کر دیم 
وبعد از اعلام هویت پیکر پاش به تهران انتقال 
یافت.ابراهیم شریفی هم بعد از درمان وبهبودی 
راهی منطقه عملیاتی شده و در خط بدافندی فاو به 
شهادت رسید. 5 
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TT TT مهار‎ 


و محصولات ترار يخته رابرای سلامت انسان مضر می دانند .دراین بین 
رت ی رتش ا رار باورا اود 


ونبایدهای مصر ف محصولات ترار بخته د 


بیشتر آشناشوید. 


جنگ محصولات تراریخته بامحصولات طبیعی 


تراريخته چیست؟ 

تراریخته یا تراژن» به جان ور یا گیاهی گفته 
می‌شود که از نظر ژنتیکی دستکاری شده است. 
در فر آیند تولید جانداران تراريخته. یک یا چند 
ژن به ژنوم طبیعی آن اضافه ی ااز ژنوم جانور 
حذف می‌شود. در جانوران این تغییر بیشتر 
کاربردهای زیست فناوری و پزشکی دارد و 
بسیاری از پروتیین‌های دارویی مثل هورمون‌های 
رشد. انسولین و...با این روش تولید می‌شوند. ما 
هدف از مهندسی ژنتیک در گیاهان, انتقال یک 
یاچند ژن به گیاه‌است که در صورت موفقیت. 
یک ویژ گی جدید به گیاهاضافه می‌شود. نکته مهم 
این است که این ویژگی در گياهان هم خانواده‌اش 
یافت نمی‌شود. گیاهان رادستکاری ژنتیکی یا 
تراریختهمی کنند تابه برخی آفتهاوبیماری‌های 
گیاهی مقاوم شوند وهمچنین‌بهره‌وری آنهادر 
کشاورزی بیشتر شود. 

برای بسیاری از مردم. شسهر میامی یاد آور 
مکانی است برای گردشگری و نیز باد آور جایی 
ا که امار جرم و جنایات امریکادر ان زياد 
است‌بااین ال 
۳ به عنوان یک مر کز علمی مهم 
در ارتباط با معرفی نخستین سلولهای 
گیاهی دستکاری شده‌از نظر ژنتیکی 
ثبت شد.قبل از آن.ازروشهای دیگری 
استفاده‌می‌شد ولی به دست آمدن 
گونه جدیدی از گیاه‌مورد نظر. گاهی 
سالهاوقت می گرفت وضمناًممکن 
بود نتیجه دلخواه رانداشته باشد. 
استفاده از روش اصلاح ژنتیک یاهمان 
تراریختگی ناگهان به روشی کاربردی 
ومهم در این راه تبدیل‌شد. روشی که 
می‌توانست نتایج در خشان‌تری را نیز 


ار 
12 ۵ ااعات کک 


به‌دنبال‌داشته‌باشد.واز آن‌زمان.دوره‌اصلاح 
ار رت 

شر کت آمریکایی مونسانتو بزر گترین‌شر کت 
تراریخته دنیاست که قبلا یک شر کت تولید 
کننده مواد شیمیایی مثل د.د.ت و الاینده‌های 
فناوری‌های زیستی جهان تبدیل شده‌است. از نظر 
تجاری این محصولات دوهدف عمدهر ادنبال 
می کر دند. هدف اول, فر وش بیشتر و هدف دوم 
اینکه به محصول سیبی برسد. علف‌های هرز از 
می‌ماند ند. استرآتژی پشت این تحقیقات به نظر 
می آمد نوید دهنده تحولی بز رگ باشد .در دوره 
زمانی بعد از جنگ جهانی دوم ,خیلی سریع روی 
تحقیق‌هایی سح سس 
ام احالا‌محفقان و کار ۱ ۳ 


ل 


در انگلستان تولید محصو لات فر ار بخته تقریباً ممنوع است اما 
خودشان ب یآنکه بدانند. از مصرف کنندگان این مواد هستند 


دستکاری و اصلاح ژن, بد ون اینکه نیاز به ابداع و 
تولید آفت کشی جدید باشد. همان نتیجه مطلوب 
رابه‌دست آورند. نخستین محصولات تراريخته 
درسال ۱۹۹۶ واردبازار آمریکاشد ومیزان 
فروش آن خیلی زود بالاارفت. 

براساس آماره ای‌موجود.میزان فروش 
محص. ولات تراربخ: ها ۲۳ 
بانزده میلیارد دلار بود. همچنین در سال ۱۵ ۰ ۲ 
پنج کشور که در کشت و پرورش محصولات 
تراریخته مقام اول رادر دنیاداشتند. به تر تیب 
عبارت بودند از: آمریکاء برزیل, آرژانتین: هند و 
کانادا. در امریکاء بیش از ۰ ۹درصد ذرت. سویا 
و کتان به صورت تر اربخته کشت می‌شوند.اما 
برعکس دراروپاهنوزبیشتر محصولات کشاورزی 
به همان روش قدیمی کشت می‌شوند. 

کدام بهتر است؟ آیامیوه‌ه ای طبیعی 
خوشمزه‌تر و مفیدترند یاسبزیجات و میوه‌هایی 
که به اصطلاح مر دم. مصنوعی و آزمایشگاهی 
هستند ؟! 


قوانین اروپا و آمریکا 

بااینکه بذرهای تراریخته از بذرهای 
معمولی گرانتر هستند. این هزینه اضافی 
در برابر هزینه‌هایی که‌در کشت معمولی 
به‌وجود می‌آید. جبران می‌شود. در واقع 
می‌توان گفت هزینه اضافه بذرهای 
تراريخته, به نوعی بیمه این بذرها در برابر 
آفتها و مشکلات معمول کشت گیاهان 
e‏ ۳۰۱ 
این بذرهاء زمان و پولی اضافی هزینه 
شود ال TT. II‏ 
اروپایی از این روش آسان و مطمئن در 
کار خود استفاده‌نمی کنند ؟... پاسخ به‌اين 


سوال به زمینه عر ضه و تقاضاار تباط دارد. نوع 
بذرهای پرورش يافته در این دو منطقه و در نتیجه 
محصولات کشت شده در دوبخش آتلانتیک 
کاملا متفاوت است. مثلا در ارویا سویا خیلی کمتر 
او اک ۰ ود ادمه رازاین 
نگرش به بذ رهای تر اريخته و محصولات به‌دست 
آمده از این بذرها باشد که در این دو ناحیه با هم 
فرق‌دارد.در آمریکاء کشاورزی عمدتاً در مناطقی 
زیادی دارد ولی در اروپامردم علاقه دارند در 
مناطقی نزدیک به زمین‌های زراعی زند گی کنند. 
دربسیاری از کشورهاءیک بد گمانی بز ر گتری 
بین دولت و قوانین و دستورالعمل‌های حوزه 
تر ار يخته وجود دارد. بر اساس قوانین ار وبا فقط 
تعداد اند کی از محصولات تر اريخته مجوز کشت 
و تولید دارند. این موضوع منجر به کنار کشیدن و 
صر فنظر کردن سر مایه گذاری‌های اقتصادی در 
زمنه فرآورده‌های تراريخته در ارویا و هدایت 
گرای ش به تحکیم و تقویت سریع اقتصادی در 
اینده می‌شود که این خود یک بحت ,مر 

مهم برای بسیاری از کسانی است 
تسلط اقتصادی کشاورزی از حمله 


یاتراژن سالم هنسیید : غذاسی طبیعی ۳۳ در صد کر آن‌تر 
علاوه براینکه ممکن | تحص روت :هم ای 

استفاده از محصولات ترار بخته ید ۱ 

انحصا اقتصادی رادر اختیار عده 


انگشت شماری قرار دهد واز این راه تهد یدی 
به شمار آید. یک انتقاد مهم دیگر هم در حیطه 
ایمنی غذاو محیط مطرح است. اما آیامدار ک 
وشواهدی کافی برای اثبات این ادعاوجود 
دارد ؟ 

نخست بهتر است ماهیت محصولاتی را که 
می خوریم در نظر بگیریم. بسیاری از محصولات 
زراعی از سالها پیش واز دوره‌اجداد جنگلی 
خود جهمش زنتیکی داشته‌اند که این جهش 
خودبه‌ خودی جیزی حدود ۱۰هزار تا ۰ ۲هزار 
رای انیا 
از شکار به دوره کشاورزی روی آورده‌بود. این 
جهشهای ژنتیکی, باعث ایجاد تغییر اتی چشمگیر و 
اساسی در ویژ گی‌ها و مشخصه‌های این محصولات 
شد. به عنوان مثال, انواع جنگلی سیب زمینی 
ار وم و ا میایی به 
نام گلیک وآلکالوئید بود. نوعی از تر کیبات بالقوه 


ایک دی رگد ر 
سال ۲۰۱۵ انجام شد. نشان داد 
اگسریک امریکایی‌بخواهدرژیم 


غذایسی روزانه خودرابه‌رژيم 
غذایی ترار دخته تبددل کند. مواد 


سمی که باعث حفاظت سیب زمینی از گزند آفات 
می‌شود. همین طور بخش خورا کی در یک گوجه 
۳ ۲ ا دای کشت شده 
آن است. گندم و جو وحشی را که در بیشتر مناطق 
دنیامی‌روید. با گندم وجومزارع مقایسه کنید. 
اولی تقریباً جیزی برای خوردن ندارد. 

توانایی اخیر انسان در توالی دی‌ان‌ای در 
محصولات کشاورزی منجر به کشف یافته‌های 
باارزشی درباره این فر آیندهای تکاملی شده 
است.اکنون کاملاً روشن است که ژنوم‌ها به طور 
مداوم ژن به دست می |ورند و از دست می‌دهند. 
به دست آوردن‌ها معمولاً ازانواع و گونه‌های‌دیگر 
به وجود می آید. به عنوان بخشی از پر وسه‌ای به نام 
انتقال افقی ژن .انتقال ژن معمول از نسلی به نسل 
دیگر از پدر و مادر به فرزند یا از سلول مادری به 
سلول دختری در تقسیم دوتایی, به انتقال عمودی 
ژن معر وف است.ولی زمانی که انتقال ژنهااز 
یک موجود به موجود دیگر بدون داشتن رابطه 
والد فر زندی پا رابطه سلول مادری سلول دختری 
اتفاق می‌افتد, به آن انتقال افقی گفته می‌شود. این 
بدیده‌در تکامل با کتری‌ها نقفعش دارد و یکی از 


مهمترین عوامل مقاومت آنتی بیوتیک‌ها در برابر 
با کتر ی‌هاست. به عنوان مثال در انسان تقر یبا ۵۰ 
ژن از دیگر ار گانیس مها منتقل می‌شود. که از این 
تعداد ۲۷ ژن از یک طیف متنوع از ویر وسهاست. 
در نتیجه ما نباید ژنوم ار گانیسم‌هاراثابت تصور 
کنیم بلکه باید آنها رابه عنوان موضوعی برای 
تغییرات تدریجی در نظر بگیریم. 

اماه رکدام از این تغییرات ژنتیکی چه به 
صورت طبیعی انجام شده باشد و چه توسط انسان 
صورت گر فته باشد. یا تاثیری بر سلامت غذا 
دارد؟ 

هربخ ش ازب دنم اءاز پوست گرفته تا 
استخوانها, و از خون گر فته تا مغز از اجزایا مواد 
متشکله شیمیایی تشکیل شده که از تفکیک و 
سرهم کردن مجدد مواد غذایی به دست آمده 
است.دی‌ان‌ای وبروتئین موجود در محصولات 
تراربخته با تراژن دقبقاً همان ساختمان و ساختار 


شیمیایی دیگر محصولات رادارد. در ۰ ۲سال 
گذشته در میلیونها انسانی که از محصولات و 
فر آورده‌ه ای تراریخته استفاده‌می کنند هیچ 
عوارض و اسیبی تایید و ثبت نشده‌است.در 
حقیقت مهمترین بحث جهانی درباره‌ایمنی و 
سلامت غذاء درباره بیماری عفونت غذایی است 
که دراثر آلود گی ایجاد می‌شود. و اساسا با با کتری 
مثل سالمونلا که در روده حیوان و انسان زند گی و 
رشد می کند و زمینه مسمومیت غذایی رابه‌وجود 
می آورد و همچنین باویر وس‌ها.انگل‌ها و مواد 
سمی و شیمیایی ار تباط دارد. 
در سال ۰۲۰۱۵ سازمان بهداشت 

جهانی((۷۷]10) نخستین آمار از بیماری‌های 
عفونت غذایی رابه صورت جهانی ارائه داد. این 
امارها وارقام نشان می‌دهند هر ساله از هر ۱۰ 
انسان» یک نفر در اثر خوردن غذاهای | لوده‌بیمار 
می‌شود و هر سال ۲۰ ۴ هزار نفر در اثر ابتلابه 
این بیماری‌ها جان خود را از دست می‌دهند. این 
موضوع اثرات اقتصادی قابل توجهی هم دارد. 

برخی‌هانگران خطر بالقوه‌ای هستند که 
گسترش یافتن ژنهای دخیل در محصولات 
تراريخته ممکن است برایشان 
۷۳ ۲ به وجود آورد. این افراد عقیده 
دارن د بهتر است محصولات 
کشاورزی و گیاهی رامثل قبل 
مصرف کرد و محصولات تراژن 
چون با دستکاری ژنتیکی همراه 
هستند. بر ای سلامت ما ضر ر 
دارند.اگر چه ژنهایی که برای 
مقاومت در برابر آفتها کد گذاری 
می‌شوند انتقال گرده از یک علف 
تراریخته به نوع وحشی آن را 
نشان داده‌اند. این مساله عواقب 
محیطی در یی ندارد. همچنین؛ 
گر ده افشانی بین محصول کشت شده و نوع اصلی 
آن و برعکس. کم اتفاق می‌افتد. 

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در 
بخشهایی از کشسورهای در حال توسعه قوانینی 
دولتی وجود دارد که واردات و کشت محصولات 
تراریخته راپوشش می‌دهد وبر آنها نظارت 
می کند. قوانینی هم درباره برچسب گذاری این 
محصولات در نظر گرفته شده‌است. در ارویاو 
آمریکاء این قوانین تمام مراحل تولید محصولات 
تراريخته رایوشش می‌دهد.بر عکس در کانادا 
این قوانین فقط روی تولید محصول تمر کز دار د و 
باروشهای تولید محصول هیچ کاری ندارد. البته 
دانشمندان سر اسر دنیا امر وز عقیده دارند بهتر 
است تمر کز این قوانین بیشتر روی خود محصول 
باشد نه پروسه تولید آن. زیر این رویه می‌تواند 
با تمام فناوری‌های جدید پرورش محصول که در 
سالهای اخیر رواج یافته تطبیق داشته باشد. 


لمات بل رو ۳۷۲۹ 


e‏ اسان 


چا ق است که د اه < 


مه 


د می دادد شد تاق شته شو یم 9 ذ دریش نیجه 


بقبه در صفحه ۵۷ 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسوال: باسلام خدمت مشاوران مهر بان مجله 
محبوبم اطلاعات هفتگی, من واقعآمعتقدم هیچ 
نشریه‌ای تااین حد باخوانند گا نش ار تباط خوب و 
مستمر ندارد. بگذ ر یم بنده دختری دانشجو هستم و 
در آستانه وارد شدن به مر حله سوم زند گی‌ام یعنی 
ازدواج.امامشکلی که با آن دست به گریبانم این 
است که نمی توانم دوستانم رابرای هميشه نگه دارم 
يااینکه حداقل دوستانی که دارم هم از من رضایت 
کامل ندارند البته خودم خوب می دانم که یکی از 
مشکلاتم عجول بودنم است و وقتی دیگران حرف 
می‌زنند هميشه باعجله هايم يا مانع حرف زدنشان 
می‌شوم و یا اينکه فورا نظر خودم رامی گویم و نداشتن 
تمر کز روی خواسته‌های آنان حرفها یشان و...همین 
مساله‌باعث شده که متهم به بی توجهی به انهاشوم 
وبشنوم که در گلایه‌های مختلف می گویندبهآنان 
واحساساتشان اهمیت نمی‌دهم. به همین خاطر 
از حضور شمامشاور عزیز تقاضای کمک دارم و 
می‌خواهم راهنماییام کنید چطور بتوانم با دوستانم 
ار تباط موثر داشته باشم و تقاضای اصلی من این است 
که‌بگویید صحبت کردن‌بادیگران‌و گوش‌دادن 
به حرفهای آن ان از چه قانونی پیر وی می کند و چطور 
می توانم به اطر افيانم. حتی خانواده‌ام بقبولانم که به 
احساسات و حرف‌های آنان اهمیت می‌دهم.از وقتی 

که برای خوانند گان می گذارید ممنون هستم. 
سیده مرضیه عباسی -استهبان 


مهار ت‌های اساسی گوش دادن 
پاسسخ:یکی از نیازهای اساسی برای داشتن 


ارتباط موثر بادیگران.یاد گیری‌مهارت گوش 
دادن است.یعنی اینکه یاد بگیریم در زمان صحبت 


کردن‌بادیگران به آنها گوش دهیم,با آنهاهمدلی 


راه‌درست حرف زدن دک ان را گید 


کنیم و برای صحبتها و نظطظرات طرف مقابل خود 
ارزش واحترام قائل شویم.متاسفانه بسیاری از کج 
فهمی‌ها و سوعتفاهم‌های بین افراد از عدم توانایی 
انهادر گوش دادن به طرف مقابل است.معمولا 
طرفین هریک می کوش ند حرف خود رابگویند وبه 
طرف مقابل اجازه‌بیان صحبتهایش رانمی‌دهند و 
یا اینکه زمانی که فرد مقابل در حال صحبت کردن 
تمیق خودرا که د ارات 
بگوییم در ذهنمان مرور کنیم.اين کار سبب می شود 
ک حرفهای طرف ر خوبی متوچه نش_ده 
و دچار سوءتفاهم‌های زیادی بشویم.بنابراین برای 
داشتن یک رابطه موثر تر.لازم است‌مهارت گوش 
دادن رایاد بگیریم. 

گوش دادن موثر چهار جز دارد: 

1 -تم رکز کردن کردن» ۷- تحمل و صبر 
داشتن ۳-باز گویی ۴-اهمیت‌دادن‌به‌احساسات 
یاهمدلی کردن. 

تمر کز کردن:تمر کز کردن روی صحبتهای 
طرف مقابل یکی از اصول مهارت گوش دادن است 
به‌این معنی که یاد بگیریم زمانی که کسی باما 
صحبت می کند به حر ف‌هایش توجه کنیم.برآی این 
کارلازم است به چشمهای او نگاه کنیم.در فاصله 
منانسیی اوق زارد اشفا بان پم اکر ات سرو 
جواب دادن به او نشان دهیم که به صحبتهایش 
توجه می کنیم مثلاً اگر کود ک شمایا همسرتان شما 
راصدامی‌زند و شمادر آشیزخانه هستید باید نزد 
آنها بروید وبا توجه کامل به صحبتهایشان گوش 
دهید والبته آنهاهم همین کار راانجام دهند. داشتن 
اا ا کے که امھت ددر 
بسیاری از موارد سبب نر سیدن صحیح پیام به شما 
و سوء تفاهم می‌شود. 

صب ر و تحمل داشتن :اصل دیگری که‌در 
گوش دادن باید رعایت کنیم.داش تن صبرو تحمل 
است به این معنی که به طر ف مقابل خود اجازه دهیم 
کر بر مورا کی اس 
کار اند سس کی که‌ضیخیتهای آورافطع کی و 


یا و سط صحبتهایش نپریم. همین طور از قضاو تھا 
ونتیجه گیری‌های زود هنگام بپرهيزیم تااواجازه 
داشته باشد منظور خود رادر کمال | رامش بر ساند. 
به طور مثال وقتی کود ک شمادر حال صحبت 
کردن از وقایعی است که در مدر سه اتفاق افتاده و 
شمابدون صبر دایم صحبتهایش را قطع می کنید 
یا سوالاتی که در ذهن خودتان است می بر سید. 
کم کم او برای صحبت کردن نزد شمانخواهد 
امد چون احساس می کند شما اصلا به حر فهایش 
گوش نمی دهید و یا اینکه حر فهایش برای شما مهم 
نیست.بهتر است به‌اواجازه‌دهید که‌در ارامش 
صحبت کند و در پایان صحبتهایش سوالاتی که 
دارید ویاچیزهایی که‌دانستن آن برای‌ شسمامهم 
است. از او بير سید.در رابطه با دوستانتان نیز همین 
رارعایت کنید. 

لباز گو یی :اصل بعدی در مهارت گوش دادن 
باز گویی کر دن است.یعنی وقتی فر دی باماصحبت 
می کند صحبتهایش رابه زبان خود مان بر ایش باز گو 
کنیم.مثلاً دوست شما در حال صحبت کردن با شما 
درباره‌مشکلاتش با همسرش است. شما می توانید 
با گفتن این جمله که اینطور که متوجه شدم شرایط 
سختی داری به دوست خود نشان می‌د هید که 
حرفهایش رافهمیدهاید.یایتکه می‌توانید با خلاصه 
کردن آنچه طرف مقابل می گوید. توجه خود را 
نشان دهبد. 

(|همیت دادن به احساسات(همدلی) :اصل 
بعدی در گوش دادن موثر حساسیت نشان دادن 
یاهمیت دادن به احساسات.هیجانها و افکار طرف 
صحبت است.باید سعی کنید زمانی که فردی در 
حال صحبت کر دن با شماست برای احساسات و 
هیجانهای او ارزش قائل شوید. برای این کار باید 
بتوانید خودرابه جای گوین ده‌بگذارید وببینید 
اگر جای او بودید چه حسی داشتید. با این کار شما 
می توانید باطرف صحبت خود. همدلی داشته 
باشید و او و احساساتش رابهتر درک کنید.این کار 
به داشتن رابطه موثر کمک خواهد کرد. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کار ای رش تون توس 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۲۰ 


۳ 12۸ ۹۵ الاعات ی 


مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
TET‏ رد راز 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره دز : تلفنی / شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم مهدبه مهدوی 

مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 
مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


رازسلامتی 


راه حلآپ کردن چربی 


خیلی از افر اد وقتی بهلوهای خود رالمس می کنند با یک مشت چربی اضافی مواجه می شوند که باعث بد شکلی اندامشان می شود. البته بعضی ها به این چربی‌های 
اضافی دور طرف شکم عادت کرده‌اند اماافراد دیگری‌هستند که به دنبال روش‌هایی برای آب کردن آن‌هاهستند وشاید خیلی‌هاهم ندانند که برای‌این کارمی 
توانند به بر خی مواد غذایی اعتماد کنند ودر این مطلب شمارا باچند ماده غذایی که به آب شدن چربی‌های پهلوها کمک می کند بیشتر آشنامی کنیم. 


قهوه 

مصرف روزانه یک تادو فنجان قهوه بر ای 
سلامتی مفید است.بامصر ف قهوه کمک زیادی 
به‌بهبود عملک رد مغز می کنید و کبد تان‌می تواند 
بهتربابیماری‌ه امقابله کند.علاوه‌بر این مصرف 
روزانه همین ميزان قهوه باعث کاهش وزن و چربی 
TS‏ 
دوفنجان قهوه‌در روز نه بیشتر. در واقع نیازی‌نیست 
که هر روز چند لیتر از این نوشیدنی ميل کنید تاروند 
لاغری‌سرعت بگیرد.اگر رژیم غذایی‌تان متعادل 
وسالم باشد مصرف همین میزان قهوه‌باعث اب 


که‌نباید از رژیم غذایی طبیعی حذف شود.ا گر 
عادت به مصرف گریپ فروت دارید بدون شک 
بدنتان از شما سپاسگزار خواهد بود. نتایج پژوهشی 
که در |مریکا انجام شده‌است نشان می دهد که 
مصرف یک عدد گریپ فروت در روز برای‌افرادی 
که‌دجار اضافه وزن هستند بسیار مفید است.این 
میوه‌به کاهش وزن کمک کرده‌و شما رااز شر چربی 
یی 

گریپ فروت برای سلامت قلب فوق العاده 
اا ا ا ا 
شود.این میوه‌به تدریج شرایط ایده آلی برای کاهش 


همچنین باعث کاهش کلسترول بد خون می شود 
و خطر مسدود شدن عر وق را کاهش می دهد .این 
نوع سر که عر وق بسته شده رانیز باز کرده و از غدد 
لنفاتیک مراقبت می کند. 

فلفل 

همچنان تاکید داریم که راز تناسب اندام در 
داشتن رژیمی متعادل وسالم و پرهیز از بی تحر کی 
نهفته است. مصرف فلفل نیز برای افرادی که می 
خواهند جربی پهلوها را آب کنند می تواند مفید 
باشد.فلفل تند به دلیل دارابودن تر کیبی به نام 
کاپسایسین به اب شدن چربی‌ها کمک می کند. 


شدن جربی‌های پهلوها می شود. وزن مهیامی کند. درست است که هیچ ماده غذایی این تر کیب موجود در فلفل باعث طعم تند آن می 


احتمالاً حتی با تصور خور دن نارنج برای صبحانه 
نیز حس ناخوشایندی به شما دست می دهد البته 
شاید جز و طر فداران مربای بهار نارنج باشید و آن را 
برای صبحانه میل کنید. ولی یادتان باشد که مربای 
بهارنارنج به همراه نان گندم سیاه می تواند صبحانه 
مناسبی باشد. البته به شرطی که مربارادر منزل 
تهیه کر ده‌باشید و کم شیرین باشد. امامصرف 
نارنج بیشتر توصیه می شود چون حاوی تر کیبی به 


مستثنانیست اما مصرف منظم آن کمک زیادی به 
آب شدن جربی‌هامی کند.البته| گر داروی خاصی 
ا ا 
پزشک خود مشورت کنید. 

سرکه»اما نه هر سر که ای! 

اگر می خواهید زود تر از شر چربی پهلوها خلاص 
شوید به سراغ سر که سیب بر وید. سر که بال زامیک 
برای این کار مناسب نیست. جون اگر چه بسیار 


باعث افزايش سرعت سوخت و ساز بدن شده و 
اشتها را کاهش می دهد. 

حرف آخر 

یادتان باشد هدف از معرفی این مواد غذایی 
تشویق به مصرف بی رویه آن‌هانیست.برای کاهش 
چربی پهلوهالازم نیست روزی چندین عدد نارنج. 
چندین لیوان قهوه يا نیم کیلو فلفل تند بخورید. چون 
زیاده‌روی در مصرف هر ماده غذایی بدون شک 


_ اسان ده هر اندلاه‌ای که می داند. نفطه های استتار ددست 


توانید از اثرات آن در کاهش سایزتان استفاده کر ده 
وچربی پهلوه ارا آب کنید. می توانید روز تان‌رابا 
مصرف نارنج شسروع اانا که زیده 
گریپ فروت 
گر یپ فر وت جزو مر کبات فوق العاده ای است 


تحر کی را کنار بگذارید و ورزش کنید. 


رایدله ماست وآرامشی 


استرس کمک کر ده و باعث | رامش در افراد می شود. 


که مزه ترش ماست نیز به خاطره وجود آن است. لبنیات با توجه به 
اینکه نسبتا اسید لا کتیک بالابی دارند می توانند در کاهش اضطر اب 


و استرس موثر واقع شوند. 


ماست به علت وجود با کتری‌های پروبیوتیکی که در خود دارد می تواند 
به ترشح بیشتر اسید لا کتیک کمک کر ده و احساس ارامش به وجود اورد. 


ات 


«حالت خواب آلودگی که افراد پس از 
مصرف ماست ودوغ دار ند از تاثیر ات اسید 


۱ لاکتبک است. 


/دردستگاه گوارش‌با کتری‌های‌مفید 
ومضر زیادی وجود دارد که با کتری‌های 
کرده و عملکرد اکوسیستم طبیعی بدن را 
حفظ کنند و با کتری‌های بد علاوه بر اینکه منجر 


به ناراحتی معده و روده‌می شوند. روند هضم غذا را 


مب 
الاعات ل ها رھ ۳/۳۹ 


سم 


سلسله‌گزارشهای زندان 


گوشه سالن ایستاده بود و با دستهایش بازی 
می کرد. به نظر ارام و صبور می | مد. موهای ژولید ه 
ودرهم وبرهمی داشت.نگاهش کردم وبادست 
اشاره زدم که داخل اتاق بياید. باطمانینه و ارام ارام 

یک لحظه بغض کرد و گفت: 
آمدم زندان فقط یک هفته است اینجاهستم. آن 
هم بی خود وبی‌جهت.الان هم شاکی رضایت داده. 
داده, گفته فکر نمی کر ده کار به اینجا بکشد.امامن 

گفتم:اینها رااینجا گفتی, بیا بنشین و کامل 
توضیح بده که چر | رفاقتت به اینجا کشید. 

-چرادودلی؟ 

باناراحتی گفت: بعد از این اتفاق دیگر نمی دانم 
چه چیز خوب است و چه چیز بد. سر در گم شدهام. 
مدام می‌تر سم که باز هم کار اشتباهی انجام بدهم و 
خودم رابه دردسر بیندازم. 

به او اطمینان دادم گفت وگ وی با من برایش 
هیچ دردسری درست نمی کند و برأی اينکه خیالش 
باز هم احساس ناخوشایندی داشت. مصاحبه‌اش 
تست و کفت: 

_اصالتآاراکی‌هستیم. خیلی سال 
قبل پدرم‌به‌تهران آمدودر رت 
جنوب تهران خانه‌ای خرید و ا 
همانجا ساکن شد.سه پسر و دو 
دخترش هم در همان محل و 8 


ا 


E‏ اصلاعات لل 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


تب ۳ 
و رن ۵ 
۳ 1 


۳۹ 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


این هفنه: ندامتگاه رحابی شهر 


همان خانه به دنیا آمدند. البته غیر از پدرم. خیلی از 
اقوام و فامیلمان هم در همان محل زند گی می کر دند 
ياد وتا کوچه‌بالا تر.یاسه تا کوچه پایین‌تر. به هر حال 
همه دریک محدوده‌بودیم. من بچه | خر خانواده 
بودم.وضع مالی مان خوب نبود.امابد هم نبود.اندازه 
خورد و خوراکمان درمی آوردیم. یک زند گی عادی 
ومعمولی داشتیم.هر کس هم سرش به کار خودش 
بود. کاری به کار کسی نداشتیم. من اولین کسی 
هستم که کارم به زندان وداد گاه‌و یاسگاه کشیده. 
در خانواده‌ماء هیچکس آهل هیچ خلافی نیست حتی 
سیگار.بااینکه در محله‌ای که هميشه جوانهایش 
باس اردان اسست با کل می غورند رز رگ 
پدرم بفهمد خلاف کرده‌ايم. مارا زنده زنده اتش 
می‌زند. حالا جرا کار من به اینجا کشید ؟ از نادانی 
خودم بود و بس. 
من‌خیلی درس نخوان دم. یعنی فقط تااول 
راهنمایی درس خواندم. گفتم که شر ایط مالی خانواه 
ماطوری‌نبوده که من‌بتوانم ادامه تحصیل بدهم. 
تر ک تحصیل که کردم رفتم سر کار. سه سال در 
یک جوشکاری کار کردم.این کار برای یک بچه 
دوازده_سیزده‌ساله کار سختی است امامن به خاطر 
خان_واده‌ام تحمل کر دم.باید کار می کر دم.چاره‌ای 
نداشتم.هر قدر دستمزد می گر فتم. همه رابه مادرم 
می‌دادم. او خودش هر قدر برای کمک خرج خانه 
لازم داشت برمی‌داشت ومابقی رابرایم پس 
انداز می کر د. من هیچ وقت از مادرم نپر سیدم که 
چقدر پول برایم پس انداز کرده؟ راستش خجالت 
۴ 1 م. هنوز هم نمی‌دانم چقدر در این 
و f‏ سالها پول جمع کرده‌ام. 
بعد از سه سال از کار جوشکاری بیرون 
آمدم ودریک شر کت مشغول کار 
شدم. کار شر کت. ساخت و نصب 
کمد ووسایل‌سیسمونی‌نوزاد بود. من 
کار خوبی بود. در آمدش هم بد 
ی ی وت 
راحت‌تر بود. خودم 
از راضی بودم. خانواده‌ام 
۱ هم راضی بودند. صبح 
تا شب سر کار بودم. 


صحت و با تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


آخر هفته‌هایم راهم باچند تا کبوتر که نگهداری 
فقط چند تامرغ و کبوتر داشتم برای س رگرمی. 
از نگهداری و مراقبت انهالذت می‌بردم. اذیت 
و آزاری برای هیچک س نداشتم. کبوترها جلد 
بودند. بر ای خودشان می گشتند. شب که می شد 
برمی گشتند. من فقط از آنها نگهداری می کر دم و 
همین تنهاتفریحم بود.نهاهل رفيق‌بازی‌بودمنهاهل 
بیرون وخوش‌گذرانی.پدر ومادرم دوست نداشتند 
بچه‌هایش ان باغریبه‌هادمخور شوند.ماهم شدید | 
به حرف پدر و مادرمان احترام می گذاشتیم. در 
خانواده‌ما؛ حرف اول و آخر راپدر ومادرم می گفتند. 
هیچکس هم نا راضی نبود چون به هر حال پدر ومادر 
که دشمن بچه‌شان نیستند و هیچکس بیشتر از پدر 
و مادر دلسوز بچه‌اش نیست. ما بااین تفکر بزرگ 
شدیم.هنوز هم هیچ کدام از ماب ا هیچ غریبه‌ای 
دوست ورفیق نیستیم. سلام و علیک داریم اما 
رفاقت به ان معنی که با هم باشیم و وقت بگذرانیم 
و حرف زند گیمان را به کسی بگوییم اصلا. 

من می گویم با کسی رفاقت نکردم. کارم به 
اینجا کشید. وای به حال اینکه رفاقت کرده بودم. 
اماماجرای زندان | مدن من از کجاشروع شد. 
همانط ور که قبلاً گفتم خی ی از فامیل ما در همان 
محل مازند گی می کر دند. حالا یا یک کوچه بالاتر 
يادو کوچه پایین تر. از جمله دایی‌ام که دو-سه تا 
کوچه پایین‌تر از ماساکن بودند.دایی ام یک پسر 
تقریبا همسن و سال من داشت. با هم خیلی صمیمی 
نبودیم. در حد همان فامیل رفت و امد وروابطی 
داشتیم. چند وقت قبل به خاطر موضوعی دعوایمان 
شد. دعوا که نه. تقر یبا حر فمان شد و همان رفت و 
آمد و روابط معمول هم قطع شد. برعکس من که 
هیچ دوست و رفیق خاصی ندارم. پسر دایی‌ام رفیق 
باز است. هم رفیق باز و هم دهن لق! هر اتفاقی که 
در خانواده‌اش بیفتد همه رفقایش خبر دارند. شاید 
آنها سوال می کنند و او هم جوابشان رامی‌دهد. اما 
به نظر من هر قدر که رفیق ادم با ادم صمیمی باشد 
آدم نبای د حرف خانواده‌اش رابه آنها بگوید. چون 
عاقبتش این می‌شود. پسردایی رفیق باز دهن لق 
من.ماجرای بگومگوودعواوحتی‌مثلاً قهر کردن 
من و خودش رابه یکی از رفقای صمیمی‌اش که بچه 
محل مابود. گفت. رفیق پسردایی‌ام وقتی ماجرارا 


شنید شروع کرد از پسردایی من حمایت کردن و 
به قول‌معروف آوراشیر کردن که توچرااز پس 
فلانی-یعنی من -برنیامدی؟امن اگر بودم. چنان 
می کردم و چنین می کردم. حتی شنیدم که گفته 
بوداگر به جای‌پسردایی من بود.مراپشت موتور 
می‌بست وروی زمین می کشیداخب لابد من هم 
دستهایم رادر جیبم می گذاشتم و می‌ایستادم تااو 
هر کاری دوست دارد انجام دهدا! جون خانواده ما 
اهل دعوانبود.در أن محل که همه دعوایی بودند هر 
روز سرهر چیزی به هم می‌پر یدند. اینطور جافتاده 
بود که مایک عده بی عر ضه هستیم که می‌ایستیم تا 
هر کسی مارا کتک بزند! 

به هر حال من این حر فها و تهدیدها رامی‌شنیدم. 
اما خدامی‌داند حتی جواب هم نمی‌دادم. سرم را 
انداخته ب ودم پایین ودر گیر کار وزند گی خودم 
بودم. حدود دو ماه از این ماجرامی گذشت وبااینکه 
این حرفها همچنان ادامه داشت»من هیچ عکس 
العملی نشان‌نمی‌دادم.رفیق پسردایی‌ام که‌انگار با 
نیش و کنایه و تهدید من نتوانسته بود رفاقتش را 
به پیسردایی‌ام ثابت کند. تصمیم گر فت مرابزند. 
نهیک بار, که دوبار باچند نفر دیگر مراتنها گیر 
انداختند و تاجایی که می‌شد مرا کتک زدند. من از 
خودم دفاع کردم اما به هر حال انها چند نفر بودند 
و من تنها؛ ضمن اینکه من اصلا سابقه دعواو کتک 
کاری ندارم که بلد باشم چطور بزنم و یاحتی چطور 
کتک نخورم! ۱ 

به هر حال دو بار انها مرآ زدند و باز هم من کوتاه 
آمدم. حتی به پدر و مادرم هم نگفتم. و همین اشتباه 
من‌بود.شاید اگر موضوع راهمان‌اول به پدر ومادرم 
می گفتم يا وقتی اولین بار ریختند سرم و مرا کتک 
زدند شکایت می کردم. کار به اینجا نمی کشید. اما 
بسه‌هر ال من‌هم پیش خودم کر کردم که من 
ادم کاسبی هستم. برای من خوبیت ندارد پایم به 
کلانتری و داد گاه و پاسگاه‌بررسد. از کار و زند گی 
می‌افتم.بگذار آنهافکر کنند مرا کتک زده‌اند وبه 
قول معروف دلشان آرام بگیرد. اما نمی‌دانستم این 
کوتاهآمدن‌های‌من,برای آنهامعنی دیگری دارد. 


ر با 


(همان طور که این مدد جواشاره کر د.اشتباه‌اول 
رااومرتکب شده که وقتی بی‌دلیل مورد تعرض و 
رفتارهای غیر انسانی و غیر اخلاقی تعدادی جوان - 
آن‌هم در حالت غیر طبیعی_قرار گرفته.به مراجع 
قانونی مر اجعه نکر ده‌واز انهاشکایت نکر ده. البته این 
رفتار او دلیل ‌سهل انگاری‌اش نیست.او در خانواده‌ای 
بز رگ شده که این مسائل برایش حکم تابورادارد. 
او حتی جرات گفتن این موضوع را در خانواده‌اش 
نداشته چون از این می تر سیده که به عنوان بچه شر ور 
خانواده, مورد غضب و بی‌مهری والدینش قرار بگیرد 
بنابر این ترجیح داده تادر مورد ان‌سکوت کند.این 
سکوت نه تنها در خانواده, که حتی در بر ابر قانون نیز 


یعنی من هرچه کوتاه‌می |مدمء انها بیشتر احساس 
قدرت می کر دند و فکر می کر دند حال مرااساسی 
گر فته‌اندابه هر حال آنها دوبار مرا زدند اما باز هم 
ماجرابادودفعه قبل فرق می کر د. این بار انهادر 
مصرف کرده‌اند. شاید دفعات قبل هم همین طور 

انگار این بار بیشتر از قبل خورده‌بودند. حتی 
نفری ریختند سر من و شروع کردند به کتک زدن 
وفحاشی کردن.دراین میان یکی از انهابهسمت 
مغازه‌محل رفت و یک بطری از آنجا برداشت وبه 
زمین کوبید و ان راشکست. من بطر ی شکسته را 
دست او دیدم. فاتحه خودم راخواندم. فکر کردم 
الان او با ان شیشه شکسته به سراغ من می اید. اما 
از بین دست و پای آنها که مرا می‌زدند. دیدم که او 
باشیشه دست خودش رابرید! و ناگهان خون فوران 
زد ومر دم ریختند وسط و خلاصه بلواو ولوله‌ای به 
پاشد. که البته در محل ماعادی است!من هم بلند 
شدم و گرد وخاک لباسهايم را گرفتم و به سمت 
خانه‌رفتم و انهاهم رفیق ز خمی‌شان رابه بیمارستان 
یعنی باز هم اشتباه از من بود. اگر من همان روز به 
کلانتری می‌رفتم و از انها شکایت می کر دم. کار به 
اینجا نمی‌رسید که انها بروند و از من شکایت کنند. 
کرده,رفته از من شکایت کرد وادعا کرده‌من 
او رازده‌ام!هم من و هم خودشان می‌دانستیم که 
این ادعا دروغ است. چون دروغ بود پیگیر نشدم. 
اول که برایم امد به داد گاه نرفتم. خدامی‌داند که 
کاش می‌رفتم و کاش همان موقع کسانی را که شاهد 
ماجر ابودند برای شهادت می بر دم. همه دیده بودند 
او خودش, خودزنی کرده.امامن این کار رانکر دم. 
گفتم به هر حال خودش که می‌داند دروغ می گوید. 


ادامه داشت.اگرجه او در صحبتهایش به این اشاره 
داشت که‌صر فابه تصور منصر ف شدن شا کی از 
شکایتش به داد گاه مر اجعه نکرده. اما در واقع دلیل 
اصلی عدم مر اجعه او به داد گاه‌ترسی‌بوده که از حضور 
در داد گاه‌داشته. ترس از اینکه مبادادر آنجابه عنوان 
فردی قانون شکن مورد عتاب و خطاب قرار گیر د. 
نمی توان به او خرده گرفت. جوان بیست ساله‌ای که 
نه تحصیلات بالایی دارد و نه مطالعه و آ گاهی خاصی. 
او فقط در دو محیط مختلف بزر گ شده, محله‌ای که 
هر روز در آن دعواو در گیری بوده و خانواده‌ای که او 
رااز این رفتارها و ار تباط باغر یبه‌ها بر حذر می‌داشته. 
طبیعی است باسطح آ گاهی محد ود او مشکلاتی از 
این دست هم برایش پیش بیاید. کاش پدر و مادرش. 


موه ارس بو ارس گوس نو 
احضار یه دوم راهم که بر ایم فر ستادند,نرفتم. باز هم 
گفتم خودش بی خیال می‌شود. اما همراه با احضار یه 
سوم اخطاری بود که اگر این بار هم نروم حکم جلب 
برایم صادر می‌ شود تازه ان وقت بود که فهمیدم 
نرفتن من نه تنها دروغ آنهاراثابت نمی کند که حتی 
به ضررم تمام شده و اینطور در پر ونده‌ام شکل گرفته 
که مقصر من بودم وحق با آنهاست. همین باعث شد 
تا خودم به داد گاه بروم و ماجرا را بگویم.اما جون به 
دواحضار یه اول تو جه نکر ده‌بودم واین خودش نوعی 
بی‌احترامی به قانون محسوب می‌شد. همان موقع 
حکم بازداشت من صادر شد. اصلا باور نمی کردم 
که به خاطر این موضوع سر از زن دان دربیاورم. 
دعوایی که بی‌جهت وبی‌دلیل برپاشد و کسی که 
خودزنی کرد و برای اینکه به قول معر وف لات بودن 
خودش راثابت کند.مرابه در دسر انداخت.ماجرای 
بازداشت و به زندان آمدن من که به گوش خانواده 
دایی و پسردایی‌ام رسید. رفتند سراغ رفیق فابریک 
پسردایی‌ام واوهم گفت که فلانی خودزنی کر دهو 
وا و یوت 
انهاءشاکی خودش امد ورضایت داد. اما به هر حال 
تاحکم آزادی من بیاید چند روزی زمان می‌برد.من 
خودم می‌دانم اشتباه از من بوده همان روز اول باید 
می‌رفتم و شکایت می کر دم. اما چون اهل این کارها 
و این برنامه‌ها نبودم. نمی‌دانستم. من سرم به کار 
و زند گی ام بود. نه رفیق باز بودم و نه دعوایی. حتی 
نمی‌دانستم که چطور باید شکایت کنم و به کجا باید 
بروم.اگر من این کارها رامی‌دانستم الان به جای 
من آنهایی اینجابودند که سه مر تبه بی‌دلیل مرا 
کتک زدند. من اینجا یاد گرفتم همیشه کوتاه امدن 
وسر به زیر بودن درست نیست. گاهی هم باید 
ادم نشان بدهد که بلد است از خودش دفاع کند و 
حقوق‌قانونی خودش رامی‌داند. آن‌وقت آدمهایی 
مثل رفیق پسردایی من و رفقایش به کسانی مثل 
من ظلم نمی کنند. مظلوم بودن و توسری خوردن با 
ارام و دعوایی نبودن, فرق دارد. کاش این چیزها را 
قبلا کسی به من ياد داده بود. 2 


او رابا حق و حقوق قانونی‌اش بیشتر آشنامی کر دند 
وبه جای تر ساندن مدام به اومی آموختند که اگر به 
هر دلیلی مورداذیت و آزاروه رنوع تعرضی قرار 
گرفت به جای آنکه خودش در گیر شود. از راه قانونی 
وبا مراجعه به مراجع قانونی از حق و حقوق خود دفاع 
کند.وقتی آنهاصر فا او رااز دعواودر گیری واعمال 
خشونت بر حذر می‌دارند. باید راهکار دیگری به او 
آموزش دهند. چه در غیر اینصورت حاصل آن نوع 
از نگرش و تربیت موجودی خواهد بود ترسو منزوی 
وبه قولی ظلم پذیر که هر کس به خود این اجازه را 
می دهد که به حق و حقوق مادی و معنوی‌اش تجاوز 
کند واواز ترس قضاوت نادرست دیگر ان سکوت کند 
وهر روز بیشتر از قبل در خودش بشکند.) 
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در همه زند گی‌ام همه مرابه عنوان یک مادر خوب ویک زن کدبانوو با 
پدرم کردم و گفتم هرچی شما بگین... پدرم هم اکبر رابرایم انتخاب کرد. 
خوب یادم هست که هفده سال داشتم. یک سال بعد می‌توانستم دیپلمم را 
بگیرم. در دلم آرزوی پرستار شدن داشتم. اما حتی یکبار هم آن را به زبان 
نیاوردم. مادرم می گفت هر دختری که سر به زیر باشد و حرف پدرش 
رابی‌بروبر گرد گوش بدهد حتماً خوشبخت می شود. من هم باور داشتم 
همسر خوبی می شود. من هم قبول کر دم. هر چند شب قبل از عروسی تا 
صبح در دامان مادر اشک ریختم و مادرم هر گز نفهمید برای کدام آرزوی 
مدفون شده اشک می‌ریزم. 

زناکبر شدم.ده‌س ال ی از او کوچکتر بودم. خانه وزند گی راطبق 
دستورهای مادرم سر و سامان می داد م. قوانینش محکم وبی‌هیچ حاشیه‌ای 
بود. خانه باید همیشه تمیز باشد. غذای شوهرم گرم. بچه‌ها مر تب و حمام 
کرده و خودم دست به سینه در خدمت اکبر اقا. 

همه‌این کارهارابه نحواحسن انجام می ‌دادم.اکبر | قامردخوش 
گذرانی بود. یک وقتهایی مست به خانه می آمد اما به هیچ کس نمی گفتم. 
خانواده شوهرم هر چه می گفتند ونمی گفتند من باسکوت رد می کر دم و 
مادرشوهرم وقتی داشت زاین دنیامی رفت به‌همه گفت که‌این عروس 
مثل یک فرشته بود. 

بچه‌ه ایکی پس از دیگری به دنی | مدند تابالاخره‌صاحب پسر 
شدم. زایمان‌های پی درپی مراضعیف کرده بود ولی من هر گز اعتراضی 
نمی کردم.وقت وآنرژی‌ام راصرف بچه‌هامی کر دم. دلم می‌خواست 
درسخوان باشند. دلم می‌خواست در دلشان اب تکان نخور د برای همین 
همیشه در خدمتشان بودم. در میان همه این نقشها یک زن خسته و نا امید 
و افسرده‌بودم که برای هیچ کس در زند گی‌ام درد دل نمی کر دم. به هیچ 
کس نمی گفتم چقد ر از شوهرم بدم می آید. چقدر بچه‌ها خسته‌ام می کنند 
و از تمیز کردن مداوم این خانه متنفر م. 

هیچ زند گی خصوصی نداشتم. نه دوستی نه حرفه‌ای ونه حتی آرزویی 
که تنها به خودم ربط پیدا کند. 

پدرم‌می گفت روسفیدمان کردی.هیچ کم و کسری از کدبانویی 


1۸ ۹۵ اتک 


پدرم می‌گفت رو سفیدمان کردی. هیچ کم و کسری از 


نگذاشتی... او ر وسفید بود و من سیاه بخت. می دانستم زنهای خوش رنگ 
ولعاب دیگری در زند گی اکبر هستند. یکبار که خواستم سفره دلم را پیش 
مادرم باز کنم, جلو دهانم را گرفت و گفت حرف نزن. حرمت شوهرت را 
نگه دار. خوشحال باش که هر شب به خانه تو می آید... 

غم پنهانی داشتم که‌هر گز آن رابروز ندادم تااینکه بچه‌ها بز رگ شدند 
و یکی یکی ازدواج کر دند.اکبر آقا هر چه پیر تر می‌شد مهربانتر می شد 
وملایمتر.دیگر خانه نشین شد. مغازه را شا گر دهامی‌چر خاندند و چرخ 
زند گی ماهم خوب می گذشت.امادردهابه سراغم امدند.درد ارتروز 
درد کمر درد مفصل‌هایی که‌انگار داشتند خرد می‌شدند.اکبر | قا مهر بانی 
کرد و برایم کار گری استخدام کر د تا کارهای خانه راانجام بدهد اما حاضر 
نبود غذایش را کسی جز من بپزد. 

نزدیک به ۶۵ سالم بود. یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شدم حس 
کردم م رگ نزدیک است ومن چقدر کم زند گی کرده‌ام. نمی‌دانم این 
جسارت رابه خاطر ترس از مرگ به دست آورده‌بودم یا دلیل دیگری 
تا ان روز بدون اوحتی تاسر کوچه هم نر فته بودم. خواست بهانه ردیف 
کند ولی گفتم می‌روم. 

برای اولین بار علیر غم میل او این کار را کردم. وقتی بر گشتم همه چیز 
بهم ريخته بود اما فکر کردم وقتش رسیده که همه بدون من زند گی کنند. 
دخترها غرغر کردند که چراپدرشان را تنها گذاشتم. من دیگر همه طنابها 
رابریدم. صدای خفه شده‌ام را رها کردم. از همه روزهایی گفتم که جوانی 
نکردم ودرحسرت یک روز استراحت پیر شدم.از پدرشان گفتم که چه 

حرفهای من برای هیچکدام از آنهاباور کردنی نبود و اکبر از همه بیشتر 
شر منده‌بود.از آن روز به بعد این حباب مصنوعی خوشبختی در خانه ما 
تر کید. دیگر با اکبر حرفی ندارم. 

حالا هفتاد سال بیشتر دارم.| کبر هم هشتاد سالگی را گذرانده. خانه‌مان 
سرد است ولی من در دلم احساس می کنم سهم کوچکی از زند گی‌ام راپس 
گرفته‌ام. در این ده سال به سفرهای متعدد رفتم, برای اولین بار دوستانی 
پیدا کردم و حس می کنم با آرامش خواهم مرد. 


در فرهنگ اسلامعزیازریاواری به عون یک اه سیر ی 


بخصوص بعد اخلاقی 1 ثار بد ومخر بی به همر اه‌داشته باشد .از طر ف دیگر در روایات اسلامی نیز در ضمن جملات پر معنایی 
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مذمت r‏ 
خداوند در قر آن کریم در تعبیری بسیار تند 
شتا ام کیان اھان اردان ۳ 
نیرف یدو آ نجه آزرا درمیات نیاق ما ده ات 
رااگرایمان داریدرها کنید. که‌اگر چنین‌نکنید 
به جنگ باخداو رسول او روبرو خواهید بود واگر 

توبه کنید برای شما بهتر است. 

علامه طباطبایی(ره)درذیل این آیه ودر 
تعریف ربامی‌فرماید: منظور از ربااین است 
که سرمایه به شکل تصاعدی در مسیر رباسیر 
وس EE‏ 
اضافه شود و مجموعاً مورد رباقرار گیرد وبه‌همین 
تر تیب در هر مرحله در مدت کوتاهی از راه‌تراکم 
سود مجموع بدهی بد هکار به چندین برابراصل 
بدهی افزایش یابد وفرد به طور کلی ازهستی 
ساقط شود. با توجه به ایه فوق می توان نتیجه 
گر فت که عمل ربا یکی از ظالمانه‌ترین اعمال است 
که منجر به نابودی فر د يا جامعه خواهد شد و افر اد 
رادر مقابل و دشمنی یکدیگر قرار می‌دهد. جرا که 
فرد رباخوار فقط سود پول خود را می‌بیند و هیچ 
توجهی به ضرر و زیان بدهکار ندارد. بنابراين بذر 
کینه و دشمنی در دلها قرار می گیر د. 

دیدگاه اهل بیت 

در فرمایشات ائمه (ع) نیز از ربا به عنوان یک 
بیماری خطر ناک سخن به ميان | مده‌است که 
می تواند در صورت گسترش آن کل جامعه را 
بیمار کند و در نهایت از بین ببرد. در حدیثی نقل 
حرمت ربا پر سید و آن حضرت در پاسخ فر مود: 
اگر رباخواری حلال بود.مردم تجارت و کسب و 
کار و تولید رارهامی کر دند و به دنبال رباخواری 
می‌ر فتند و خود و جامعه خود را نابود می‌ساختند. 
ین ا و ارا یراچ راد مرو هروا 
حرام به سوی حلال و تجارت و خرید وفروش 
بروند. تازند گی‌های خود را اباد کنند و خدای 

خود راحمد و سپاس گویند. 
ابی فراس در کتاب خود از پیامبر اکر م (ص) 
از قول جبرتیل نقل می کند که گوید: نظر به آتش 
ی و :به مالک دوزخ گفتم: 
ادن انش کەمتل سلا بوجو شان آست از آن 
کست؟ شخ از آن سه گروه! محتکران» دایم 


۱ 1 


یهام خرن 

سپس پیأمبر (ص)فر مود:وقتی به مع اج رفتم. 
بایستدبه‌واسطه‌بزر گی‌شکمش قدرت‌برایستادن 
نداشت. از جبرئیل پرسیدم اینها کیستند؟ گفت: 
اینها گر وه باخوارانند که به جنگ تو و خدای خود 
رفته‌اند. همچنین از امیر المومنین (ع) نقل است 
که فر مود:رباخوار (گیرنده) و دهندهربا ونویسنده 
و شاهدان (قرارداد ریا) در گناه مساوی‌اند. 

فرق خرید و فروش وربا 

نسوالی کدرا ا مطرحمی‌ شوه این اس 
نم وا باون کرد 
فروش و تجارت و جود دارد. در حالیکه در هر دوی 
تلاش از طریق تجارت سبب رشد و ار تقا جامعه 
می‌شود. او در بخشی از کتاب می گوید: میان بیع 
وربا تفاوت‌های بسیاری است. چرا که در خرید و 
فروش. یک خدمت مورد نیاز اقتصادی صورت 
می گیرد. با خرید و فروش جامعه در تکاپوو سر 
زند گی به سر می‌بر د. در حالیکه در رباء ربا دهنده 
بدون هیچ زحمتی از سود ف رآوان بهره‌می‌برد و 
جنین در | مدهای سر شاری. تعادل اقتصادی یک 
طبقاتی می‌شود. 

به همین دلیل است که خداوند ربادهند گان را 
افرادی بی‌ایمان می‌داند که به جنگ خداو رسول 
اورفته‌ان د وجایگاهابدی آنها جهنم است ویااز 
معصوم نقل است که فر موده:اگر خداوند هلا کت 
ونابودی قومی رابخواهد.رباخواری رادر میان 


می‌توان نتیجه گر فت که رباخواری سبب می‌شود 
تعادل اقتصادی رادر جامعه‌ها به هم زند و ثروتها 
رادرینک قطب اجتماع جمع می کند. زیر اجمعی 
براثر آن فقط سود می‌بر ند وزیانهای اقتصادی آن 
متوجه گروه‌دیگر می‌شود واگر در دنیای امروزی 
می‌شنویم که فاصله ميان کشورهای ثروتمند و 
فقیر جهان روز به روز بیشتر می‌شود یکی از عوامل 


آن.رواج رباخواری در میان آنهااست.به امید 


روزی که در هیچ کجای دنیا بخصوص کشورمان 
ایران اثری از رباخواری وجود نداشته باشد. 


کل 


@ دااموالی که از طریق رداده دست آمده 
و حال آنکه حرمت آن رامتوجه شد هام چه 


داید کنیم ؟ 


اموالی که از طریق ربا به دست می آید مال 
مردم است وباید به صاحبان آن بر گردانده 
شود ویااز صاحبان آن حلالیت گرفته شود 
وگرنه خوردن آن مال بدون حق است که 
مصداق حق الناس است وا گر شخص ربادهنده 
از دنیارفته باش د بای داموالی کهبه ربا گرفته 
است به وارث ربادهنده‌مستردد گر دد و یا 
رضایت آنهاجلب شود واگ صاحبان‌مال 
ربوی رأنمی‌شناسید ولی مقد ار ربا رآمی‌دانید 
باید به حساب صاحبان ان صدقه داده شود و 
اگر مقدار و صاحبان مجهول است ولی می‌داند 
که مال ربوی در مال او مخلوط داده‌شده که 
قابل تفکیک نیستند باید خمس آن را به عنوان 
در بقیه مال تصرف نماید 


کے ~~ کے کے کے > کے ہے >= کے کے س کے ہے © کے کے مه راجت 
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۵ ردای فر ضی چیست؟ اب‌ادر صدی 
که سپر ده گذاران‌به عنوان سود از بانک‌ها 
در یافت می کنند. ردامحسوب می شود ؟ 

ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض 
است که قرض گیرن ده به خاطر قرضی که 
می گیر د به قرض دهنده می دهد و اماسود حاصل 
از کار کر دپولی که به عنوان سیر ده به بانک داده 
شده تا به و کالت از طرف صاحب ان در یکی از 
عقود صحیح شرعی به کار گر فته شود. ربا نیست 
و اشکالی ندارد. 
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9 آباخر بد کالابی به طور نسیه به قیمت 
بسشتر از قیمت نقدی آن حابر است ؟۱باابن 
معامله ر دامحسوب می شود ؟ 

خرید وفروش نسیه کالابه مبلغی بیشتر از 
قبمت نقدی ان اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه 


۱ 


ره م 
Tm‏ 


- کھ کس د ادطه 


هیا 


۰ 


ن خو 


دو خدار ااصلاح کند خدا 


۰ ۰ 
مه 2 ۰ مه 


ادطه هیا 


۵ 


اوو مر دع و ۱اصلاح بی کند 


9 حطر ت علی (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


از شانزده‌هفده سالگی همه می دانستند من 
دختر خاله‌ام سعیده رادوست دارم. وقتی یک نامه 
عاشقانه برایش نوشتم واز قضا به دست خاله جان 
رسید. غوغایی به باشد. داستان دهان به دهان 
گشت. البته چون من و سعیده کم سن و سال بودیم 
بیش تر با خندهوطتز مطرح‌می‌شد. دراین‌میان 
مادرم زن بسیار با درایتی بود. از من خواست برای 
اینکه در مدر سه بهتری درس بخوانم از آهوازراهی 
تهرآن شده و در خانه عمویم مستقر شوم. 

سال اخر مدرسه بود و بايد کنکور راجدی 
می‌گرفتم. عمو و زن عمویم که بچه‌هایشان همگی 
درس ‌خوانده‌وازیل کنکورر دشد هبودندراهنماهای 
بسیار خوبی برای من بودند. عمو زاده‌هایم هم 
به‌من کمک می کر دند تابابر نامه بهتری درس 
بخوانم.در آن خانه فقط حرف درس بود ودانشگاه 
و خود به خود حال و هوای من عوض شد. مادر 


در پیج وخم دادگاه 


چهار روز از عروسیمان می گذشت که نويد 
غیبش زد. صبح از خانه بیرون زد و تا شب نیامد. 
به‌مادرم ز نگ زدم. دلواپس شد وبه همه تلفن 
کرد و به ده شب نکشبده همه فامیل در خانه ما 
جمع شده بودند. مادر نوید تنها کسی بود که اصرار 
داشت به پلیس خبر ندهیم و تاصبح روز بعد صبر 
کنیم. حتی پدرش با این خونسردی رفتار نمی کرد. 
برای‌همین حس کردم مادرش دارد چیزی رااز 
ما مخفی می کند. 

از نیمه شب گذشته‌بود که‌نادر به خانه آمد. همه 
منتظر بودیم توضیح قانع کننده‌ای از او بشسنویم اما 


۳ 
ای ۹۵ اطلاعات کل 


خوب می‌دانست مرا 
کجافر ستاده. عمو و زن 
عمو هر دو باز نشسته 
بودند و تجر به تر بیت سه بجه موفق راداشتند. 
بادلسوزی‌همه کارهای مرازیر نظر گرفتند. 
صبح به صبح زن عمو مرأمی‌برد دم در مدرسه 
بیاده می کرد و می گفت چون من امانت دست 
آنهاسپرده‌شدم این کار قابل اطمینان است.بعد 
از ظهر ه هم عمومی امد دنبالم. خلاصه بدون 
اینکه بر خورنده‌باشد همه کارهای من زیر نظر 
انها بود. 

حقیقتش دیگر فکر و خیال عاشقی و دختر خاله 
زیبایم از ذهنم پرید. زند گی در تهران و خانه عمو 
مرایرت کرد به رویاهای دیگر. 


او با تعجب به ما نگاه کرد و گفت اتفاق 
خاصی نیفتاده و گر فتار کار بوده... 
چراهمهراخبر کرده‌ام و همان جا 
اصلا مشخص نیست و ممکن است بعضی شبها 
به خانه نیاید. 

توضیحاتش قانع کننده نبودولی من قبول کر دم. 
هفته بعد باز یکی دوشب دیر مد و خلاصه‌اینکه این 
شد روال زند گی ماو تنها کسی که از همان روز اول 
نمی‌توانست بابت این کار کوتاه بیاید برادرم بود. 


ار ۱۵ 


بتلاش آنهامن همان سال در رشته مهندسی 
در یک دانشگاه خوب قبول شد م. یکی از دختر 
عموهایم در انتخاب رشته و خوابگاه گرفتن به 
دوران باز نشستگی رادر زاد گاه خودش یعنی اهواز 
و رفتند. 

انقدر سرم گرم درس ومشق بود که دیگر 
سال بعد که برای تعطیلات به اهواز بر گشتم. به 
محض رسیدن, خاله جان به دیدنم امد.قربان 


فقط بیست سال داشت و هیچ کس هشدارهای 
دارد موضوع مهمی رآ مخفی می کند. حتی من هم 
نمی‌خواستم حرفهای بر ادرم راباور کنم. تااینکه 
عید شد وهمه فامیل باهم رفتیم شمال. همه چیز 
خوب بود. دو فامیل در ویلای زیبایی مستقر شده 


صدقه‌ام می‌رفت و مدام می گفت داماد عزیزم. 
شوهر خاله هم که هنوز از ماج رای نامه دلخور 
بود بامن سرسنگین برخورد می کرد و سعیده 
هم اصلا طر فهای خانه ما پیدایش نشد. احساس 
خیلی بدی داشتم چون من دیگر بز رگ شده بودم 
واز آن افکار کود کانه دور شده‌بودم ولی انگار آنها 
هنوز در همان حال و هوا بودند. مادرم کلمه‌ای در 
این مورد بامن صحبت نکر د فقط بهم توصیه کرد 
که خوب درس بخوانم و به هیچ چیز جز درس 
فکر نکنم. تمام تابستان فضای سنگین خانواده 
خاله جان رحس می کردم. یکی دوبار هم سعیده 
خواست با من صحبت کند. که من اجازه ندادم. تا 
این که تابستان تمام شد و به تهران بر گشتم. وقتی 
در خوابگاه‌سا کم راباز کر دم تاوسایلم راجابجا کنم 
متوجه‌یک نامه شدم.نامه سعیده‌بود. کلی گله 
کر ده بود که نامهر بان شده‌ام و رفتارم با او درست 
نبوده و باز از آن عشق قدیمی گفت. احساس گناه 
می کر دم.من دیگر آن نوجوان شانز ده ساله نبودم 
و دنیای دیگری داشتم. 

خلاصه سعیده‌هم دو سال بعد از من به دانشگاه 
رفت و خوشحال شدم سرش به درس خواندن 
گرم شده. همین طور هم شد. او دیگر بز رگ شده 
بود و حال و هوای او هم عوض شده بود. حالا دیگر 
وقتی در تعطیلات همدیگر رامی‌دیدیم فقط راجع 
به درس و دانشگاه حرف می‌زدیم و ان احساس 
کود کانه فر اموش شده بود. 

تازه دوره لیس‌انس تمام شده بود که با خبر 
شدم سعیده دارد ازدواج می کند. خیلی خوشحال 


بودیم.روز سوم نوید بدون اینکه حتی به من 
توضیحی بدهد به تهران بر گشت و گفت باید به 
امورات انبارها برسد و بارها از بندر عباس در راه 
است وباید بالای سر بارش باشد. 

دلخور شدم ولی فکر کردم کار تعطیلی بر 
واقعا تردید داشتم برای همین به حرف برآدرم 
گوش دادم.برادرم گفت چند روزی نوید رازیر 
نظر می گی رد. در حالیکه من بادلخوری به خانه 
تغییر رویه بدهد. برادرم خبرهایی بر ایم اورد. ته 
دلم می‌ترسیدم که خبر از وج ود یک زن بیاورد 
ولی او خبرهای دیگری داشت که خیلی بد تر هم 
بود.برادرم فهمیده بود که نوید اجناس قاچاق را 
بین فروشگاهها پخش می کند. می گفت هر چیزی 
که فکرش را بکنید قاچاق می کند و این کار با دقت 
زیادی انجام می‌شود. برای همین نوید وقت و 
بی‌وقت باید منتظر امدن کامیون‌ها می‌بود. 

باورم نمی‌شد. داشتم منفجر می‌شدم. گوشی 
تلفن رابرداشتم و شروع کردم به گله و شکایت به 


اگر من پا پیش بگذارم این عروسی رابهم می‌زند. 
به خاله گفتم بگذارید سعیده زند گی‌اش رابکند؛ 
من‌واوب ز رگ شده‌ايم وان حرف‌هامادوران 
دلخور می‌شود ولی چاره‌ای نداشتم. بالاخره 
سعیده عر وسی کرد و پنج سال بعد هم من ازدواج 
کردم. ۱ 
شدم و دلبستگیام به اواز جنس دیگری بود. 
هر دوهمکار بودیم. این بار عشقم به بهار خیلی 
عمیق بود. وقتی به او پیشنهاد ازدواج دادم مدتی 
گذشت تا جواب مثبت داد و بعد از اینکه مر اسم 
اهواز رفتیم. داستان نامه عاشقانه‌ام به سعیده را 
برای بهار تعریف کرده‌بودم واینکه من و سعیده 
بزرگ شده‌ایم و همه چیز یادمان رفته ولی خاله 
می‌خند یدیم.خاله جان ه رگز با بهارمهریان نبود 
مادرم بهار را دلداری می‌داد ولی من و بهار بیشتر 
با خنده به این موضوع نگاه می کر دیم. 

اماهن وزوقتی خاله از دامادش دلخور می‌شود 
سر کوفتش رابه من می‌زند ومی گویدا گرمن 
دامادش شده بودم سعیده خوشبخت تر می شد در 
حالی که می دانم سعیده کنار همسرش خوشحال و 


پبدر و مادر نوید... یدرش خیلی ناراحت شد ولی 
مادرش با کج خلقی بامن رفتار کردو گفت‌این 
زند گی مجلل و جواهراتی که برایم خریده‌اند از 
هیچ راه سالمی نمی‌توانست به دست بیاید. خیلی 
ناراحت شدم ولی دلم نمی خواست به این ساد گی 
طلاق بگیرم.بزر گترها واسطه شدند تانوید قول 
بدهداین کار را کنار می گذارد ولی بر ادرم بهم 
اطمینان داد که نوبد نمی‌تواند این کار راول کند جرا 
که به این سودهای کلان عادت کرده... 

خلاصه‌اینکه به شش ماه‌نر سید که تقاضای 
طلاق کردم.دلایلم برای قاضی قبول کننده‌نبود 
چون نوید کلی مدرک جمع کرده‌بود تاثابت کند 
کارش قانونی است.. 

حدود هشت ماه بااو زند گی کردم وحالا درست 
دوسال است که پیگیر طلاقم هستم. بالا خره با 
بخشیدن مهریه‌ام توانستم رضایت نوید رابگیرم و 
قاضی توانست حکم طلاق را صادر کند. 

زند گی‌ام به همین ساد گی تباه‌شد. هر گز 
نتوانستم ثابت کنم که نوید یک قاچاقچی است و 

ولی خوشحالم که بالا خره از دست این زند گی 
الوده به حرام راحت شدم. 5 


+ > 
= سجص 
۳ ۲ 
1 ۹ 


داید 2 


ق 


۰ 


داد 


وی از آن نگ داد 


© فنلون 


"آلیریتپوول "عز مش را جزم کرد و تصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را باماشین بزند 


نوبسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


ماجراهای سفر آلبرت پودل راتا آنجا خواندید که دندان درد امانش رابریده بود. این اولین سفرپودل به 
آفریقانبود ولی آ فریقانسبت به سالہای قبل از نظر علمی و بهد اشتی وپز شکی پیشر فتی ند اشت.د کتر به 
آلبرت قول داده بود که فقط د ندانش راپانسمان خواهد کرد اماد کتربی آنکه آلبرت بغیمد. چند دندانش را 
حسابی دستکاری کرده‌بود. آلبرت پودل برای فراموش کردن مصیبت‌هایی که د ندانپزشک سرش آورده 
بود سفر ۲۵ ساعته دریاچه مالاوی راانتخاب کرد تا کمی آرامش ببیند. این سفر با ورود او به عرشه درجه ۲ 
آغاز شد و ۲۵ ساعت در فضایی کوچک کنار ۶۰۰ مسافر دیگر گنجانده شد. آ لبرت در پایتخت موزامبیک بار 
دیگر به فکر ویزای آ نگولا افتاد و راهبای مختلفی راامتحان کرد... 


همان‌طور که گفتم. فقط یک راه‌حل برایم باقی 
مانده‌بود. به محض اینکه وارد سفارت آنگولادر 
ماپوتو شدم و اسم ویزارابه زبان آوردم. کارمند 
اخم الود سفارت سعی کرد تامی‌تواند من رانادیده 
بگیر د.سفار تخانه آنگولاد ر ما یو تویک اتاق قدیمی 
و دم کرده چند متری بود و وقتی که من آنجا بودم. 
دو کارمند بیشتر نداشت. ان اتاق با ملزومات 
اداری محقرش به همه جیز شباهت داشت جز 
سفارت. تصور من و همه از سفارت خیلی فر اتر از 
اینهاست . من در آنگولا دیدم که می‌توان در سر 
دریک اتاق تاریک. نمور و کوچک هم تابلویی زد 
به نام سفار تخانه. آنگولا آنقدر جاذبه توریستی 
داشت که‌اگر دولت به آن توجه می کرد بهترین 
منبع در آمد کشور می‌شد ولی شما که در این سفر 
بامن همراه‌بودید. دیدید که از هتل ورستوران 
گرفته تا تا کسی و اتوبوس و فر ود گاه و قایق و کشتی 
و سفار تخانه‌اش فقیر انه و بدمنظره و ناجسب بود. 
برای‌مثال‌در ان به اصطلاح سفار تخانه به جای 
رازود راه‌بیندازند. انقدر لففش می‌دادند وبا 
گیره ای بیجای خود چنان اذیتی می کردند که 
آدم قسم می‌خورد دوباره به آنجا نرود. و این یعنی 
پراندن توریست که خودش به معنی محروم شدن 
اتکولا ار در ام های را 

من از آن وضع عصبی بودم و نمی‌دانستم 


مشکلم چیست که معطلم کر ده‌اند. مدام از 
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کارمند سفارت فخیمه آنگولا می‌پررسیدم چرا 
کارم انجام نمی شود. او مدت زیادی مشغول 
ورق زدن جزوه‌هایی شد که قوانین توریست‌ها 
رابادستخط کج و کوله‌ای در ان نوشته بودند. 
آخرش خودش از ورق زدن و مطالعه خسته شد 
وجزوه‌هارا کنار گذاشت و گفت باز شدن گره‌از 
کار من تنها با یک روش امکان‌پذیر است. من باید 
ای اما ماش دام 
رسمی دفترخانه می آوردم.و تا کید کرد: فقط این 
دعوتنامه آنگولایی است که گشاینده قفل مشکل 
توست لاعیرا 

خوشبختانه آشنایی داشتم که اوهم آشنایی 
داشت که می‌توانست مشکلم راحل کند. آشنای 
طرف که در هواپیمایی کار می کرد. دعوتنامه‌ای 
برای‌من فرستاد که در آن آمده‌بود آقای آلبرت 
پودل باید برای بازرسی تجهیزات هواپیمایی به 
آنگ ولا بیاید بنابراین به ویزانیاز دارد. خوشحال 
وخندان به سفارت رفتم تاویزای آنگولايم را 
بگیرم اما کارمند سفارت باز هم بهانه تراشید. 
این باردلیل ورد که مابه خارجی‌هایی که مقیم 
موزآمبیک نیستند وی زآنمی‌دهیم و توباید به امریکا 
بر گردی و از انجا در خواست بدهی. خیلی مودبانه 
به کارمند سفارت گفتم این واقعاً نهایت بی‌انصافی 
است و کار شما به هیچ وجه قانونی نیست چون 
ای اک سارت 
می آ ید ویزامی دهند چه بر سد به کسی مثل من که 
E‏ 


نتیجه ک7ا مق كدو کال اش 
بیان شد. کاملا روشن بود!چند ثانیه بعد. کارمند 
سفارت باصور تی که از خشم بر افر وخته بود. از 
فاصله‌ای چند میلیمتری بامن چشم در چشم شده 
بود وتهدید می کرد که‌اين گردن کشی‌هاوسر 
وصداه ا ]خر و عاقبت ندارد و تو به خاطر توهین 
به من وهمکارانم حتما به سزای اعمالت میر سی 
و تنبیه می‌شوی. بعد از اینکه حسابی با هم بحث 
کردیم و گرد و خاک راه انداختیم. واقعا تهد یدش 
کردم که کارش رابه مقامات بالاتر گزارش 
خواهم داد .آوهم نرم شد ونسخه جدیدی پیچید ج 
و ودا بغار ت اهر تک در او ای 
بیاوری ودر آن‌ نامه از آنگولا در خواست کنی که 
به توویزابدهند. ترجیح دادم یک بار دیگر به او 
گیر بدهم تا مطمئن شوم که این نامه حلال مشکل 
من است یا باز هم داستان جدیدی در راه است اما 
اوبه بهانه‌ای‌بیرون‌رفت ودر حقیقت گریخت! 
همان جانشستم زیرابالاخره باید برمی گشت. 
ضمنا از این و آن هم پرس و جویی کردم و فهمیدم 
با آن‌نامه‌هم‌ممکن است مشکلم حل نشود چون 
همه چیز به حال آن روز کارمند سفارت بستگی 
دارد ضما به من گفتند بدون چنین نامه‌ای باید 
از خير ویزا می گذشتم. ۱ 

ناچار به سرعت به سفارت امریکارفتم. 
خوشحال بودم که در آنج احرفم رامی‌فهمند و 
بدون هیچ مشکلی. دو دقیقهای نامه را تقدیمم 
میک .اما همه اشنا قط یک خیال باطل بود. 
کنس ول جوان طوری رفتار می کرد که انگار دارد 
ون اا می کد که جرا فن رافی دهد 
بالاخره عینکش راجابه‌جا کرد و گفت:اصلاً چرا 
باید چنین نامه‌ای به شمابدهم؟ خیلی محتر مانه 
وباشیرین زبانی جواب دادم باید این نامه رابه من 
بدهد چون دلارهای جیبش از مالیات من و امثال 
من تأمین می شود. 

کنسول خود خواه نگاهی به سرتا پای من 
انداخت و در حالیکه عینک گرانقیمتش رااز چشم 
برمی‌داشت. گفت: نه عزیزم.من اینجا حقوق 
می گیرم تابه آدمهایی که قصد دارند به آمریکا 
سفر کنند ویزاب دم نه اینکه به آمریکایی‌های 
علاقه‌مند به آنگولا!اصلا جرایه آمریکایی باید 
برای سفر به جایی مثل آنگولا انقدر اشتیاق داشته 
باشه؟ ابا کمی غیر محتر مانه‌تر فریاد زدم: 
"ولی اونقدر که کار شما مهمه. خواسته من هم 
اهمیت داره و تو وظیفه داری به کارم رسید گی 
کک لا می کرد که خواسته من قانونی 
نیست وامکان‌ندار داو کاری‌غیرقانونی انجام دهد. 
خود کارم رااز جیبم بیرون آوردم و حق به جانب 


گفتم: 'لطفااسم کاملتون روبگین!" کنسول دلیل 
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کارم را پرسید. برایش توضیح دادم که به هرحال 
جملات راباچنان اعتماد به نفسی گفتم که خود م 
هم باورم شده بود! 

۳ ما هرکاریازهستش e‏ 
واين لطف. دقیقاً یک ساعت کامل طول کشید و او 
یک ساعت بعد نامه‌ای یک خطی دستم داد که در 
که دوست دارد همه کشورها را ببیند. 

نبرده‌بود. نامه رقت‌انگیز رادودستی چسبیدم و 
شتابان به سوی سفارت آنگولا باز گشتم. کارمند 
سفارت.بدون اینکه نگاهی به محتویات نامه 
بیندازد. آن را گوشه‌ای پبرت کرد و گفت: این 
نامه به درد نمی خوره چون روی کاغذ ساده نوشته 
ا 
دار د ولی به خر جش نمی‌رفت. خلاصه کنم. باز 


غذای خاص مردمآنگولا ماهی کهقرا است با پختن آن هفت نفر سیر شوند 


وحالاساعت از دو و نیم بعد ازظهر گذشته بود. 
و نتیجه این شد که چون سفارت امریکامتر جم 
زبان پر تغالی نداشت. گر فتن نامه وویزای آنگولا 
غیرممکن بود! _ 

این قسمت از افریقا رادر حالی تر ک کردم که 
آرزو کردم این بار که به منطقه برمی گر دم اوضاع 
بهتر شده باشد ومردمش در صلح و صفا زند گی 
کنند و 1 بنده بهتر و درخشان‌تری داشته باشند. 
آرزومی کردم روزه ای سخت و کابوس‌های 
شبانه | فریقایی‌ها بالاخره به پایان بر سد و روزهای 
آشان‌ترق در انتظارشان باشد. هنوز هم می گویم. 
آفریقا سرزمین پیرمردهایی چون من نیست. 

دریکی از افریقاگردی‌هایم.دیدن یک‌ایندری 
غافلگیرم کرد.ایندری‌ها یاهمان لمورها حیوانات 
جال ت و نامر :ای | زونه مموق‌ها هد اهاط هر 
متفاوتی دارند. ظاهر هر ک دام از لمورها هم باهم 
فرق دارد واین تفاوت رامی‌توان در رنگ آنها هم 
دید که از متمایل به قرمز تا خا کستری تیره تفاوت 


به آفریقایی‌هایی ویزا می‌دهیم که 


به آمریکا بیایند اما به آمریکایی‌ها 
ویزا نمی‌دهیم که به آنگولا بیایند 


به سفارت آمریکا رفتم و با مصیبت 
فراوان, نامه جدیدی گرفتم. این بار ۱ اا ا 


کارمند سفارت آنگولا بهانه تازه‌ای 
داشت اما آن راباعذر خواهی مطرح 
کر د. نامه باید به زبان پر تغالی نوشته 
می‌شد و او فرآموش کرده بود از همان 
اول در این باره حرفی بزند. توضیح 
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دارد. لمورها جانورانی اجتماعی هستند. دست و 
بوزه‌ای بلند دارند. معمولا روی درخت زند گی 
جذاب اگر خطری تهدیدش نکند تا ۱۸ سال هم 
عمر می کند. سکونتگاهش در ماداگاسکار و جزایر 
کو مور واست اماحیوان بیجارهرادر قفسی در کنگو 
اسیر کرده بودند. 

خیلی دلم می‌خواست ان لمور زیبا و دوست 
داشتنی را ازاد می کر دم وبه مادا گاسکار یا کومورو 
بازمی گر دان دم ولی امکانش نبود. اتفاقاً مقصد 


به سوی اقیادوس هند 

جنگ و قحطی و ویرانی نه تنها کنیا او گاندا 
آنگولاء لیبریا, کنگوو... راتهدید می کرد وبه نابودی 
کشانده‌بود. مدت‌ها بود که بر ماد گاسکار هم سایه 
افکنده بود و این جزیره زیبا راهم تهدید می کرد. 
همان‌طور که بر فراز چهارمین جزیره بزرگ جهان 
پروازمی کردم.بیشتر ازهمیشه‌ناامیدشدم.ازدیدن 
مادا گاسکا انتظار دیگری داشتم. مادا گاسکار که 
کشوری جزیره‌ای است و در اقیانوس هند و کنار 
سواحل جنوب شرقی آفريقا قرار دارد. روز گاری 
یکی از بهترین ومنحصر به‌فردترین تنوع گیاهی و 
زیستی و حیات وحش راداشت. تجزیه 
ار ای 
تکه‌ای از خشکی را که ماداگاسکار هم 
جزو آن‌بود از خشکی آفریقا-امریکای 
جنوبی جدا کر د. مادا گاسکار نز دیک به 
۰ میلیون سال پیش از هند جداشد 
ودران زوا به تکامل پدیده‌های زیستی 


دادم که زبان انگلیسی, زبان رسمی وهی ۳ ٩3۱3‏ .همین جدایی 
دنیاست. کار مند سفارت یوز خندی باعث شده که بیشتر گیاهان و جانوران 
زد ونامهرابه طرفم پرت کرد. ll‏ | 
نمی‌دانم» شاید به او و زبان پر تغالی ۱ = نتوان در هیچ جای جهان پیدا کر د.واین 
2 ۰ ۰ ۰ ئ ۳8 ‌ م2 

فحش داده بودم و خودم خبر نداشتم. ۱ بوم‌شناسی موجب شده که ماداگاسکا را 
ساعت ٩‏ صبح وارد سفارت شده بود م قاره هشتم بدانند. 


ی و ۳ 


کی خر دی است. که دکه یم کسی ددی دای ديل اد م می دادد. 


۵ فر دوسی 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


دده بازدهم 


آرامش»آرامش 1 


"آرامش, آرامش... داستانی است گیراء با روایتی خطی و ساده و شفاف که محمدرضا غفاری" 
خواننده خوشی دون وب لد و3 عی اط SD‏ ,بر پایه واقعیت‌نوشته است . محمدرضا 


غفاری در یاددانٌ 


شتی که‌همراه‌بااین داستان‌فر ستاده‌نوشته است: ازسیزده‌سالگی د رسال ۰ ۱۳۵ 


تا کنون‌خواننده‌اطلاعات‌هفتگیام.| کنون پس از این‌همه‌سال.اولین‌باراست که یک داستان‌خودرا 
برای‌مجله‌ام می فر ستم... وبعدباصمیمیت از ز حمات‌سالیان‌همه نویسند گانو کار کنان‌اطلاعات 
هفتگی یاد کر ده‌اند.از ابر از لطف این نویسنده فروتن ویار دیر ین اطلاعات هفتگی سپاسگز ار یم. 


آقا صالح یک اتومبیل مدل پایین پراید داشت. 
کارهای خانه رايا آن انجام می‌داد. خرید می کر د. 
بچەھارابەمدرسەمىبردوباانبە‌مسافرتومهمانى 
می‌رفتند. آقاصالح همسر خوبی داشت:نازنده خانم. 
باهم خوب و مهربان بودند. هم زن و شوهر بودند و 
هم رفیق. هر وقت کاری یا مشکلی پیش می آمد با هم 
مشورت می کر دند. انهادو فر زند داشتند:مهدی ۱۰ 
ساله‌ومهری ۷ساله. آقاصالح یک ماشین خارجی 
دیگر هم داشت که از برادر مر حومش به ارث رسیده 
بود. کمتر از ان استفاده‌می کر د. چون هر وقت |قا 
صالح سوار ماشین برادر مررحومش می‌شد. خاط راتی 
که بابر ادرش داشت به یادش می امد واوراناراحت 
می کردویاهمان شب اورادر خواب‌می‌دید.این 
ماشین در گوشهای‌از حیاط پار ک شده‌بود و ماه‌ها 
زیر چادر مانده‌بود. آ قاصالح پس از مشورت با نازنده 
خانم ماشین برادرش را ۰ ۵میلیون تومان فروخت 
وبنگاهی هم یک چک ۵۰میلیونی به اقا صالح داد. 
چون ساعت از یک بعد ازظهر گذشته بود وروز بعد 
هم جمعه بود. آقاصالح برای وصول چک باید تا 
شنبه صبر می کر د. جک رادر جیب کتش گذاشت 
وسریع تر به خانه رفت تابا همسرش نازنده خانم 
درباره خرج کردن پول به دست آمده تصمیم گیری 
کنند. اما وقتی وارد خانه شد دید ناهار مهمان دارند. 
آقا صالح به همسرش بااشاره چشم و ابرو فهماند 
که‌ماشین‌رافروختهاست .نازنده‌هم باایما واشاره 
گفت: ار را ار ا .اشاره‌های 
بین زن و شسوهر مهمان‌ها را که آقا داوود باجناق آقا 
صالح و پر وین خانم خواهر نازنده خانم بودند. به شک 
انداخت. البته قبل از امدن اقا صالح پروین خانم از 
خواهرش درباره‌جای خالی ماشین در حیاط سوالی 
کرد و او هم گفت: 

آراستش,خوب‌نمی‌دانم. شاید صالح یک 
پار کینگ در این نز دیکی‌ها پیدا کر ده تا ماشین زیر 
آفتاب و باران و گرد و خاک نماند." 

کم کم سفره‌راپهن کر دند وبساط ناهار را چیدند. 
نازن ده‌خانم در قابلمه راباز کرد. بوی قرمه سبزی 
تادورترهارفت. اماهمسر اقا صالح هر وقت قر مه 
سبزی می پخت. همسایه‌ها را فراموش نمی کرد و آقا 
صالح هم این کار نازنده خانم را بسیار می پسندید. 


۱ 


خواهر نازنده‌خانم چای تازه‌دم خوش رنگ رادر 
لیوانهای بز رگ در سینی گذاشت. وسط اتاق همه 
دور سینی جمع شدند. بعد از این که چای و میوه بعد 
از ظهر ی صرف شد. اقا داوود با اشاره به‌همسرش 
پروین خانم و خطاب به آقاصالح گفت:اگه اجازه 
بفرمایید رفع زحمت کنیم. ناز نده خانم دستون درد 
نکنه, خیلی زحمت دادیم. نازنده خانم گفت: اختیار 
دارید.انش]اءا... همیشه از این دور همی‌ها باشد. ولی 
حالا اقا داوود. شما که به زحمت افتادید و تشر یف 
آوردید. شام هم دور هم باشیم. باقی همون قر مه 
سبزی را که‌از ناهار مونده‌می‌خوریم. آقاداوودنگاهی 
به‌همسرش کرد و گفت: اگه قول بدید در تدار ک 
شام دیگری نباشید. موافقم. بچه‌ها که در اتاق دیگر 
منتظر تصمیم بابا و مامان‌ها بودند هورایی کشیدند و 
صدای خنده‌ها بالا گرفت. 

ساعت‌از ۱۲شسب گذشته‌بود. مهمان‌ها تازه 
رفته بودند.بچه‌ها خوابش ان بر ده‌بود. تصمیم گیری 
درباره چک ۵۰ میلیونی به روز بعد مو کول شد. 

صبح روز بعد که جمعه بود آ قاصاح از خواب بیدار 
شد. همسر ش در خانه نبود فکر کر د شاید مثل بیشتر 
صبح‌هارفته نان بربری بخرد. اما باصدای زنش که 
از بیر ون می | مد از جایش بر خاست. همسرش داخل 
شد. قبل از این که آقا صالح از همسرش بپر سد کجا 
رفته بودی, نازنده خانم گفت: ارو لان ها 
اضافه و کهنه راحت شدم. همش رو دادم رفت. " 
آقاصالح گفت: "به کی‌دادی‌رفت؟ نازنده‌خانم 
گفت: "همون وانتی دست فر وشه. "آ قاصالح سری 
به اطراف گردان د امااثری از کت قر مزش نبود. 
پرسید: کتم کو؟ نازنده‌خانم گفت: دادم‌رفت. " 
اقا صالح که به دیوار تکیه داده بود از دو زانو خم شد 
ونشست ودودستش رابه‌سرش کذ اشت و کفت: 
چه کار کردی زن؟ چک ۰ ۵میلیونی توجیب کتم 
بود. همسرش که شو که شده بود و مانده‌بود که جه 
تصمیمی بگیرد. گفت: بس جرانگفتی مر د. حالا جرا 
نشستی؟ بلند شوماشین روروشن کن بریم دنبال 
وانتی شاید پیداش کردیم. "به فاصله حدود پانصد 
متر دورتر از خانه‌شان. سر یکی از تقاطع‌ها ان وانت 
رادیدند... تاخواستند به وانت نزدیک شوند. یک 


کامیون زباله جمع کن شهر داری سد راه شد و تقاطع 
رابست ومعلوم نشد وانت به ک دام طرف رفت. 
ساعت از یازده گذشته بود و زن و شوهر دنبال وانتی 
می گشتند. نازنده خانم نگران بچه‌ها بود که بدون 
صبحانه در خانه مانده‌بودند. بعد از مد تی خیابان‌هار | 
گشتن, فهمید ند. دست فروشان لباس‌های اسقاطی را 
به بازارچه لباس فروشان که مر کز فروش لباس‌های 
کهنه است.می‌برند.بالاخره |قاصالح وهمسرش 
بازارجه راپی دا کر دند اما بازارچه آنقدر بز رگ بود 
که ن شتر با بارش در آن گم می‌شد. آقاصالح چند کت 
قرمز در غرفه‌هادید وتامی‌خواست بادستپاچگی 
توضیح بدهد که چه اتفاقی برایش افتاده فروشنده 
کت رااز دست آقاصالح می گر فت وبه گوشه‌ای پرت 
می کرد. در حالی که اقا صالح با یکی از فروشنده‌ها 
بگومگومی کرد نازنده‌خانم چند بار باصدای بلند 
گفت: "آقاصالح. آ قا صالح» وانتی آمد خودشه! "زن و 
شوهر دوان دوان رفتند و جلو وانتی را گرفتند. راننده 
که مات و مبهوت مانده بود. پیاده شد و گفت: جه 
اتفاقی افتاده؟ چراجلو راهم رامی‌گیرید؟" آقا صالح 
وهمسرش همزمان شروع به صحبت با راننده وانت 
کردند. راننده متوجه حرفهای آنان نشد و گفت: 
"یکی تون صحبت کنید ببینم چی می گید! نازنده 
خانم گفت: صبح امروزیادتونه که من چند دست 
لباس به شما فروختم؟ راننده‌وانتی گفت: خوب!" 
نازن ده خانم ادامه داد: "یک کت قرمز هم با آن‌ها 
بود. حالا دنبال اون کت قرمز هستیم. راننده‌وانتی 
گفت: "تو جیباش چیزی جا گذاشته بودید؟" قا 
صالح گفت: بله, یک چک! راننده گفت: من قبل 
ازاین کهلباسهارابه این جابیارم میدم خشک 
شویی. | درسش رو میدم برید اون جاء خدا کنه تاحالا 
بگید مارا فرصت فرستاده..."آقاصالح وهمسرش 
مثل‌برق خودشان رابه خشک شویی ر ساندند.در 
مغازه بسته بود و لباس‌ها توی ماشین بودند و ماشین 
کار می کرد. در مغازه را زدند. بعد از چند دقیقه 
صاحب مغازه در را باز کرد و گفت: آمروز جمعه 
است.تعطيله. آقاصالح گفت: "مارا آقافرصت 
فر ستاده حسن آق...یک کت قر مز بهش فروختیم. 
حالا آمدیم‌اون‌روپس‌بگيريم. "حسن آقاگفت: 


تا ترا مر CC‏ 
همه لباس‌هایی که آقا فرصت آورده تو ماشینند. " 
| قاصالح چیزی نمانده‌بود چشمانش سیاهی بر وند. 
حسن آقاادامه‌داد. خوشبختانه کت شماراهنوز 
نشسته‌ام!"] قا صالح دوباره‌جان گرفت و گفت پس 
کو؟ کساست ٩‏ خن اقات د دا وک رو 
ببرید. اون چیز باارزش هم که تو جیب کت جامونده 
باید ثابت بشه مال شماست یانه! آقاصالح که داشت 
عصبانی می‌شد گفت: شمااول کت رونشونم بدید 
تامطمئن بشم ؛بعد ثابت می کنم! ‏ حسن آقا گفت: 
"فردا بیاید امروزنمی‌شه. نازنده‌خانم گفت: چرا 
ری سم 
آقا گفت: ببینید. شمااون کت روفر وختید وپولش رو 
هم گرفتید. پس کت مال شمانیست. هیچ ادعایی هم 
نمی تونید داشته باشید.در واقع شماشانس آوردید 
که کت رو توی ماشین ننداختم. من یک شاگرد 
دارم که اسمش جعفره... بسر خوبیه؛ نامزد داره. 
داشت می‌رفت روستا برای دیدن نامزدش. از اون 
کت خو اماو اوو هر دا مه ا 
رفته به دهشان. کاوند." 

صبح روز بعد که هواخیلی سردتر از روزهای 
قبلی بود اقا صالح دم در مغازه خشک شویی ایستاده 
بود.حسن آقا تازه‌مغازه راباز کرده‌بود. جعفر شاگرد 
مغازه نیامده‌بود. آقاصالح تاساعت ۰ ۱ منتظر ماند 
اما از جعفر خبری نشد. موبایل هم نداشت تا با او 
تماس بگیرند. آن‌طور که‌حسن اقااطلاعات به 
دست آورد. گر دنه کاوند حد فاصل روستای کاوند 
و شهر, بر اثر بوران بسته شده‌بود. آقاصالح با گرفتن 
مشخصات جعفر و مسیر روستاو اطلاعات دیگر به 
طرف روستای کاوند راه‌افتاد. رفتن به کاوند از یک 
جاده کوهستانی با ماشین پراید کار دشواری بود. هر 
چه آقا صالح به گردنه نزدیکتر می‌شد. بوران شدت 
می گرفت. جابه جاشدن بر فها به وسیله باد دید را 
ا ا بر رس 
جالب رو به رو شد. گردنه کاوند بین دو کوه بلند قرار 
داشت و حد فاصل این مسیر بسته ۰ متر می‌شد. 
مینی‌بوس‌هایی که از روستابه شسهر می آمدند آن 
طرف گر دنه مسافران را پیاده می کر دند و مسافرانی 
که به روستامی رفتند این طرف گر دنه از مینی بوسی 
a TT‏ 
یالتو ‏ کلاه شال و دستکش» مسیر ۱۵۰ متری راییاده 
می‌رفتند. در واقع مسافرآن مینی بوس‌های دو طرف 
گردنه با هم عوض می شدند. 

باز شدن این مسیر کار ساده‌ای نبود واين کولاک 
چند روز ادامه داشت وییاده‌روی مسافر ان روستایی 
مخصوصاً زنان و بچه‌ها در این مسیر کار سختی بود. 
ناگهان آقا صالح در بین مسافران که به طرف شهر 
پیاده‌می | مدند. جعفر را از کت قرمزش شناخت. اقا 
صالح نزدیک مینی بوس ایستاد تا جعفر برسد. وقتی 
جعفر می‌خواست سوار مینی بوس شود. | قاصالح 
ار تسوا 


حسک ور دفالس امد «است واراو وا سار 
ا ار رای کرد 
اقاصالح شماره‌حسن |قارا گرفت وبه جعفر داد و 
حسن آقابه جعفر گفت: همراه آقا صالح به مغازه 
بیاید. "آقا صالح و جعفر با ماشین پراید به طرف شهر 
حر کت کردند و در بین راه آقاصالح گم شدن چک 
جک جیب هایش رابگر دد اما جعفر می گفت قبلا این 
ا ا ها ۱ 
نزدیک بود کار شان به بگومگو بکشد. به علت لغزنده 
بودن جادهو سر دی هواساعتی از شب گذ شته به شهر 
رسیدند و تا آن موقع شب حسن آقامغازه را تعطیل 
کرده و رفته بود. چون دیر وقت بود اقا صالح جعفر 
کوچه‌های شهر بود. جعفر به اقا صالح اصرار کرد به 
منزلشان برود و چند دقیقه ای بنشیند ویک چایی 
بخورد.بااین که دیر وقت بود آقاصالح قبول کر د. 
واز داخل به طنابی وصل شده بود. جند بار کشید 
و صدای زنگوله ای از حياط شنیده شد. در جوبی و 
قدیمی بود. لحظه ای بعد مادر جعفر در راباز کرد 
و.وقتی آقاصالح راهمراه جعفر دید سلام و احوال 
اتاق‌رامرتب کند. آق اصالح یا... گفت و وارد خانه 
شد.هنگام ورود چیزهایی رادید که‌اورامتأثر کرد. 
دیوارهای نمور کاهگلی بود. فضای خانه تاریک و 
محقر و سرد و بی روح بود. وسط اتاق کرسی گذاشته 
بودند و دور تادور ان بامو کت ومقوایوشبده‌شده 
بود و یک چراغ نفتی والور در گوشه اتاق روشن بود و 
روی آن کتری و قوری | لومینیومی در حال جوشیدن 
بود.جند ظر ف شیشه ای مر با که به حای استکان و 
کر ارس تفارک 
گاز نداشت و از یخچال و تلویزیون و اجاق گاز خبری 
نبود.جند دقبقه بعد اقا وجود "پدر جعفر بیرون امد 
بود و حدود ۷۰ سال داشت و مر یض به نظر می ر سید. 
خان_واده‌جعفر خیلی فقیر. اما خونگ رم و مهربان و 
تنش‌بیرون اوردوبه قاصالح داد و گفت: به حرمت 
تمام عزیزانم, قسم می‌خورم چکی در جیب‌های کت 
«TI‏ ۰ ۰ ‌ 

شمانبود اقاوجود پدر جعفر هم حرفهای پسرش 

5 بر ۲ ٤‏ 3 
راتایید کرد و گفت: من پسرم راخوب می‌شناسم. 
۹۳ ِ م2 «TI‏ 7 2 ۰ 

هیج وقت دروغ نمی گوید. اقاصالح کت رانگرفت. 
ll ET‏ سای رن 
نازنده خانم در ایوان ایستاده بود. مهدی و مهری هم 
آقاصالح سوّالی بکند آقاصالح‌سلام داد و گفت: "هیچ 


نمی‌پرسید کجابودم. چرادیر کردم چرادست خالی 
برگشتم؟! مهدی ومهری در گوشی باهم حرف 
می‌زدند ومی‌خند یدند. نازنده‌خانم گفت: اول سلام. 
دوم شب بخیر و خسته نباشی. حالا بیا تویه چایی تازه 
دم بخور خدابزر گه.'آقاصالح ن ت و به پیشستی 
لم داد. متعجب بود که چراهمسرش از پیداشدن 
جک چیزی نمی‌پر سد و رفتارش عادی است. همین 
که می خواست چایی بخورد. دخترش مهری پیشش 
امد وایستاد. دو دستش راپشت بدنش قایم کرده 
بود. آقاصالح گفت: چیه دخترم؟ چراوایستادی؟ 
چرابغلم نمی کنی؟ مهری گفت: راستی‌بابا؛من 
یه چیزی پیدا کر دم! فکر می کنم مال شماست. یک 
دفعه دستهایش را جلو آورد و چک گمشدهرا به 
باباش داد. مهدی و نازنده خانم هم به اتاق آمدند و 
هورا کشیدند. اقا صالح دخترش رابغل کرد و چند 
باراورادور خودش جر خاند.همسرش گفت: "قا 
صالح, دیدی که گفتم خدابزرگه " 

آقاصالح و همسرش تصمیم گر فتند برای خانه 
آقا وجود امتیاز برق و گاز بگیر ند. قرار شد چند روز 
بن او کار گر ولوله کش وسیم کش ونقاش به خانه 
اقا وجود بروند و تعمیرات و تغییر اتی در خانه انجام 
دهند. در این ایام هم اقا صالح خانواده جعفر راهمراه 
خودشان به مشهد ببر ند. به دوستانش سفارش کر ده 
بود که بعضی لوازم ضروری منزل مانند یخچال و 
تلویزیون و فرش واجاق گاز بخرند و قبل از بر گشتن 
از مشهد به منزل آقا وجود بیاورند. 

در مشهد نازنده خانم مادر پیر جعفر رابه حرم 
می‌بر د. همراه با هم رواق‌هاء شبستان‌ها؛ مسجدها و 
زیار تگاه‌ها رامی گشتند. شب‌ها هم به حياط سقاخانه 
می‌رفتند واز اب آن جامی خوردند. با این که هوا 


سرد بود.چند ساعت همان جاسر یامی‌ایستادند و 
زیار تنامه می‌خواندند.مادر جعفر از نزدیک گنبد 
طلایی حرم را که می دید اشک می‌ریخت و می گفت: 
آولین‌باراست که‌امام رضا(ع) طلبم کر ده‌است و 
شما بانی این کار خير هستید. خدا خير تان بدهد." 

یک هفته در مشهد مأندند و همه با روحیه شاد و 
احساس ارام هب حودسان ‏ ا 

حالاخانه "قا وجود مرتب شده بود و کارهای 
نقاشی. گچ کاری و سیم کشی و لوله کشی گاز انجام 
شده بود. خانه وضع دلپذیر و تازه‌ای پیدا کر ده بود. 
خانواده جعفر بارضایت خاطر و شادی به خانه‌شان 
بر گشتند و زند گی تازه‌ای را آغاز کر دند و آقاصالح 
قول داد به وقت عروسی آقا جعفر فراموششان 
نخواهد کرد. 

نازنده خانم حس آرامش عمیق و پایداری پیدا 
کت دود اقاصالح اماغرق‌دراف کار خود بودو 
کم و بیش انگار ناراحت به نظر می رسید. همسرش 
بالاخره‌از او پرسید: از چیزی ناراحتی, از کار خیری 
که کر دی پشیمانی؟ آ قاصالح گفت: "آره‌ناراحتم. 
از این ناراحتم که چرا دیر به این خوشحالی و ارامش 
رسیدم. گم شدن چک حکمت خدا بود." 
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"زو" 9 "سوزان که از دوتانقدیی وعلانهمندهورزش قايقراق ود مرس نتير ا "اورت" .در 
یک شب تاریک. تصمیم گرفتند از بارانداز همبر تون "-بدون‌اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. پس از 
عبور از جنگل‌های جز یره پیترز قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب باجنازه ٩‏ ۱ زن روبرو شدند که همگی آسیایی 
بودند. این زنان» از سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به آب انداخته شده بودند. 
"نیک رااز بیمارستان به خانه بردند. "زو بعد از اینکه همسرش راروی تخت خواباند برای پار ک ماشینش از خانه 
بیرون رفت. وقتی به خانه باز گشت. متوجه اتفاق عجیبی شد. "هیتر "؛ خواهرزن سابق همسرش آنجا بود. 


کت و کر بنابراین سکوت کردم. 
او گفت:خب. درباره من چی گفت؟ بهتون گفت که 
من دیوونه‌ام. اینطور نیست؟ 

-نه, هیچ وقت چنین حرفی نزد. 
شر ط می‌بندم یه مشت چرت و پرت تحویلتون‌داده! 
لابد گفته به خاطر حسادت به خواهرم تعقیبش 
می کنم.یااینکه عاشقش بودم واوبه جای من... 
باخواهرم ازدواج کرده... از این جور مز خر فات. 
رات میگم؟ 

سرم رابه نشانه نفی تکان دادم و گفتم: 

-نه. نیک چنین حرفهایی نزد. 

_برآیاینکه می‌دونم چقد ر خود خواهه!می‌دونم 
چه فکری توی کله پو کش هست... فکر می کنه هیچ 
وقت بزر گ نشده‌ام وهنوز آن افکار نوجوانی - که 
نسبت به خواهرم اوت می کردم -در 
من مانده است. 

-نمی‌دونم. او هیچ وقت در این باره چیزی به 

"مولی" آهسته پرسید: مامان این خانومه کیه؟ 

دستش رآمحکمتر فشار دادم تا به او بفهمانم که 
ساکت بماند و حرفی نزند. 

هیتر با تمسخر پرسید: 

-آیابهتون گفت که آنی "چگونه‌مرد؟ منظورم 
اينه که راستشو به شما گفت؟ 

۱ ۱ ى‎ ARE ۲ » 

پاسخی ندادم. نمی‌دانستم چه بگویم. مولی 
مرب وول می‌خورد وزیر لب چیز هایی ز مز مه 
می کرد که نمی‌دانستم بشنوم چه می گفت؟ هیتر " 
نهیب زد: 

جواب منو بده! بهت گفت خواهرم چطوری مرد؟ 
درحالی که مولی"رابه خود می‌چسباندم زیر 
لب زمزمه کردم: گفت که خود کشی کرد. 
_لعنت بر توا این داستان جر ندی بود که برای 


یت 


مطبوعات سرهم کردند . منظورم واقعیته .هت 
نگفت او واقعا جه جوری مرد؟ 

اوه خدای‌من!این زن می خواست بگوید که 
"نیک خواهرش را کشته است؟ 

دیوانه وار خنده‌ای کرد.سرش راتکان داد 
و گفت:فک رنمی کنم راستشوبهت گفته‌باشه. 
البته که نگفته. جرا باید نیک راستشوبهت بگه؟ 
خود کشی؟هاهاه...بله,اوباید هم یک چنین حرفی 
بزنه! 

دوباره فنجان قهوه‌رابلند کردو آن راهورت 
کشید. مولی خودرابه من فشار داد و دوباره 
U‏ ماما این زن کب 4۱ کسی 
مرد ...سرش رابوسیدم و به آرامی گفتم: 

"باشه بعدا بهت میگم. ِ 

آن زن. سرش راتکان داد و گفت: 

بهم اعتماد کن.اصلاً خود کشی در کار نبود. 
۱ 8 یی اه FA Baa‏ ° 
خواهرم خود رابا تیرنزد. انی خودشوخیلی خیلی 
دوست داشت. خیلی ز باد! 

یک لحظه به فکر فرورفتم.اگر هیتر گمان 
می کرد که خود کشی نبوده.یس بر این باور بود که 
جنایتی صورت گر فته. خیال می کرد که نیک " 
خواهرش را به قتل رسانده بود و اینجا آمده بود تا 
انتقام خود را بگیرد. 

برای بار دوم اسمش را صدا زدم و گفتم 

- هیتر ... همان طور که می‌دانی نیک در 
داد گاه بی گناه شناخته شد و محکوم تشد ... 

حرفم راقطع کرد و گفت: 

البته که محکوم نشد.نباید هم می‌شد. هیچ وقت 
پلیسها رابه زندان نمی فر ستند. امابه من اعتماد کن 
جونی. خواهرم خودشو نکشت... خود کشی نبود. 
نبودی... نیک " تنها کسیه که واقعاً می‌دونه جه 
اتفاقی افتاد... در حالیکه دوباره قهوه‌اش را هورت 


نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس گنجوی 


ی تفن دوگ 

سپس سرش را نزدیک آورد. توی صورتم زل 
زد و گفت: هیچ می‌دونی تو شبیه خواهر من هستی؟ 
خیلی شبیه اونی. 

من عکس همسر "نیک "رادی ده بودم. حق با 
این زن بود. راست می گفت. ما خیلی به هم شباهت 
داشتیم...آن زن افزود:فکر نمی کنی علت اینکه باتو 
ازدواج کر د.همین شباهت بوده؟ بايد توجه داشته 
باشی که نیک خواسته تو رو جایگزین او بکنه. باید 
نگران باشی» چون همون بلایی که سر خواهرم اومد. 
امکان داره سر تو هم بیاد. 

"مولی پیچ و تاب خوران پر سید: 

-مامان... راجع به چی حرف می‌زنه ؟ 

در حالی که به عمد. دوباره نامش رابه کار بردم 
مس وه ی ری دای 
نمی دونه. او هنوز بچه است. چطوره بذ اریم بره طبقه 
بالا...اما مولی "خود را سفت‌تر به من جسباند. 

آن زن بر آشفت و گفت: 

_چی گفتی ؟ منواحمق فرض کری؟ فکر می کنی 
میذارم این بچه اتاق رو تر ک کنه؟ می‌خوای بره به 
پلیس زنگ بزنه؟ نخیر! بچه همین جا می‌مونه! 

"مولی با لحن خاصی گفت: 

N 

ف اھ ارا اکا ری ای ای ار 
اورامی‌دید. مولی هم توی چشمهای او زل زد. مرا 
رها کردوس جایش نشست وهمان طور نگاهش 
رابه نگاه خیره هیتر " گره زد و خود را آماده‌مبارزه 
کرو راب کف ری ارم ۱3 

امااوبه حرف من گوش نداد و در حالی که همان 
طور به او نگاه می کرد زیر لب گفت: 

-به هفت تيرش مینازه! 

'هیتر جرعه‌ای قهوه نوشید و گفت: 

_بچه‌ات راساکت کن. خیلی زر می‌زنه. 

"مولی" دوباره حرف او را قطع کرد و گفت: 

| 

خفه شو قورباغه! 

_قورباغه خودتی! 


نگران بودم که کار این بچه بایک آدم مسلح 
کهاز لحاظ روانی‌هم نامتعادل بود به جای باریک 

"هیتر "از جایرخاسست. سایه‌اش در اتاق, جلوتر 
خودرابین آن‌دوقرار دادم تاتلاقی نگاهشان را 
قطع کنم وبه این زور آزمایی نابر ابر پایان‌دهم. 
پرخاش کنان گفتم: 

ا ا ا 

سپس به طرف هیتر بر گشتم و گفتم: 

- هیتر برگردسرجات. مولی کاری به تو 
نداره. تو از ما جی می‌خوای؟ 

_چی می‌خوام؟ شوخی می کنی؟ من نیک را 
می‌خوام! شسوهر خواهر عزیز رو... می‌خوام کار را 
یکسره کنم. این چیزیه که می خوام. ولی اول بايد 
تکلیفم را با شما دو نفر معلوم کنم! 

گفتسم: هیقر "عجولانه تصمیم نگیر. کمی فکر 
کن. تا حالا کار اشتباهی انجام ندادی.اگه همین حالا 
زاینج ابری‌ماهم همه چیزروفراموش می کنیم. 
لابد نمی‌خواهی دوباره سر و کارت به زندان بیفته. 
این طور نیست؟ 

خنده‌بلند ی سر داد. صدای خنده‌اش بیشتر به 
ا ا 

-زندون؟ بی‌خیال! دیگه به اونجا برنمی گردم. 

در حالیکه‌همچنان به ما چشم دوخته بود اخرین 
جرعه قهوهاش ر اسر کشید. با اسلحه اش شروع به 
بازی کرد و سپس آن رابه طرف صورتم گرفت. 

-واقعاً باور کردنی نیست جونی! خیلی شبیه 
اونی» خواهرم رو میگم... 

جه شد دوباره یاد خواهرش افتاد و دوباره او را 
بامن‌مقایسه کرد؟ آیابجز قیافه ظاهری,ر فتارم 
هم شبیه "آنی "بود؟ اوهم مثل من گستاخ بود؟ 
ميزان علاقه "نیک "به او در چه حد بود؟ آیا شیفته 
و شیدای‌اوبود؟ امامی‌دانستم که هر گز عاشق آن 
زن‌نبود. مولی کنارم نشسته‌ومحکم کمرم را 
جسبیده بود. 

ماهمان‌طور ساکت نشستیم تا آنکه دوباره 
آسمان‌برق‌زدوغرش رعد طنین افکند.درپی 
آن. ناگهان بر قهارفت و خاموشی سراسر خانه را 
فرا گرفت. در زیر روشنایی پیایی صاعقه. سایه‌های 
واضحی رادیدم وسایه کوچک مولی را که به 
سرعت از اتاق بیرون دوید. قلبم به ضر بان افتاد و 
من هم با استفاده از تاریکی, به دنبالش از اتاق بیر ون 
زدم. نمی توانستم ببینم "مولی کجاست واز کدام 
راه گر يخته است؟ از درون هال, به سوی در ورودی 
خانه دویدم.دوراه‌بیشتر نداشستم:یامی‌بایستی 
به‌دنبال مولی می‌دویدم,یاراه‌خود رااز او جدا 
می کردم از خانه بیرون می گریختم و فریاد کمک 
سر می‌دادم. فرصت زیادی برای تصمیم گیری 
نبود. فرباد زدم: مولی... خود تو قایم کن! 

"هیتر درحالیکه زیر لب می‌غرید و ناسزا 


می گفت. در تاریکی به سوی میز قهوه رفت. پایش 
به میز گرفت وباسرنگون کردن اشیاء روی آن, 
صدای شکستن لیوان سفالی قهوه خور ی شنیده شد. 
با اه با راز 
پشت سر خوداحساس می کر دم و هر لحظه منتظر 
بودم گلوله‌ای که از اس لحه‌اش شلیک می شد,بدنم 
را میم انم و 
داشتم و بهتر از او می‌توانستم در تاریکی راه خود را 
پیداکنم. به سسمت چپ پیچید م و به داخل اتاق کار 
خود خزیدم. به این اميد که او فقط من را تعقیب کند 
ودست ازسر مولی و نیک بردارد واوهمین 
کار را کرد...خودرازیر میز کارم پنهان کردم و 
n.‏ 

یک جهار پایه رادر مسیر هیتر قرار دادم. همین 
که در تاریکی,برروی چهار پایه افتاد. گلوله‌ای از 
اس لحه‌اش خارج شد که یقین داشتم به کف چوبی 
اتاق کاری اصابت و آن راسوراخ کرده‌بود. 

صدای ش لیک لحظاتی مراسر جایم نش اند. 
بی‌حر کت.بین میز کار و کابینت نشستم. داشتم 
فکر می کردم که خود را کجاپنهان کنم که از خطر در 
امان بمانم دنبال‌راه‌فرار می گش تماما پیداتکردم. 
بجزینجره راه فراری وجود نداشت. امارسیدن 
به آن» کار آسانی نبود. می‌دانستم پیش از آنکه 
آن‌راباز کنم هیتر به» سویم آتش خواهد گشود. 
اماچاره‌ای‌نداشتم.اگر آسمان برق می‌زد.او مرا 
می‌دید و با شلیک گلوله به زند گی‌ام خاتمه می‌داد. 

مدادی رااز روی میز کار برداشتم و به سوی 
دیگ ری ازاتاق پر تاب کردم تاتوجهاورااز خود 
منحرف کنم. همین که به آن سوب ر گشت» سینه 
خیز خود رابه پنجره نزدیک کردم تا آن رابگشايم. 
اما دیدم پنجره شیشه ندارد. او برای انکه بی‌سر و 
صداوارد خانه ما شود. دوباره آن رااز قابش خارج 
کرده بود. لعتنت بر این زن... تازه شیشه برد ان را 
جاانداخته بود!اماجه خوب!حالا دیگر نیازی به 
باز کردن پنجره نبود. فقط می‌توانستم خود را از آن 
به بیرون بیندازم. قطر ات باران که از پنجره بدون 
شيشه به درون اتاق می‌ریخت صور تم راخیس کرد. 
سنگینی خود رااز لبه پنجره بیر ون دادم تا خود را از 
آنجا به پایین پر تاب کنم. در همین هنگام. گلوله‌ای 
شلیک شد که تراشه‌های چوب راروی بدنم ریخت. 
خوش بختانه گلوله‌ای که "هیتر "در تار یکی شلیک 
کر ده بود به من اصابت نکر د.خود رابه زیر انداختم و 
سر باندپیچی شد هام با گل و لای و ماسه‌های قهوه‌ای 
رنگ بر خور د کرد. غلتی زدم سپس از جاب ر خاستم و 
تلوتلوخوران با زانوان لرزان» خود رابه دیوار اجری 
رساندم. پشتم رابه آن تکیه دادم. ریزش تند باران 
صورت ولباسهایم راخیس کرده‌بود و جلوی‌دید مرا 
خیالم از بابت "مولی "راحت بود.اودر پنهان شسدن 
مهارت زیادی داشت.امانگران حال نیک "بودم 9 
نمی‌دانستم چه بلایی بر سرش آمده؟ 

کورمال کورمال در تاریکی پیش می‌رفتم تا از 


کنج جلویی خانه. با پریدن از روی پر چین, خود رابه 
خیابان بر سانم واز لابلای اتومبیل‌های پار ک شده 
۷ رل 1 1 1 
به سوی خانه ویکتور بروم. می‌دانستم ویکتور 
درخانهاست_اوهمیشه خانه بود واز انجابا 
پلیس تم اس بگیرم.قطرات باران راازچشمانم 
زد. متوجه شدم هیتر درحالیکه اسلحه‌اش رابه 
انستاده اسشت: 
صدای شلیک گلوله‌ای در تار یکی طنین افکند. 
شلیک قبلی اش برای تر ساندن مابود. اما این بار. 
دقیقا نشانه گیری کر ده‌بود. زیرا گرمای عبور گلوله 
رااز کنار گونه‌ام احساس کردم. پشت اجر یناه 
گرفتم وبار دیگر شلیک کرد با احتیاط به آن سو 
نگریستم و ديدم قدمی به جلوبرداشت و تعقیبم 
کر د. دو راه بیشتر نداشتم. یا پا به فرار می گذاشتم و 
از در پشتی می گر یختم یا انکه دوباره از بنجره خود 
رابه داخل اتاق می‌انداختم و خود رابه وسیله‌ای 
مثل دسته جاروبرقی یا ماهی تابه‌ای می‌رساندم و از 
هتم ون 
درهمین هن‌گام. صدای فریاد گوشخراشی 
سکوت شب راشکست. فریادی از درد بود که 
گوش خراش از قسمت جلوی خانه طنین افکند. سر 
بر گشتم ونگاهی به پشت سرم انداختم اما ان 
زن را انجا ندیدم. چه اتفاقی افتاده بود؟ باران سیل 
جلویی دویدم. در اینجا بود که متوجه یک واقعیت 
ترسناک شدم. مولی بااستفاده‌از تاریکی.دل 
به خطر داده‌بود ومثل یک جانور وحشی به سوی 
'هیتر "'یورش برده‌با باقیمان ده دندانهایش, گاز 
بر اثر این گاز محکم. اسلحه از دست هیتر" 
لغزیده درست جلوی پای من, درون گل افتاد. 
به سرعت خم شدم و اسلحه رابرداشتم. هیتر " 
هنوزداشت از درد می‌نالید وبه خود می‌پیچید. 
نمی‌دانستم این وروجک چگونه توانسته بود گاز 
بگبرد. مولی شش سال داشت ودندانهای سر ی 
جلو دهانش همگی افتاده بود. با این حال. یک جنین 
گاز محکمی گرفته بود. شاید این زن.برای گول زدن 
من داشت ادادرمی آورد و تظاهر می کرد که شدت 
گاز زیادب وده.اماوقتی در یک لحظه.درست در 
لحظه‌ای که هوابر ق زد و صاعقه. فضا راروشن کرد. 
ده ان خون الود مولی رادیدم که مثل درا کولا" 
باز شده بود و دندانهای نیشش تشنه خون بیشتری 
بود باورم شد که یک گاز واقعی بوده است. 
در حالیکه اسلحه رابه دست گرفته بودم فریاد 
زدم: 
۱۱ 1 ا 2 o‏ 
- مولی برو تواتاق, به پلیس زنگ بزن! 
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6 اذتون راډ 


ادامه دارد 


گوشه وکنار جهان نویسنده:سپهر صفادار راهییمایی در آسمان 


ری بلندترین پل معلق اروپا در شهر انگلب رگ کشور سوییس برای استفاده عموم 
| افتتاح شد شهری که از محبوبترین مکانهای اسکی بازان است. 

معا لس بک ال ۰ مه ماس کهد رصم مالو اک 
تله کابین شهر در ژانویه ۱٩۱۶‏ که‌دوشهر انگلبرگ و گر شنیالب رابه 
" یکدیگر متصل می کند افتتاح‌شد.این تله کابین‌اولین تله کابین کابلی در 
جهان بر هس ووه‌تلیس دررشته وهای ال در سویس فر از دار دو 
درمرز شهر های ابوالدن وبرن قر اردارد. این کوه‌به دلیل داشتن تله کابین 
میزبان بیشترین تعداد اسکی باز در زمستان است و قسمتی از ادامه مسیر 
که‌هم بسیار طولانی بوده و خطراتی راهم در پی داشت | کنون به کمک 
۱ پل حذف شده‌است. این پل که در ار تفاع ۲۰۰۰متری از سطح دریاقرار 
دارد.منظره‌ای زیب ااز کوههای پر برف رادر پایین دره‌به نمایش می گذارد 
که حدود ۰۰ ۵متر تايل فاصله دارند. البته رسیدن به پل خود یک سفر و 
کوهن_وردی طولانی رامی‌طلبد که در می ان راه‌باید از یک تونل زیر زمینی 
نیز عبور کنید. اما دو قسمت از مهمترین و پر استفاده‌ترین نقاط این کوهها را 
به یکد یگر وصل می کند و راه‌اسکی بازان رانیز بسیار نزدیکتر کر ده‌است. 
سا ان حدود ۴ ماه طول کشید و ۱.۶ میلیون دلار هزینه بر داشت. 


شر کت ژاپنی آسپایبر به تاز گی نوعی تار عنکبوت مصنوعی تولید کر ده‌است که کاملااخواص 
رخا رس انار رای رما ارت یرای کر دای 
صنعتی بسیار مناسبتر است. این تار حتی از ماده کولار "که ۵برابر فولاد استحکام دارد نیز 
محکمتر و یک تار ناز ک ان از یک تاز ناز ک استیل سبکتر است. خاصیت کششی ان به حدی 
اس که‌می‌نواند تا ۲۰در صد طول اصلی اش کشید ه شود بد ون آنکه‌از هم جد شود اولیه‌تر ین 
موارد استفاده این تار شامل ساخت ر گهای خونی مصنوعی, محکم کر دن لباسهای فضانوردی ۱ 
و تولید مواد ضد ضربه بر ای بدنه خودروها است. محققان این مر کز رمز تولید این ماده را از 
مطالعه دقیق ساختار فیبرهای پروتئینی درون تار عنکبوت به دست آوردند. هم اکنون ۳۵۰ 
یت رات نازرا ارس اس سس کی وان رایس را اور ی 
ژلاتینی, اسفنج. پودرها و فیبرهای نانواز آن بهره بر د. همه اینها با بهره گیری از فعالیت ژنهای 7 
گر فته شده از عنکبوت است و هر گرم از آن می‌تواند ٩‏ کیلومتر تار تولید کند. ۰ 


حورشید روی زمین 
۳ از دیوارهای این محفظه کر وی تعداد ۱۷۶ پر توی لیزر به هدف شلیک خواهند شد 
است که در شهر بور د اکس در فر انسه در حال انجام است و در سال ۱۷ ِ ۲فعال 
۱ خواهد شد. این لیز رها به مولکولهای دوتریوم که در مر کز قرار خواهند گرفت نشانه 
۳ می‌روند و تابش ناشی از انهافشار بسیارزیادی راایجادخواهند کرد.این‌نیرووفشار 
۱ ۳ زياد باعث می‌شود که آنر ژی بسیار زیادی از اتمهای داخل مواد ازاد شود.بااعمال 
۱ فشارو گر مای کافی امید است که‌بتوانند این فر آیند رابه نقطه احتراق بر سانند 
نقطه‌ای که در آن فر آیند خودبه خود ادامه یافته و تکر ار خواهد شد وانر ژی‌بیشتری 
نس بت به انرژی که اعمال شده است تولید خواهد کر د این همان فر آیند مشابهی 
۴ است که در خور شید اتفاق می‌افتد و آن راهمواره‌در حال تولید انر ژی نگه داشته 
هسته‌ای 'فرانکو گلزنیکوف می گوید: ' ما قصد داریم به دمای برابر ۱۰ میلیون 
درجه سانتیگراد دست پیدا کنیم. در این صورت می‌توانیم گرما و انرژی مورد نیاز 
برأیایجاد این فر ایند راداشته باشیم.اما تا ان زمان باید چندین و چند ازمايش 


ای ۹۵ الاعات سل 


چمن بزنید. مزد بگیرید: 


نه. این تیتر یک آ گهی استخدام نیست!...داستان از این قرار است که شهر لس آنجلس حتی در این فصل از 
سال هم با کم آبی مواجه است.به طوری که سازمان اب وبرق لس آنجلس اعلام کر ده‌است که به افرادی 
که چمن خانه‌هایشان را کوتاه کنند پول پرداخت می کندا! با توجه به مشکل کم آبی شدیدی که مدتهاست این 
منطقه رادجار مشکل جدی کرده‌است. این سازمان از مردم شهر دعوت کرد با کوتاه کردن چمن خانه‌هایشان 
از میزان‌مصرف آب‌برای آبیاری نها بکاهند ویاداشی نیز بر ای افرادی که‌همکاری کنند در نظر گر فته 
1 است. در همان هفته اول ۰ مالک با موافقت خود حدود ۴ هکتار جمن را کوتاه کر دند. آنها به ازای هر متر 
۱ مربع ۱۰ دلار به صاحب ملک پر داخت می کنند که برای یک خانه متوسط چند هزار دلار خواهد شد. و از بهای 
اب مصر فی نیز کاسته خواهد شد. لس انجلس اب و هوای‌بسیار خشک و حتی کویر مانندی دارد و کمبود 
بارند گی در آن مشکلات کم آبی را در این شهر تشدید می کند که حتی در فصول سرد سال هم دیده می‌شود. 
طبق بررسی انجام شده. در صورت همکاری حتی نیمی از شهر وندان.حدود ۰ ۳درصد از میزان اب مصرفی 
شهر کاسته خواهد شد که رقم بسیار بزرگی برای همه شهرهاء و بخصوص شهری با این آب و هواست. 


۳ غارها بود که مورد هجوم مغول‌ها قرار می گرفت. مدتی بعد از مترو که شدن غارهاء 
ت عده‌ای از افر اد روستاهای مجاور از انهابر ای اهداف تجاری استفاده کر دند. 
منطقه اسکی کرمن یک منقطه قر ون وسطایی در ۶ کیلومتر ی شهر مانگویا امروزه شهر غار ها ' یکی از مقاصد جذاب برای سفرهای یک روزه علاقه‌مندان 
دراو کراین است. این منطقه یا دهکده بر بالای یکی از مناطق کوهستانی این و تور بستها و از مناطق استرا ِ برای تیمهای کوهنوردی است. 
ناحیه قرار گر فته است که سطح مسطحی در ار تفاعات دارند و وجود چنین ۳4 بل > 2 1 ۱ 
کوههایی در این ناحیه‌عادی است. آ نچه باعث شسهرت این منطقه شد ه‌است؛ 
وجودبیش‌از ۶ ۰ غار کوجک وبزر گ دردل‌این کوههاست.امااین غار ها 
طبیعی نیستند و در قرن ششم میلادی توسط انسانهاساخته شدند و افراد 
ریک اراس یی هار ای یی در ان ای 
گذشت قر نها جمعیت این افراد زیاد شد هو به صد ها نفر رسید. دین و مذهب 
برای این مردم بسیار مهم بوده و چندین کلیسانیز در داخل غارها ساخته بودند. 
هنوز هم صلیبهای یکی از آنها باقی است اما به شدت دچار فر سایش شده است. 
تعداد زیاد غارهای مسکونی باعث شده‌است که این شهر به شهر غارهامعر وف 
شود.کثر خانه‌ها در دل کوه‌حفر شدهاند امابسیاری هم در داخل صخره‌های 
بز رگ بیرون کوه‌ها ساخته شده‌اند و به شکل یک خانه مجزاهستند. این شهر تا 
زمان آمدن مغولها در قرن سیزدهم نیز همچنان مسکونی بودند. به دلیل شکل 
زمینهای کوهستانی, دستر سی به شهر بسیار مشکل بود و یکی از | خرین نقاطی 


تایه رل ^ 1 


خودروهای سرعت الکتریکی خود ر وهای الکتریک محصولات تازه‌ای نیستند اما حضور یک 
خودروی فر مول یک دراین دسته بسیار هیجان‌انگیز است!اشر کت 
"درایسون که از شر کتهای بر تر تولید خودروهای الک یک است 
توانست با مدل جدید خود به نام "۶ 10121۱ جایگاه خود را بار 
دیگر ثابت کند.اين مدل که از سری خودروهای فر مول یک است. 
توانست با رسیدن به سرعت ۲۲۸ کیلومتر در ساعت سریعترین 
خودروی الکتریک جهان شود و ر کورد قبلی سرعت ۲۸۱ کیلومتر 
در ساعت را که سالهادر اختیار شر کت 1۳0-۳ بود. بشکند. البته 
معیارهای گوناگونی نیز برای رسیدن به این ر کور د لازم است. به 
عنوان مثال وزن خودرونباید از ۱۰۰۰ کیلو گرم بیشتر باشد. موتور 
خارق العاده این خودرو با قدرت ۸۵۰ اسب بخار و باتری با قدرت 
۰ کیلووات ساعت نه تنها آن راسریعتر ین خودروی الکتر یک 
جهان کرده‌است. بلکه ۶ 8۱ 1.012اولین خودروی فر مول یک 
اسب که ارس قارزی سس میریردم برد اس ارلیی ر کر 
شکنی شر کت درایسون نیست. سال گذشته نیز خودروی تولیدی 
این شر کت توانست کمترین زمان رابرای طی کر دن مسیر در 
ES‏ وود دس اور هی ارفا 
طی کردن مسیر مستقیم ۰ ۱۶۰متری؛بیشتر از هر خودروی 
الکتریک دیگری شتاب می گیر د. 


- کر گ مخله‌فی کدد ای کې 


تر شدن اف ,دده دد 


نده کر کس ذھی 


هد 


0 بکتور حو که 


الاعات کل )رو ٣۷۲۹‏ ۲۰۵۸ 


از: سیروس گنجوی 
ردبای خاطره 


زمانی که خبرنگار هنری مجله بودم. یک روز برای 
دیدن دو ست قدیمی‌ام ساموئل خاچي جیکیان فقید 
-که‌از کار گر دانان خوب کش ورمان بود و فیلم 
"عقابها یش ر کوردفروش رادر تاریخ‌سینمای‌ایران 
شکست -رفته بودم به یک استودیوی فیلمبر داری 
که‌اودر آنجاسر گرم ساختن فیلم جدیدش بود. همه 
او را "سامول صدامیزدند! 

همین که قدم به سالن خارجی استودیو گذاشتم. 


حای منشی صحنه خالی بود! 


-پسر.هر دفعه که تصادفاً تورامی‌بینم باید تصادفی 
باشی ؟! انگار جز این نقشی نداری! 

همان موقع "سامول آمد. به او گفتم: 

-فیلم شما چقدر صحنه تصاد ف دار دامثل اینکه 
این دوست سر به هوای ما همه‌اش در حال تصادف 
اما او گفت: 

-نه» در سنار یو فقط یک مورد تصادف وجود دارد. 
این همان تصادف قبلی است. منتهایکی دو شات 
ِ ان خوب نشده بود که دوباره گرفتیم. 

گفتم:اما تا آنجا که یادم هست.دفعه قبل. سمت 


ظهور رساند. در تهیه یک فیلم سینمایی منشی 
صحنه وظایف مهمی بر عهده‌دارد که در این مجال؛ 
بد نیست فهرست وار. فقط به جند نمونه آن اشاره 
کنم 

به ‌طور کلی.منشی گر ی صحنه یک شغل زنانه 
است وازاین روء زنها همیشه شانس بیشتری دارند. 
شاید به‌این سبب زنهاراانتخاب می کنند که معمولا 
خانمها دقیق‌تر و موشکاف‌تر از آقایان هستند! 

در سینمای آمریکاو فرانسه»او را منشی سناریو یا 
دختر فیلمنامه "9011۳018111 می‌نامند. او جزییات 
صحنه راضبط می کند و موف است وضعیت 


ا د دورد یاد "هوش تگ راست پیشانیاش زخمی بودا تمامی‌اجزاء‌صح TT e‏ 
مرادی" که از بازیگران مکمل آن زمان بودومن و "سامول"باتعجب.ولبی که‌همیشهمی‌خندید "نما "ها در نظر داشته باشد.اوجزییات‌هر نما" 
او از دوران دبستان, یکدیگر رامی‌شناختیم و بچه گفت: رایادداشت می کند. از مکان جایگیری هنرپیشه 
محل بودیم وارد سالن شد. با اشتیاق به طرفش -راست میگی؟ اما گمان نکنم! گرفته تاوضع نشستن او جز ییات لباس, | رایش مو 
دویدم تا این دوست قدیمی را ومشخصات گریم (که در بالادیدیم 
در آغوش بگیرم.امادرهمان ۱ او عدم حضور 'منشی صحنه 'نزدیک 
یکی دو قد م اول»زدم روی تر مز ار ۰ ۶ بود چه افتضاحی به بار آورد!) و حتی 
واوهم همین کار را کرد و سینه 1 طول خاکستر سیگار بازیگر» مقدار 


به سینه هم ایستادیم! متوجه 
شدم که از قسمت راست 
پیشانی هوشنگ خون جاری 
است. او خنده‌ای کرد و گفت: ۳ 
-سیروس,نزدیک نیاءوگرنه [ 
خونی‌ات می کنم! ۴ 
بانگرانی‌پرسیدم: پسر.این‌چه ل 
قیافه‌ای است! جرا پیشانی‌ات 8 
ى E‏ 

او باز هم خندید و گفت: ۲ 
دارم فیلم بازی می کنم. مثلا تصادف کرده‌ام و 
پیشانی‌ام به این روز افتاده! 

تازه فهمیدم موضوع از چه قر ار است. خداییش او را 
خیلی خوب گریم کر ده بودند به طوری که نمی شد 
فهمید خون واقعی نیست! 

ال کت 

-دوست مارا چرا به این روز انداختی؟ 

او گفت: 

-امروز صحنه تصادف رامی گرفتیم. ماشین به او 
زده مجبور بودیم او را گریم کنیم. 

جای شکرش باقی بود که همه اینها فیلم بود! 
درحدودیک هفته بعد.دوباره‌به‌همان استودیورفتم. 
از عجای ب روز گار اینکه دوباره‌همان صحنه تکرار 
شد!! هوشنگ مرادی رادیدم که‌از پیشانی‌اش 
خون جای بود.امااین دفعه طرف چپ پیش انی‌ اش 
زخمی شده بود. به شوخی گفتم: 


مه 
اہی ۵ وک 


۱۱ قوس‎ 8 1 
۱ ۳ E e 
۳ ۹ 


ا تج 7 


تب 


ر ات :ساموئل خاجیکیان › ارمان . سیروس گنجوی 


وقتی متوجه اصرار من شد. گفت: 

E 1‏ 
که گاهی اسم خودم راهم فراموش می کنم!دراین 
صورت .بايد فیلم را بازبینی کنیم! 

پس از بازبینی فیلم. معلوم شد که حق با من است و 
ااا ا ا 

تمامی این اشکالات - که من تنها به یک نمونه آن 
اه رد گرم از تیا اا 
اصلاً فردی به نام "منشی صحنه وجود خارجی 
نداشت که به‌این جزبیات توجه کند. همه کارهارا 
یه کر دای ار ی 
بعدها کم کم پای منشی صحنه_یعنی این خد متگزار 
ار زنده_به محافل فیلمبر داری باز شد. 

منشی گر ی صحنه که تا آن زمان از دید گاه خیلی‌ها: 
یک کار لو کس واضافی به شمار می رفت. حضور 
خود رابه عنوان یک عامل موثر پشت پر ده به منصه 


نوشیدنی در لیوان, محل اشیایی که 
در صحنه وجود دارد و نظایر ان را 
یادداشت می کند تااگر اشتباهی 
رخ داده‌باشد متوجه شود.او باید 
مراقب‌باشد که در نما یانماهای 
بعدی که‌ظاهر آواز نظر زمان فیلم. 
دنباله همین نما است. ولی در عمل و 
درحین فیلمبر داری امکان دار د فاصله 
زمانی زیادی بین آنها افتاده باشد این 
جزییات با هم جور باشند و صحنه‌ها از 
ام روزه هرچند فناوری جدید. کارهارابرای 
سینماگران اسان کرده.امادر پایان هر فیلم. 
بجز منشی صحنه "نام یک لشکر آدم. به عنوان 
سازند گان یک فیلم نه چندان جذاب فار سی» بر روی 
پرده ردیف می‌شود! 
من باب شوخی عرض می کنیم که اگر رویشان 
بلندبالا اضافه می کر دند. مانند: طر اح لباس.دستیار 
طراح. انتخاب رنگ. دوزنده لباس, دستیار دوزنده, 
انتخاب د كمه لباس.آتوزنندهلباس.یوشاننده‌لباس: 
ناظر کیفی و... 
در مقایسه با قبل, با یک حساب سرانگشتی می‌توان 
دریافت که فیلمسازان قدیمی این آب وخاک»باچه 
خون دلی فیلم می‌ساختند! فقط مانده بود که غذای 
پرسنل راهم کار گردان نگونبخت طبخ کند!! ۳ 


یک هفته حاد نه ۳ 


پیرمردی که ثبر خودش را کند 

پیررمردی‌در شهر ستان گچسار آن از توابع 

استان کهگیلویه, قبر خودش را کند. 
این‌پیرمرد که ظفر غر یب زاده نام‌دارد 
سای رتم را کار دی 
شهرستان گچساران است. چندی پیش به 
همراه‌چند نفر از اهالی روستابه قبرستان 
| روستایشان رفتند واقدام به حفاری و اماده 
| کردن قبر خودش کرد!این پیر مرد در مورد 
| حر کت عجیبش گفت:یک مر تبه این حس 
به من دست داد و تصمیم به اين کار گرفتم 
و دوست داشتم قبرم رابا دستان خودم و تا 
نده‌هستم مهیا کنم چون مر گ حق است 
و همگی باید روزی این دنیا را تر ک کنیم.وی دارای همسر پنج دختر و ۲ پسر است 
که در روستابه کار کشاورزی مشغولند.وی در پایان گفته. من‌هیچ آرزوی‌دیگری 
ندارم. چرا که به زیارت مکه. کربلا و مرقد مطهر حضرت زینب(س) رفته‌ام و از این 

بابت خوشحالم و آرزوی سلامتی تمام مردم کشورمان را دارم. 


همیشه دز دها بر می گر دند :! 


چهار مرد تبهکار که آخر هفته‌ها برای سرقت به تهران می آمدند. وقتی موفق به 
رم زگشایی گاوصندوق‌ها نمی شد ند. گاوصندوق‌ها راهمراه خود می بر دند. 
آنهادر برخی سرقت‌هاروی آینه خانه مالباختگان با ماژیک می‌نوشتند ما باز هم 
برمی گر دیم منتظر مان باشید!چندی پیش زن میانسالی در تماس با پلیس گفت: 
شب گذشته به خانه یکی از دوستانم رفته بودم وفردای آن روز وقتی بر گشستم 
متوحه سرقت گاوصندوق خانه‌ام شدم داخل ان هم حدود یک میلیارد تومان 
برلیان و جواهرات متعلق به فر زندانم بود که در خارج از کشور زند گی می کنند و 
طلا و جواهر تشان نز د من بود. کارا گاهان یس از بررسی خانه مور د نظر پی بر دند 
دزدان حر فه‌ای با اطمینان از خالی بودن خانه و یس از شکستن قفل در ورودی وارد 
ED TT TTT‏ 
دستگیری عاملان سرقت میلیاردی آغاز شده بود. شکایتی مشابه به پلیس ر سید 
اما این بار مرد میانسال بود که پس از بردن گاوصند وق با ماژیک روی آینه خانه 
نوشته بودند ما باز هم برمی گر دیم. منتظر مان باشید! بنابراین با اعلام چند شکایت 
مشابه کار آ گاهان پس از بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف یکی از خانه‌های 
ویلایی. موفق به کشف تصاویر متهمان فراری شدند وبابه دست آوردن این سرنخ 
TS‏ ری ای رس رن سس یا 
رادستگیر کنند. آنهادر بازجویی‌ها گفتند ماچهار بچه محل سابقه دار هستیم که 
روزهای پایان هفته از شهر ستان راهی تهران شده و پس از پر سه زنی در خیابان‌های 
می کردیم واگر می‌توانستیم در گاوصند وق‌ها راباز کنیم که هیچ.امااگر موفق 
نمی‌شدیم. گاوصند وق رابه مخفیگاهمان بر ده‌ودر | نجا قفلش رامی‌شکستیم.در 
TS‏ ام روک رن ایب ۱ 
می‌نوشتیم. دوباره برمی گر دیم ابا اعترافات متهمان باز پرس دادسرای مبارزه با 
سر قت دستور تحقیقات ویژه از متهمان را صادر کرد. 


به آرزویش که دیدن 
بابانوئل بود.ءدر آغوش 
او جان داد. 

NEN‏ را 
ار 
نقش بابانوئل به خیابان‌ها 


می رود ودل کود کان را 

شاد می کند. چند روز قبل از کریسمس امسال برای دیدن کود کی 
به بیمارستان رفت و همه این اتفاقات زمانی رخ داد که پرستاران 
بیمارستانی در تنسی " آمریکابااشمیت تماس گرفتند و به او گفتند. 
بچه ۵ساله‌ای که در شر ایط وخیمی قرار دارد دوست دار د. بابانوئل 
رایبیند.اشمیت هم باشنیدن این ماجر ابلافاصله لباسهایش را 
پوشید و خیلی زود خودش رابه بیمارستان مورد نظر رساند ووالدین 
کودک بیمار به محض مشاهده بابانوئل مهر بان هد یه‌ای به او 
دادند. تااز طرف بابانوئل به فر زندشان هد یه شود وسیس آشمیت" 
بالای سر پسر بچه رفت واو رادر آغوش گرفت و چند کلمه‌ای با هم 
صحبت کردند و در پایان پسرک بالبانی خندان به بابانوئل گفت: 


آیا بابانوئل می‌تواند کاری کند که من خوب شوم؟!اما قبل از اینکه 


جوابی از طرف بابانوئل بشنود. در آغوش او جان سپرد! 


قابل تو جه کسانی که معتاد هستند! 


پسر جوانی با تلاش فراوان. سر انجام والد ین معتادش راتر ک 
داد و آنها را به دانشگاه فرستاد و در ادامه عکس فارغ التحصیلی 
پدر و مادرش رادر صفحات مجازی منتشر کرد! 
این زن و شوهر معتاد که در چارلز کوله" 
وهمسرش "رنات "نام دارند.سالها گر فتار 
مواد مخدر بودند واعتیاد انهابه قدری 
شدید بود که از زند گی سه فر زندشان غافل 
مانده‌و آنها رابه حال خودشان رها کرده 
بودند.در این میان فر زندانشان به رهبری 
برادر بز ر گتر, علاوه بر اینکه مخارج زند گیشان را تامین می کر دند. 
تلاشی هم برای نجات والدینشان کر دند واین تلاشها بالاخره نتیجه 
داد وپسربزرگ خانواده‌به خبرنگاران گفت:من به پدر ومادرم 
افتخار می کنم که پس از سالها اعتیاد به تصمیم و تلاش فر زندانشان 
برای ت رک اعتیادشان احترام گذ اشستند و حرف‌های مارا موبه مو 
انجام دادند. | نهاسالهابه جز مواد هیچ چیزی رانمی‌دید ند.امابااراده 
قوی در این راه قدم گذاشتند و در پی رهایی از اعتیاد روانه مدرسه و 
بعد هم‌دانشگاه‌شدند.اوادامه‌داد:حال که تصویر آنهارادر لباس 
کارا ار ارای ساسا 
غرور کرده‌وبه آنهاافتخار می کنم. ضمن اینکه پدر و مادر عزیزم 
تصمیم دارند تحصیلا تشان را تا مقطع د کتری و حتی بالا تر نیز ادامه 
دهند و الگویی برای میلیونها معتاد در دنیا باشند. 
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تاریخ تاراج 


آخر ین شاه ابر آن و مار کسست ها 


تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ ۴9) 


اس بو ی 


هفته‌ی پیش با تلقی شاه و شهبانواز تمدن‌بزر گ آشناشدید. کمی‌هم خاطره از دانشگاه تعر یف کر دم.از خاطرات فرح هم پا را گر افهایی نوشتم ودیدید که 
دوران تحصیل چه اثر هایی روی او گذاشته بود. لیلی امیر ار جمند راهم شناختید که به گفته خودش پولیندری بود. خاطر ات مادر شاه راهم دیدید که از فرح ولیلی 
امیر ارجمند به بدی یاد کر ده و گفته فاسد بودند. ارنست پرون راهم شناختید که آخرش معلوم نشد جاسوس بود یا رفیق شاه. کسی درباره او چیز زیادی ننوشته. 


اشتداه شاه 

قر ار است در این قسمت و قسمت بعدی بررسی 
د هه ۰ می کنیم. 

شاه‌معتقد بود انگلیسی‌هاهمراه‌شر کتهای نفتی 
و روحانی ون مرتجع به تلافی اقتداری که در آوپک 
انقلاب سال ۵۷راطراحی کر دند. خود فلسطینی‌ها 
وحتی دولت اسرائیل از شنیدن این حرف متعجب 
شدند زیراشاه‌هر گز از فلسطین حمایت نکرده 
بودواین راهمه می‌دانستند.شاه‌ادعا کر ده که 
سازمان سیا و سازمان ام.آی.ایکس(سازمان 
ECT‏ ار ای را 
طراحی وراه‌اندازی کر دند.او گفته: جه کسی پول 
تظاهراتی راداده که شر کت کنند گانش زلف سیاه 
و بلند داشته‌اند این هیبت به‌ندرت در اير آن دیده 
موی سیاه و بلند نداشته بنابر این تظاهر کنند گان 
بلوند نوشته‌اند. سیاه و بلوند باشد یاسیاه و بلند. 
نتیجه گیری شاه منطقی نیست زیرا آن روزها موی 
بلند مد بود. شاه معتقد بود دولت تاجر و کارتر 
که‌اولی نخست وزیر وقت‌انگلستان و دومی رئیس 
جمهور آن وقت آمریکابود. دسیسه جیدند وشاه 
رابر داشتند و حکومت ایران رابه روحانیون دادند." 
امام (ره) آمد. دولتهای انگلیس و آمریکا علیه ایران 
دسیسه‌ها چیدند.هنوز هم دارند می چینند که حصر 
اقتصادی یکی از آنهاست. 

کمی تحلیل 

برخی‌ها معتقدند "شاه‌ارتشی نیرومند داشت 
و در منطقه حرف اول رامی‌زد. همان‌ها معتقد ند 
مریکاو انگلیس در عرض جند ماه توانستند شاه را 
است. آمریکا و انگلیس دارند زور می‌زنند جمهوری 
اسلامی را ساقط کنند و نتوانسته‌اند؟ 


_ 
12۸ ۹۵ اطلاعات کک 


چون شاه فکر می کرد تظاهرات مردم زیر سر 
آمریکاو انگلیس است. به جای اینکه نگاه کند ببیند 
کجای کارش می‌لنگد که مردم شورش کرده‌اند. 
ريشه این انقلاب رادر آمریکا و انگلیس جست‌وجو 
می کرد. یعنی ریش ه‌های داخلی راول کر ده‌بود 
وچسبیدهب ود به‌ریشه‌های خارجی.علت این 
نتیجه گیری شاه به زمانی برمی گشت که انگلیس 
پدرش‌رابرداشت‌وتبعیدش کر د.همچنین‌به‌دورانی 
ربط دارد که |مریکابا هزینه‌ای ناجیز تظاهر ات راه 
انداخت و پرچم مصدق و حزب توده راپایین کشید 
وشاه‌را که از ایران گر يخته بود بر گر داند و تاجش 
رابهاوپس داد.ونتیجه گرفت حالا هم خارجی‌ها 
در ایران تظاهر ات راه اند اخته‌اند! 

شاه‌همه‌مخالفانش ر اباز یچه‌خار جی‌هامی دانست 
مخصوصاً معتقد بود آنهاعوامل شر کتهای بز رگ 
نفتی هستند. وقتی که موج تظاهرات بالا گرفت. باز 
هم به جای اینکه ریشه اعتراض‌های مر دم رادر 
داخل ایران پیدا کند. به گر وهی از رجال دستور داد 
بروند و با نمایند گان شر کتهای نفتی مذاکره کنند 
و خواسته‌های آنها را بپذیر ند بلکه به مردم ایران 
بگویند دیگر تظاهر ات نکنند! جند ماه‌قبل از بهمن 
۷ بارها کوشش کرد تا ببیند آمریکا و انگلیس چه 
خواسته‌ای دار ند و آنها رابه خواسته‌هایشان بر ساند 
بلکه دست از سر اوبر دارند. شاه دو نفر از ر جال را 
به نام احمد قریشی و همایون صنعتی زاده که معتقد 
بود از معتمدان آمریکا و انگلیس هستند., به در بار 
احضار کرد و پرسید: "این آمریکاو انگلیس از ما 
چه می‌خواهند؟" 

شاه‌درباره‌مر دمی که تظاهر ات می کر دند.بارها 
گفته‌بود اینهامشتی‌مار کسیست وتروریست و 
دیوانه و جانی هستند. و جالب است که اصلاً به 
این فکر نمی کرد که داستان تظاه رأت مردم. به 
خاطر اعتقادات شرعی وعر فی انهاست. یعنی همان 
فسادی که هفته پیش به آن اشاره کردم. من زندان 
اوین راقبل از انقلاب درک کرده‌ام. در یکی از 
شانزده | ذرها که روز دانش جوبود با داشت ودر 
اوین زندانی شسدم. باز جویی آنهااین بود: "مار کس 
و انگلس رو می‌شناسی؟ هگل خوندی؟ و وقتی 
که پس از ده روز انفرادی به بند منتقل شدم. یک 


گروه‌دانشجودیدم که بیشتر شان همان بچه‌هایی 
بودند که فعالیتهای اسلامی می کر دند. از بچه‌های 
چپی(مار کسیست) تقریباً خبری نبود اگر هم بود. از 
مذهبی‌ها خط مبارزاتی می گر فتند. برای این حرفم 
سند دارم که در همین شماره آن رارو می کنم. 

۳ BEL 
جبی‌هایی به خطر اند اخته‌اند که زر خرید آمریکاو‎ 
انیس هت در حالکه اس الاد :ت‎ 
زیراچپی‌های‌ایران از شوروی فر مان می گر فتند‎ 
شوروی‌هم که با آمریکاوانگلیس کارد و پنیر بود.‎ 
مار کسیسم و سوسیالیسم از اسمش پیداست که‎ 
مالس( رماهاری) دش ی خوی اس‎ ۲ 
ان‌وقت نمی‌دانم چراشاه فکر می کرد که این دو‎ 
دشمن خونی باهم دوست شد اند تااورااز میان‎ 
ی رای سا‎ 
و حادثه گر و گانگیری خاندان سلطنتی در او شکل‎ 
گرفته بود:‎ 

سیاهکل 

در دوماجرایی که برای‌شما تعریف خواهم کرد 
گروهی به نام چریکهای فدایی خلق که پرچم داس 
ت 
بودند. دو عملیات چر یکی طراحی کر ده بودند. در 
عملیات اول که سال ۱۳۴۹ انجام شد قرار بود در 
جنگل سیاهکل که در گیلان است عملیات چریکی 
وسیعی انجام شود.در دومی که قر ار بود سال ۵۱ 
هد راگرو گان بگیرند 
وشاه‌رامجبور کنند تعدادی از زندانیان سیاسی را 
اراد که 

چریکه ای فدایی خلق در ماجرای سیاهکل 
ک ان ند به پاسگاه سیاهکل خمله کنند. این 
افراد که‌هسته اصلی آنها را دانشجویان دانشگاه 
تهران تشکیل می‌داد. نتیجه گر فته بودند که شیوه 
مسالمت آمیز جبهه ملی و حزب توده‌برای مبارزه با 
حکومت موفقیت آمیز نیست و باید جنگ مسلحانه 
چریکی راه‌بیندازند. آنهاباالهام از مبارزات چین و 
ویتنام و کوبا و الجزایر و باالهام از تعالیم مائو و جیاب 
و چه گواراو فانون تصمیم گرفتند گروههای کوچک 
جریکی ایجاد کنند. شعارشان این بود: 

"تنهاره رهایی /جنگ مسلحانه " رهبری 


فدایی ان خلق در عملیات سیاهکل به عهده علی 
اکبر صفایی فراهانی و حمید اشرف بود. آنها پس از 
برزسی‌هایی خنگل سیاهکل راانتخات > ۳۳۰۰۰ 
به دلیل آنبوه‌بودن در ختهاء.ار تش شاه نمی توانست 
با تانک و مسلسل‌های سنگینی که روی جیپ سوار 
می‌شد. به جنگل بیاید. ضمنا جنگلهای گیلان 
یاد آور میرزا کوچک‌خان جنگلی بود. برای هدف 
آنهانتایج تاد ۱ 

چریکهاچهارده نفر بودند ولی قبل از شروع 
عملیات یکی از آنهابه نام هادی بنده‌خدا 
لنگرودی لورفت ودستگیر شد.بقیه گر وه که 
نگران بودند بنده‌خدالنگرودی زیر شکنجه تاب 
نیاورد و عملیات رالو بدهد. در شامگاه ٩‏ ۱ بهمن ۴۹ 
سیزده چریک که تفنگ و مسلسل سبک و نارنجک 
داشتند به پاسگاه حمله کر دند. شاه بعد از شنیدن 
اس ار سا رت ار ی 
cT Se‏ 
حمله کند.در این جنگ و گریزدو کوماندوودو 
چریک کشته شدند. یازده چ ریک باقی‌مانده هم 
اسیر شدند.یکی از انها زیر شکنجه کشته شد. ده 
نفر راهم تیرباران کر دند. 

اثر سیاهکل 

قیام سیاهکل کوچک بود امابه گفته "یان ریشار" 
و نیکی کدی "در تاریخ معاصر ایران(تا آن زمان) 
نخستین حر کت مسلحانه با اهداف سیاسی است. 

پس از این ماجرا۵۱دانشجو که ربطی به 
سیاهکل نداشتند. دستگیر شدند و دانشگاههای 
تهران رایک هفته تعطیل کر دند. این واقعه بر هنر 
معاصر پیش رو هم اثرهایی گذاشت. د کتر کد کنی 
اس ی را اا ات در دار ان 
بانام دوره‌سیاهکل یاد می کند .بیژن جزنی در زندان 
عشرت آبادتابلویی باسبک کوبیسم کشید و آن را 
سیاهکل نامید اوبعد آتیر باران‌شد .مسعود کیمیایی 
فیلم گوزن‌ها را باالهام از ماجرای سیاهکل ساخت و 
گفته شده که منظورش از گوزن‌هاء همان جر یکهایی 
بودند که در جنگل گرفتار شدند. فرهاد مهراد 
خواننده‌معتقد است شهیار قنبر ی تر انه جمعه ر | 
به یاد روز جمعه نوزده فروردین ٩‏ ۴سرود که روز 
قیام سیاهکل است. ترانه گنجیشکک اشی‌مشی هم 
که شهیار قنبر ی ان راسر وده و اسفند یار منفر دزاده 
رویش آهنگ گذاشته و فرهاد مهراد آن رابرای 
فیلم گوزن‌ها خوانده. بین دانشسجویان و سیاسی‌ها 
ترانه‌ای بود برای سیاهکل. فرهاد در گفت و گویی 
که‌بی.بی.سی بااو کر ۰ 
راباسیاهکل ردنکرد.بر خی معتقدند 
گوزن‌ه ای کیمیایی به معنی گوزن که 
جانوری‌است گیاهخوار نییست و به 
معنی پهلوان زن هاست زیرا گویعنی 
پهلوان پس اسم این فیلم راباید گوزن‌ها 
تلفظ کنیم نه گوزن‌ها. درحالیکه فرهاد 
که خواننده ترانه این فیلم است. در آن 


خسرو گلسرخی در داد 


مصاحبه آن را گوزن‌ها تلفظ کرده و بالاتر از فرهاد. 
خود کیمیایی در مصاحبه‌هایش اسم فیلمش را 
گوزن‌ه اتلفظ کرده.از اینکه نگذریم, ترانه جنگل 
سروده‌ایرج جنتی عطایی و آهنگسازی بابک بیات 
و صدای داریوش اقبالی هم به باد سیاهکل ساخته 
شده. سیاهکل روی جبی‌هااثری انقلابی گذاشت 
در خل وت خوداز آن یاد می کر دند ولی روی مردم 
اثری‌نگذاشت چون تبلیغات رژيم. آنهارامشتی 
یاغی و خرابکار و ضد خدامعرفی کرد. 

گروگانگیری 

دومین عملیات چریکی گرونگیری ولیعهد بود 
که لو رفت و خسرو گلسرخی و کرامت|... دانشیان 
وچندنفر دیگر باز داشت شدند. خسر و گلسر خی 
شاعر و روزنامه نگار بود. کرامت!... دانشیان هم 
همان است که شعر بهاران خجسته باد را در زندان 
سروده. گلسر خی معتقد بود برخی از هنر مندانی که 
از فر نگ بر گشته‌اند. سوداگران هنر و عر وسکهای 
تس ور می‌گفت بای د در بند معماری 


کمی پس از سیاهکل, هسته جنبش چریکی 
دیگری شکل گرفت. سازمان چریکهای فدایی خلق 
که یا حر کت سیاهکلش توانسته بود نظر بسیاری 
از سوسیالیست‌های ایر ان راجلب کند. عملیات 
جدیدی رامطرح کر د. گلسر خی و دانشیان دو چهره 
مر کزی این سازمان بودند. این دو و ده نفر دیگر به 
اتهام کوشش برای ربودن ولیعهد بازداشت شدند. 
انهارانویسنده‌ای به 
LET‏ 
لو داد. 
خود فطانت از 
ی دو سال 
هم حبس کشیدهبود. 
پس از ازادی بای د به 
تساو می‌رفت تا به او 
اجازه‌بدهند به دانشگاه‌بر کردا فطائت عادر 
کتاب "یک فنجای چای بی موقع اقرار کرد وقتی که 
بامًمور ساواک کلنجار می‌رفته تامجوز دانشگاهش 
رابگیرد.یس جنگ وجدال درونی زیادی که با 
خودش کرد.به ان مامور خبر می‌ دهد که از کر امت 
دانشیان‌شنیدم که قرار است ولیعهد رادر جشنواره 
ای کدف سردا این ی را 
آزاد کد فطانت در کاس نوشته " کرام بالاخره 
دستگیر می‌شد چه من می گفتم چه نمی گفتم ولی 
فک رنمی کردم اعدام شوند چون 
ساواک به من اطمینان داده بود 
که بین شش ماه تا د وسال زندانی 
می‌شوند." 
پس از دستگیری این دوازده 
نفر,دراواخر ۱۳۵۲ آنهارادر 
داد گاه نظامی علنی محا کمه کر دند 
و از تلویزی ون ملی هم پخش زنده 


0 


فطانت که دانشیان رالو داد | 


داشت.ده‌نفراز آن دوازده‌نفر به تدریج از شاه 
طلب بخشش کردند و بخشیده شدند اما گلسر خی 
و دانشیان حتی پس از شکنجه شدید. نه اسر ار 
سازمان رالو دادند نه طلب عف و ملو کانه کر دند. 
گلسرخی که می‌دانست محا کمه او از تلویزیون 
پخش می‌شود. به جای اینکه از خودش دفاع کند. 
رژیم پهل وی راتقبیح ومحاکمه کرد.قاضی بهاو 
گفت از خودت دفاع کن. گفت من از خلقم دفاع 
می‌کنم. حرفهای گلسر خی در داد گاه‌همان‌مدر کی 
است که وعده‌دادم:حتی گلسرخی هم که اصل 
مار کسیست‌های‌ایران بود.می گوید راه‌مبارزهو 
تشخیص حق وباطل راازاسلام آموخته: "من که 
یک مار کسیست لنینیست هستم. برای نخستین 
بار عدالت اجتماعی رادر مکتب اسلام جستم و 


آنگاه به سوسیالیسم رسیدم. زند گی مولا حسین 


نمودار زند گی کنونی ماست که جان بر کف برای 
خلق‌ه ای محر وم میهن خود در این داد گاه‌محا کمه 
می‌شویم. حسین در اقلیت بود و یزید. بار گاه‌و قشون 
وحکومت وقدرت داشت. حسین ایستاد وشهید 
شد. یزید فقط گوشه‌ای از تاریخ را اشغال کرد ولی 
انچه که در تداوم تاریخ تکرار شد. راه مولا حسین و 
پاي دار ی او بود نه حکومت یزید. | نجه را که خلق‌ها 
تکرار کر دند و می کنند. راه مولا حسین است. بدین 
گونه است که در یک جامعه مار کسیستی.اسلام 
ال ار 
اسلام حسینی و اسلام علی است. تأیید می کنیم." 
گلسرخی و دانشیان در بامداد ۲۹ بهمن 
تیرباران شدند. 

ار تب تا ۲ 
شنیده‌اید:هوادلیذیر شد گل‌از خاک 
بر دمید...دانشیان از شعر ی که سر وده 
د کتر عبدا...بهزادی‌است.الهام گرفت 
وسرودبهاران خجسته باد راساخت. 
اسفندیار منفردزاده هم رویش آهنگ 
گذاشت. 

پس از ماجرای‌سیاهکل و ماجرای گر و گانگیری 
نویسند گان و شاعر ان حق نداشتند از کلماتی مثل 
زر تلمی باشعری 
بااین مضمون منتشر می‌ شد قبلش در اداره سانسور 
باید کلی دلیل و مدرک می‌آورد تا ثابت کند که 
منظورش سیاهکل و خسرو گلسر خی نیست. 

حر فهای گلسر خی در داد گاه‌واشاره‌به‌اینکه‌حتی 
فعالیتهای مار کسیست‌هابا الهام از تعالیم اسلامی 
است. باز هم شاه رامتوجه نکرد که خطر اصلی 
زیر سر | خوندهاست نه زیر سبیل مار کسیست‌ها. 
شایداین کار خدابود که چشم شاه رابسته بود و 
نمی توانست بفهمد کسی که ضربه کاری و نهایی را 
خواهد زد. روحانی است نه مار کسیست. هفته بعد 
به سال ۲ ۳ می‌رویم و قیام پانز ده خر داد را خواهید 
خواند و خواهید دید باز هم شاه نفهمید مشکلاتی که 


دارد ریشه‌اش کجاست. ادامه دارد 
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ده اعماق نگاه کنی آنگاه! 
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به درون تو نظ می اند از ند 
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توضیح واضحات: یکی از خوانندگان مجله اعلام کرده که "آقصه امیر حوانبختی که چند شماره‌اش در اطلاعات 
هفتگی چاپ شده. از روی کتاب هزار و یکشب کیی شده بنابراین نباید به نام مصطفی گلیاری چاپ شود. به این 
دوست گرامی پیشنهاد می کنم یک دوره هفت جلدی هزار و یکشب. تصحیح موسی فرهنگ بخرند و از اول تا آخرش 
را با دقت بخوانند و هرجا دیدند من امیر جوانبختم را از رویش کپی کرده‌ام. علامت بزنند و فتوکپی آن صفحه‌ها را به 
"حق با شماست معذرت می‌خواهم. سس 
جایی را پیدا نکردند که نشان بدهد امیر جوانبختم را از هزار و یکشب کپی کرده‌ام. به مجله بگوبند ۳ 


مجله بفرستند تا من در همین صفحه بگو د 
"معذرت می‌خواهم. 


0 ۵ ن 
۰ 


قصه زنی است سی و یک ساله با نام مس 


کنند. مربیان خوبی هم ندارند. چه کسی د 
باحال برای خودتان درست کی 9 ل بدهید تا سر 
اولین خواستگاری که برام اومد.مادرم گفت 
اا و ن 
وهشت سالم بود و خودم وهمه نتیجه گر فته بودیم 
ترشیده‌شدم‌ودیگه کسی نمياد خواستگاریم.و 
خلاصه از هول حلیم افتادم تودیگ وبامردی که 
بیست سال از من بز ر گتر بود. وارد زند گی شد م. 
من پدر ندارم. دو برادر دارم که اصلا از خودشون 
نیرسیدن چرااین آقا تااین سن مجر د مونده؟!برای 
من و خانوادهم فقط این مهم بود که شوهر کنم.سه 
ماه بعد هم کارم به طلاق کشید. کلی هم سر کوفت 
خوردم که‌نتونستی شوه ر تونگه‌داری ولی به خدا 
قسم خیلی سعی کر دم باهاش بسازم ولی غیر ازاینکه 
کتک می‌زد. هی می گفت باید طلاق بگیری. 
بع داز طلاق‌هر ماه‌می‌رفتم داد گاه یه سکه از 
مهرم رو می گر فتم. یه مقدارم طلای سر عقد داشتم 
که می‌خواستم وقتی که مهرم رو کامل گر فتم.همه رو 
بفروشم و آرایشگاه بزنم. چهار ماه بعد از طلاق رفته 
بودم داد گاه‌برای گرفتن چهارمین سکه. توراهر و 
داد گاه منتظر نوبت بودم. یه جوونی نزدیکم نشسته 
بود. دستش به دست يه سر باز دستبند شده‌بود. از 
من پر سید چرااومدی‌داد گاه؟ گفتم واسه گرفتن 
مهریه. گفت: "خاک توسر اون مردی که زنی مثل 
توروطلاق داده. حیفش نیومد؟ "پرسیدم توچرا 
اومدی داد گاه؟ گفت یه پسری تو خیابون مزاحم 
دختری شد. تاب نیاوردم و با پسره دس به‌یقه شد م 
و آوردنم داد گاه. مادرم میاد برام سند میذاره آزاد 
میشم. بعد گفت: من واین سرباز از صبح هیچی 
نخوردیم میری بر آمون کیک وساندیس بگیری؟" 
جوون و خوش تیپ بود و خوب حرف می‌زد. دلم 
سوخت ورفتم براشون دو تاساندویچ و نوشابه 
گرفتم.سی تومنم بهش دادم گفتم تاسند میذارن و 


ای ۹۵ بت 


ا 7 این را هم بگویم که در ده روز ز گذشته سه ۵ 

0 سرنوشت مشابهی داشتند. دختران و زنان جوان به e‏ والدین آنها بلد ن ا 
ر از اطلاعات ۰ هعتحی که راهنمای آنها شود؟ بک چابی با نسکافه 

یلا برای شما قصه بگو 


یلا که خودش در دو ساعت برایم 
بگر که قصه خود را برایم تعربف 


ند: 


»+ لى 


ازاد میشی,بی‌پول نباشی... شماره‌شوبهم داد گفت 
چند روز دیگه بهش زنگ بزنم پولم رو پس بده. 
هفته بعد ز نگ زدم. خاموش بود. تاده‌دوازده 
ولی دلم نیو مد بگم سر کاری بوده چون نگاهش خیلی 
و .این کان شت تاسه ماه بعد خودش 
زنگ زد و گفت: "مدتی گوشیم خاموش بوده. از شما 
میسکال داشتم.امری بود؟ گفتم من همونی هستم 
که تو داد گاه‌برات ساندویچ گر فتم. خیلی خوشحال 
"هیچوقت اون کارت یادم نمیره. تو بد ون اینکه نگاه 
کنی دستبند قأنون به دستمه. محبت کردی. تو حتی 
۰ ۰ ۸ 
اسم من رو هم نمی‌دونستی. من صمد هستم. 
گفتم منم سهیلام. رفتیم بير ون. نخواستم خرج 
رودستش بذارم. گفتم من ساند ویچ می خوام. 
ولا ود کک می‌زد... فت دستش 
بشکنه. جط ور دلش او مد دختر لطیفی مثل تورو 
بزنه؟ واونقدر ناراحت شد که ساندویچشو نخورد. 
منم ازاشتهارفتم واومدیم بیرون . یکی دوساعت 
پیاده‌روی کرد MM‏ 
cT‏ ا 
عکس انداختیم تا به مادرهامون نشون بدیم. اونم 
مادرم تاعکس صمد رو دید. زد به تخته و گفت 
جه خوشگله! معطلش نکن بگوبیاد خواستگاری. 
پرسیدم داداشام چی؟ گفت به‌اوناچه ربطی داره؟ 


O‏ ۳ ِ ایی 


فعلاً که قراره‌جفتشون برن بندر جنس بیارن. 
وقتی رفتن, به صمد بگو بیاد ببینمش تابفهمم 
به درد می‌خوره‌يا نه. اگه فهمید یم مناسبه, به 
برادرات‌هم میگیم. من خیلی خوشحال شدم و 
به صمد اسمس زدم که صبر کن چند روز دیگه 
که بر ادرهام میرن بندر. بیا با مادرم اشنا شو. 

صمد بایه شاخه گل ويه جعبه شیرینی 
اومد. خیلی زود با مامان صمیمی شد طوری که 
بیشتر با مامان حرف می‌زد و من فقط پذیرایی 
می کر دم. تو جلسه دومی که اومد خونه ما 
درباره‌خودش حرف زدو گفت از مادرش 
جدازند گی می کنه و توی‌باغی که ارث پدریه 
سکونت داره. مامانم ازش پر سید مگه از خونه 
قهر کردی؟ گفت رابطهم با مادرم خیلی خوبه 
ولی مجبور شدم به باغ برم چون عموی بزر گم 
قصد داشت باغ رو تصاحب کنه. 

صمد دو سال از من کوچیکتر بود. مادرم 
بهش گفت از این نظر مشکلی نداری؟ صمد 
گفت ماشالا سهیلاده‌سال‌جوونتر میز نه.مادرم 
گفت یه بار از د واج کر دهو توپسری.صمد گفت 
۱ من همیشه می گفتم با دختر از د واج نمی کنم. 
آدم باید زنی بگیره که یه بار تجربه ازدواج داشته و 
پخته شده. مادرم گفت: فرین توخیلی عاقلی. این 
سهیلا هم یه زن بساز و فر مانبره...روز بعد صمد 
مامانم امشب خونه خواهرش دعوته. گفت پس 
باهم بریم شام. از دهنم در رفت و تعارف زدم: 
آچرابریم بیرون و کلی خرج کنیم ؟ توبیااینجامن 
و سیب زمینی سرخ کردهو سالاد درست کنی... 
غروب آومد اماتنهانبود.یه پسری‌هم باهاش بود. 
تعجبم رو قایم کردم و خوش بر خورد شدم.اومدن و 
موّدبانه نشستن.صمد گفت این‌امیده که باهم‌مثل 
برادریم. آوردمش تاباهمسر آیندهم آشناشه." 
از حرفش خیلی خوشحال شدم و استر سم رفت. 
یه خورده‌بعد سیگارروشن کردن.رفتم براشون 
زیر سیگاری بیارم. وقتی بر گشتم دیدم توی سه تا 
لیوان مشروب ریخته. به روی خودم نیاوردم.اونا 
لیواناشون رو برداشتن. صمد گفت تو هم بر دار. 
پر سید م این چیه؟ گفت بخور تابفهمی. گفتم اهلش 
نیستم. گفت اشکالی نداره. خودش وامید خوردن. 
بساط شام هم پهن بود ونم نم می‌خوردن. حسابی 
مست بودن ولی هیچ حر کت ناجوری‌نداشتن. 
آخرای‌بزمشون برق رفت.امید گفت رفتن برق 
یعنی مهمونی تموم شد و باید بریم. صمد گفت تو 
برو من منتظر میشم برق بیاد بعد میام. 

دوستش رفت و من از این حرف صمد فهمیدم 
خیلی مسوله. بهش گفتم لام پ گازی داریم بر م 
روشن کنم. یھو بازومو خیلی محکم گرفت. گفتم 
چقدر زور داری!دستم درد گرفت. خواستم دستم 
رواز دستش در بیارم.بهم احساس ترس دست داده 


بود. دلشوره‌داشتم. گفتم بازوم شکست ولش کن 
وقتی کهرفت کف اتاق‌افتاده‌بودم و گریه 
می کر دم. دلم می‌خواست بمیر م. دلم می‌خواست 
کاش مادرم بود. دلم می‌خواست کاش مرده بودم. 
صبح قبل از اینکه مادرم بیاد. اوضاع رو مر تب 
کردم و تصمیم گر فتم از اتفاق شوم دیشب هیچی 
بهش نگم.لازم نبود ناراحتش کنم مخصوصا که از 
صمد بت ساخته بود واگه می فهمید دیشب چکار 
کر ده معلوم نبود چه وا کنشی نشون می‌داد. عصر 
صمد بهم اسمس زد: "من خواب دیدم یا واقعاً تو رو 
اذیت کردم؟ جواب‌ندادم.این اسمس روده‌بار 
برام تکرار کر د. براش نوشتم: توهمونی هستی که 
شوهر سابق منونفرین می کر دی که چرآمنومی‌زد؟ 
باز صد رحمت به اون که فقط می زد. تو غير از اینکه 
دست بزن داری»متجاوز هم هستی. جواب داد: 
پس خواب ندیدم.واقعیت بوده و تورواذیت کردم. 
یامنوببخش یاایش الا بمیرم. گفتم خدانکنه اما تو 
رونمی‌بخشم. گفت: توروخدااز ماجرای دیشب 
ی 2۳0 
هم هیچی نگفتم. از چند روز بعد حس کردم صمد 
یه خورده‌عوض شده.دیگه از خواستگاری حرف 
نمی‌زد. رفت و آمدشو کم کرد ولی با پیامک باهم در 
ارتباط بودیم. می گفت براش مشکلی پیش اومده. 
هرچی می پر سید م چیه توضیح نمی داد ولی حدس 
زدم مشکلات مالی داره. سه تا از سکه‌هامو بهش 
دادم. خیلی خوشحال شد و گفت وقتی از بحران خارج 
شد دو بر ابر پس میده. قول هم داد بعد از این بحران 
خواستگاری رو پیگیری کنه. من هم به مادرم گفتم 
صمد برای یه معامله رفته تهر ون و معلوم نیست کی 
بیاد. ازاون به بعد صمد تند تند از من پول می خواست. 
هرچی مهریه گرفته بود م دادم بهش. طلاهای سر 
عقد رو هم براش فروختم. واسه همه‌ شون بهم رسید 
داد و امضا کرد و انگشت زد. 
برادرهام از سفر بر گشته بودن و دیگه نمی‌شد 
صمد بیاد خونه ما. مادرم می‌خواست جریان 
خواستگاری رو بهشون بگه ولی چون صمد گفته بود 
فعلاً معلوم نیست کی از بحران بیاد بیرون» از مادرم 
خواستم صبر کنه. از اون طرف صمد می گفت دلش 
برام تنگ شد هو می خواد منوببینه. ماالبته باهم 
قرار میذاشتیم و توی پار ک يا سفره‌خونه همدیگه 
رو می‌دیدیم منظور صمد این بود که با خیال راحت 
بشینیم تو خونه و دلشوره گشت ارشاد و مآمور 
نداشته‌باشیم. پيشنهاد کرد بریم باغ محل زند گیش. 
گفتم داداشام‌نمیذارن. گفت مگه‌مجبوری بهشون 
بگی کجامیری؟ سر شونوبک وب طاق طویله و بی. 
گفتم باید صبر کنم ببینم کی فرصت میشه. 
فرداش بهش زنگ زدم گفتم آدرس بده بیام. 
باغشون خارج از شهر بود. صبح به داداشام گفتم تو 
آرایشگاه کار گیر آوردم وتاده‌شب گرفتارم. چون 
خیلی بهم اعتماد داشتن, گفتن به سلامت. دربست 


گرفتم و رفتم به آدرسی که داده بود. یه باغ بود با 
دیوارهای گلی. صمد اومد جلودر. سر و وضعش 
آشفته بود. چشماش خون خالی بود. پرسیدم طوری 
شده؟ باصدای کشدار گفت سوال نکن بیا تو. رفتم 
توخونهای که توی‌باغ بود.دو تااتاق‌داشت.منو 
برد به یکی از اتاقا که خیلی درهم وشلوغ بود. گفت 
بشین تابی‌ام. خودش به اون یکی اتاق رفت. منم 
پاشدم به جمع و جور کردن اتاق. بالش‌ها و پتوها رو 
جمع کردم.لباسارو تا کر دم. کاسه بشقابای کثیف 
رو گذاشتم توی‌سینی و خلاصه دستی به سر و گوش 
اتاق کشیدم. کارم که تموم شد. اهسته لای درو باز 
کردم.دیدم ازاون یکی اتاق صدامیاد. يواش رفتم 
واز سوراخ کلید نگاه کردم. چیزی ندیدم. گوشم 
روبه در چسبوندم. صدای صمد و یه نفر دیگه رو 
شنیدم. حدس زدم آمید باشه. همون دوستی که اون 
شب آورده بود خونه ما. به خودم گفتم اشناس پس 
اشکالی نداره که درو باز کنم. یه تقه کوچولو زدم و 
دروباز کردم.دیدم صمد وامید ویه‌نفر دیگه‌نشستن 
دارن شيشه می‌زنن. زود در رو بستم رفتم آون اتاق. 
یه خور ده بعد صمد آومد. گفت جراسرک کشیدی؟ 
اخم کردم و گفتم چرامنو آوردیاینجا؟ گفت تقصیر 
خود ته که فضولی کر دی وبه جایی که نباید میومدی. 
سر ک کشیدی‌وجیزی‌دیدی که‌نباید می‌دیدی 
وناراحتت کرد. گفتم مگه توغیرت نداری که منو 
اوردی شیره کش خونه؟ با پشت دست زد تو دهنم 
گفت زود باش گمشوبیرون. 

اصلاًانتظار نداشتم همچین برخوردی کنه. فکر 
کردم شوخی می کنه ولی کاملاً جدی بود. منم غرورم 
اجازه نداد بمونم. گفتم باشه میرم ولی دیگه نه من 
نه توا گفت هرّی! و من با تحقیر از اونجا رفتم بیرون. 
موندم معطل حالا چطوری بر گردم شهر. همه‌ش 
کوچه باغ بود. از هیچ ماشینی خبری نبود. یه خورده 
گشتم و ترسیدم. روی غرورم پا گذاشتم و بر گشتم 
باغ و در زدم.امید در روباز کرد. گریه‌م گرفت و گفتم 
می‌بینی صمد بامن چکار کر د؟ دلداری داد و گفت 
"بیاتو.به دل‌نگیر گاهی صمد قاتی می کنه ولی اگه 
جوابشوندی, خودش پشیمون میشه. با امید رفتم 
تو اما هنوز گریه می کردم. منونوازش کرد و اشکامو 
پاک کرد و دیدم رفتارش یه جوریه. خودمو کشیدم 
کنارو گفتم برو به صمد بگوبی‌اد. گفت صبر کن 
دوستش بره‌بعد میاد.از دستت خیلی ناراحته و میگه 
خوشم نمیاد دختر تو کارم فضولی کنه. گفتم آخه 
من وآورده‌جایی که موادمی‌زنن. گفت صمد میگه 
خودت ‌اومدی. گفتم ولی صمد منودوست داره‌وباید 
غیرتم روبکشه. امید خندید و گفت: شکل غیرت 
دیگه عوض شده.مث_ل اروپایی‌هافکر کن که زن و 
مردشون‌قاتیه. گفتم ولی من‌ایرانی هستم وفرهنگ 
خودمودارم. شالم رواز سرم کشید و گفت: حیف 
این موهای خوشگل نیست که قایمش کردی؟ شال 
روازش گرفتم وزدم به سرم. کیفم روبر داشتم برم 
بیرون. جلو در واستاد و یهو سمتم پرید. 


خیلی بی‌ادب و جسور بود. هرچی جیغ کشیدم و 
صمد رو صدا کر دم.به فریادم نر سید. خیلی مقاومت 
کردم. شاید به خاطر مشتی که تو جمجمهم کوبید. 
از هوش رفتم. گاهی به هوش میومدم و غیر از امید. 
صمد و دوستش رو هم می‌دیدم و آسمون روی سرم 
خراب می‌شد. خیلی طول کشید تا به هوش اومدم. 
از عصر هم گذشته بود. یه عالمه از موهام روی زمین 
ريخته بود. پوست سرم سوزن سوزن می‌شد. آونجا 
آینه نبود. با موبایلم از خودم عکس گرفتم. صور تم 
کب ود بود.حالم داغون داغون بود. ای خداحالا من 
چکار کنم؟ 

سر و روی خودم رو کمی مرتب کردم و خواستم 
برم. دیدم در قفله. چند بار فشارش دادم و بالگد 
بهش زدم ولی باز نشد. شدم ترس خالی و نشستم به 
گریه. یه ساعت بعد صدا اومد. به در کوبیدم و صمد 
رو صدا کردم.اومد در روباز کرد.یا خداخودت به 
دادم برس سه نفر هم هم رآهش بودن. به پای صمد 
افتادم و التماسش کردم بذاره‌برم. خندید: کجا؟ 
تازه اومدی! بذار روشنت کنم. از این به بعد می مونی 
پیشم وبرام کارمی کنی.ازت یه عالمه هم فیلم و 
عکس گرفتم که‌اگه بخوای نافر مونی کنی: همه رو 
میدم به داداشات... خدابا من بود انگار چون یھو 
همه چی به هم ریخت و چند تا سر باز مسلح از دیوار 
ریختن توخونه وهمه‌مون رودستگیر کردن. من 
اشک می‌ریختم که اینا منو دز دیدن و به زور آذیتم 
کردن‌ولی کسی به حرفم گوش نک ردو گفتن‌اینا 
روبه قاضی بگو. تو کلانتری حاضر نشدم تلفن و 
آدرس خونه خودمون روبدم. پیش قاضی هم عجز 
ولابه کردم که صمد و دوستاش منواذیت کردن. 
قاضی گفت "مگه نمیگی قبلاً صمد تو خونه خودتون 
اذیتت کرده؟ مگه نمیگی خودت رفتی باغ ؟ مگه 
نمیگی وقتی باغ دید ی سه تامر د دارن مواد می‌زنن ؟ 
جرارفتی؟ جراموندی؟ پس اینکه میگی زور بوده 
معنی‌نداره. قاضی برام دوس ال حبس نوشت. هیچ 
خبری هم به خونوادهم ندادم گفتم بذار فکر کنن 
زنده نیستم. 

توزن دون بامدد کار حرف زدم.خیلی کمکم 
کر د و حبسم از دوس ال به شیش ماه رسید. شاید 
ترحم قاضی بود که آزاد شدم چون بهداری زندون 
تشخیص داد که بیماری اچ.ای.وی دارم. شایدم 
قاضی با خودش گفت اگه یه بیمار عفونی تو زندون 
باشه.بقیه روهم مبتلامی کنه. خلاصه آزادشدم و 
با یکی از مدد کارها که قبلا چند بار با مادر و داداشام 
حرف زده بود. رفتیم خونه. مادرم خیلی گریه کرد. 
برادرهام اخم داشتن ولی چیزی نگفتن. منو قبول 
کردن ولی کاملا بافاز پرهیز و دوری بودن.هنوزم با 
من مثل به چیز کثیف و نجس رفتار می کنن. خود مم 
وسواس شد ید گر فتم....حس می کنم بزودی می میرم 
واز دنیای جهنمی خودم وارد جهنم آخرت میشم.من 
دخترابگین نذارن تموم شن. 


.۵ م 
اطاعات کل پا ۵ ۳/۳۹ 


- اشخاصی که هه لذات شد ید 


ردد خو گر فته 


۰ 


اند دا ۱ص 


۰ 


اب دد 


ل شاد ی و ذشاط می ې دند 


© فنلون 
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زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ونر( 
جا ماندهام 
همرهان رفتند ومن از کاروان جا مانده‌ام 
وای من کز کاروان رفته برجا مانده‌ام 
دوستان باصفا رفتند و من در بین خلق 
چون صفا و راستی. مهجور و تنها مانده‌ام 
هردم از س رگشتگی چون گرد می‌پیچم به خویش 
همرهان رفتند و من تنها به صحرا مانده‌ام 
چار موج غم ز هر سو در ميان دارد مرا 
چون خسی حیران و سر گردان به دریا مانده‌ام 
شکوۀ دنیای باطل با کدامین کس کنم 
من که از حق نیز بی کس تر به دنیا مانده‌ام 
کور از ره مانده‌ام. دور از دلیل افتاد هام 
دردمند خسته‌ام دور از مسیحا مانده‌ام 
امیری فیرو زکوهی 


صدا 4 


19 
گاهی بیشتر از یک شال پشمی % 
یایک پالتوی چرم 
صدای نفسهای کسی 
از پشت تلفن گرمت می کند 
که می گوید: 


5 


e 

صدای ۱ (در 
عقر به‌ها دست و پای خود را گم می کنند 
و ساعت شتاب دارد 
برای رسیدن به پایان کائنات! 
گفته بودم: دنیا تنگ است 
و تاب تحمل لبخند بر وانه‌ها را ندارد! 
تس 
روی پایه‌های دلخوشی‌های موقت 


صدای اژیر می اید ۱ 

وقت تمام است 

و چهار پایه از زیر پاسر می خورد! 
ل 

امروز برای نمردن 

مدیون کدام جوانمردم؟ 


۳3 
۱ 


زمستان 
برای من فصلها 
همیشه از چشمهای تو 
را 
امروز که نگاهم می کر دی 
فهمیدم : 
زمستان جقدر زودتر امده است 
مینا آقازاده 


a 


|) لدا 


در این ساحل بگو دریای من کو 
جواب هی هی و هیهای من کو؟ 
اگر خورشید دیر اید غمی نیست 
نگاهت در شب یلدای من کو؟ 


)شب یلدا 


من و تو از شب یلد نوشتیم 

من و تو از غم فردا نوشتیم 

من و تو از من و ماء از من و او 

دو -سه خطی ز دل ایا نوشتیم؟ 
محمد ر ضا مهد بزاده 


ليست 

پرسیدی و شرحی بجز حال خرابم نیست 
بیدارم و خاموش غیر از این جوابم نیست 
زهری به غایت تلخ در رگ جای خون دارم 
در خویش می‌پیچم گریز از پیچ و تابم نیست 
فانوس سر گر دان این شهرم. ولی افسوس 
جانم بر امد از دهان و افتابم نیست 
تاشب هراسانم. غرورم هست و شورم نه 
تا صبح بیدارم. خیالم هست و خوابم نیست 
در پای خود می‌ریزم و خاموش می‌سوزم 
پروای این اند وه بیرون از حسایم نیست 
آن قدر نومیدم که وقت تشنگی حتی 
ذوق توهم بین دریا و سرابم نیست 
پنداشتی دریای ارامم. ولی از ترس 
روحم تر ک برداشت و دیدی حبابم نیست 

عبدالجبار کاکایی 


بادها 
دلی‌ست آویخته بر 


پنجرة نیمه باز رو به روت 

هر گز ندیدی ام 

بادها ۲ 
همیشه از جلوی چشمت 
کنارم زده‌اند 


ا سعیده اصلاحی 


چ 


یلدایی 


شب که مروارید کو کب از گلو آوبخته 
خون صد خورشید را با تیغ افسون ريخته 
برف طاقت سوز پیری را به گیسوی زمان 
از سحاب تیر اهیتیمان. بیخته 
او 
lL‏ ا 
ای نگاه گرمتاب عشق! یک دم خنده زن 
خنده از لبهای سرد آسمان بگریخته 

پرده پرده تیر گی راپاره کن با خنجری 

پاره کن با خنجری کز افتاب آویخته 


حسن اسدی ۳ 


دو شعر از حسن فرازمند-ورامین 
۱) خط فاصله 
آمدم گریه کنان 
همگی خندیدند 
می‌روم خنده به لب 
وهمه می گریند 
زند گی فاصلةّ بین دو گریه ست. عزیز 
توولی گریه نکن, اشک نریز 


۲) ياد 
روی آب افتاده 
برگ خشکی آرام 
می‌رود نم نم و کم کم. من هم 
به همین ساد گی 
از یاد شما خواهم رفت 


نامه‌های‌شماهمراهان خوبو 

خوانندگان صمیمی رسید: 

8 0 بهناز شاهمرادی کر مانشاه.امیر محمد 
|سلمانی گروسی.لیلامیئمی-تهران.محمد 
|شکیبایی لنگرودی -فردیس کرج.محمد 
| کریم جوهری,معین دریایی_نور.محمد 
"فرخ طلب فومنی -رشت.فرزاد الماسی 


۱) بهانه 


در عشق بهانه‌های کور آوردی 

هی رفتم و تو مرا به زور آوردی 

من ماندم و پیری و شب و تنهایی 
دیدی چه به روزم ای غرور آوردی؟! 


۲) زن 
نه اهل غرور و کبر ونه من من بود 
معراج قشنگ مرد از ان دامن بود 
ار یس تا را 
پشت سر هر مرد موفق. زن بود 
محمد رحیمی -رامهرمز 


ہی کے 


# خانم نعیمه شا کری -دلیجان 

سر وده‌اید: 

شب مهتاب چه بیداد می کند امشب 

همه خیابانها را آباد می کند امشب... 

با آن که‌قافیه و ردیف رارعایت کرده‌اید.اما 
سروده‌شماخارج از وزن است.باحفظ کردن 
اشعار بزر گان بر وزن مسلط خواهید شد. 


# آقای شمس اکبریان -شهرری 
درد با کلماتی جون‌سرد.مردو زرد قافیه 
می سود 


# آقای احمدعلی رئیسی مت 5 
سر وده‌اید: ۱ 
پنجره رأ 

باز می کنم 

و نسیم خوشبو 
به اتاقم می آید . 
ومن ۱ 
به فردا 
امیدوار می‌شوم 
توصیهام این e‏ برای 

رمدتی فقط شعر معاصر آن را بخوانید. فرقی 
نمی کند. چه سنتی, چه نیمایی. 


٭ خانم مهتاب کاملی -اصفهان 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
ET‏ ی ۱ 
بر تو بگذرد ۱ 
E E‏ 


کرها).. 
گرچه آنقدری که می‌پنداشتی, بد نیستم 
سعی کردم لایقت باشم. در این حد نیستم 


نه» به این خوبی که شعرم می‌نماید. نیستم 
تاز گی‌ها از نگاهت می‌شود فهمید که 
لایق آن خیره ماندنهای ممتد نیستم 

با زبان بی‌زبانی خوب می‌فهمانی ام 

کا رای عسق بايد نیستم 

روز گاری من برایت... بی خیالش. بگذ ریم 
آن کسی که در خیالت بود شاید نیستم 
زرا , دیگر از این اصرار بی‌جا خسته‌ام 
عشق اگر این گونه بی‌تاثیر باشد, نیستم 


منصور یال وردی-اصفهان 


وزن این بيت مفعول فاعلات مفاعیل 


فاعلات ۷ 

خواهی که -مفعول 
جهان بر تو-مفاعیل 
و 

بگذر ز -مفعول 

عهد سست و - فاعلات 
سخنهای -مفاعیل 


نن خت خویش - فاعلات 


٭ آقای فر شاد کرمی -تهران 
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ظ 7 3 
۳ 


درباره شعرهای سهراب سپهری نقدهای 
فراوانی نوشته شده است که نقد د کتر رضا 
براهنی. معصومه همدانی و د کتر سیروس 


شمیسااز آن جمله‌اند. 


7 سب یلدا 

۱ ای شب 
یک دقیقه بیشتر بمان 
تست 
نام یلد را بر زبان 
بیاور ند 
ان نیت 
یک دقیقه بیشتر بخوان 


۳ 
1 


ده ذبکی گر ای و مبا( 


اد کس 


ده ر ستکار ی هی 


ن ات و 


۰ 


® 

4 
2 
۷ 


تلگرامی‌ها 


ما کجا یو د یم 

» ۰ مه 
می‌نگریست به دوستش گفت: 
"وقتی‌این‌همه‌اموال راتة تقسیم می کر دند ما کجا 

¢ 
بودیم : 
دوست او دستش را گر فت و به بیمارستان برد و 
گفت: وقتی این بیماری‌ها را تة تقسیم می کر دند ما 
کحا ¢" 
۳ ۳ 
انسان زمانی که پیر ميشه تازه می فهمه نعمت واقعی 
همون سلامتی, خانواده عشق, شادی, باهم بودن. 
داشته ولی هر گز بهشون اهمیت نداده و دنبال 
نداشته‌ها بود ۵.. 
محمود جعفری - کوهبنان 


هر یادشاهی ابتدا یک نوزاد بوده... 

هر ساختمانی ابتدافقط یک طرح روی کاغذ 
بوده... 

مهم نیست آمروز کجایی... 

مهم اينه که فر دا کجا خواهی بود... 

هر کس در زند گی خود یک کوه‌اورست دار د که 
اه کر ی نو ی 

زمین خوردی‌اعیبی ندارد. بر خیز! 

نگذار زمین به جاذبه‌اش ببالد... 

سر به دو زانوی غم فرو مبر.سرت رابالا بگیر... 
قدرت دستانی را که به سوبت دراز شده از یاد 
برده‌ای! 

کوله بارت ریخت!؟عیبی ندارد... 

سبک باشی, راحت‌تر اوج 
فی گیری::. 

زند گی عالیست پس عاشق 
زندگی‌ات باش 


اصغر شاهنظری 


9 
ای هت 


نکات طلا یی 
می کردم مادرم می گفت "'اشکال 


نداره‌حالا چیکار کنیم تادرست 
بشه" 
ام امادر دوستم بهش می گفت 
e‏ 


ګامروز هر دو بزر گس‌ال و بالغیم. وقتی اتفاق بدی 
می افته اولین فکری که به ذهنم میاد "خب چیکار 
کنم؟ وبا حداقل اضطراب و عصبانیت مشکل رو 
حل میکنم. اما دوستم بامواجه شدن بااتفاقات بد 
عصبانی ميشه و میگه "خاک بر سر من که نمی تونم 
یه کار درست انجام بدم, چرا من اینقدر بدبختم؟" 
لاحر فای امر وز ماو احساسی که به فر زندمان 
می‌دهیم به صدای درونی فر زند مان تبد یل خواهد 
شد. 

×مراقب باشیم برای همه عمر چه پیامی به 
فرزندانمان می‌دهیم. 


چگون ه بگویم اثر زخم از بین می‌رود؟ وقتی, در 
شنیدهام نامه‌هایم رامی‌سوزانی تأمتوجه علاقه‌ام 


زهرا پاشازاده 


به تو نشوند!. گفته اند: دستم راخواهند کس 
تا برایت ننویسم. دستم رابشکنند, با دلم چه 
می کنند ؟ 

کود کی‌هایمان‌یادت هست؟ به خاطر گره 
خوردن دست‌هایمان. دعوایمان نمی کر دند. اگر 
قهرمی کردیم.می گفتند: همدیگررابغل کنیدو 
ببوسیدابه کسی جایزه‌می‌دادند که پیش قد م 
می شد رای ای ا 
بر سر روز گار چه آمده...؟ بد جوری. هوای کود کی 
به سر م افتاده... 

دست من نیست.دل را که نمی‌شود گول زد. هر 
دم سراغت رامی گیرد به بهانه‌ای. بیشتر از هميشه 
بیدل شده‌ام!چه تماشا دار د وقتی, گیسوانت رارها 
می کنی در باد. 

عادت به‌دیدارهم.مانند عادت‌های‌ دیگر است. 
مانند تر ک کر دن سیگار که سخت است. غم تنهایی 
به سینه‌ام سنگینی می کند. دیدار هر روزه‌ات عادت 
دیرین من است. چه 
جای شکایت؟ وقتی 
| یوغ عشق بر گردنم 
انداخته‌ای. 

خواست خداست. 


و 
خسن خلق, زیبایی 


واحساس راب توهدیه کر ده. 

تسامراحلقه به وش خود کنی. 
گریب ان‌چاکم و گلایه‌نمی کنم. 
" وقتی‌از تودورم.بوی‌پیراهن‌ات 
راآرزومی کنم.يله کن‌پیراهن 
تاباد.موج م وج بوی ‌تورابرایم 
بیاورد. 
حتی در خیالت نگنجد. غیر از تو 
به دیگری فکر کنم. مانند پر نده‌ای شده‌ام که سال‌ها 
در قفس باشد.اگر رهایش کنی نمی پر د! پر واز را 


کردید. بعد زن را؟ 
۰ ۲ ۲ 2 ۱ ۲ 
خداون د فر مود: اگر بخواهی جیز بسیار زیبایی 
۲ > ۱ 
توفلسفه پایان می گیرد. دیگرچه بگویم؟ وقتی 
عباس عابد ساوجی 

بدنرین و بهترین بنده 
بد در دن و هرن ۱ 
روزی حضرت موسی(ع) رو به در گاه ملکوتی 
خداوند کر دواز در گاهش در خواست نمود:بار الها 
می خواهم بد ترین بنده‌ات رایبینم.ندا مد که: 
صبح زود به در ورودی شسهر بر و؛اولین کسی که از 
شهر خارج شد او بد ترین بنده‌من است. حضرت 
موسی صبح روز بعد به در ورودی شهر رفت. پدری 
شدند. حضرت موسی گفت:این بیچاره خبر ندارد 
خواسته اش عرضه داشت: بار الها حال می خواهم 
ورودی شهر بر وو آخرین نفری که وارد شهر شد 
بهترین بنده من است. 
هنگام شب موسی(ع) به در ورودی شهر رفت و دید 
اخرین نفر همان پدر با فر زندش است! رو به در گاه 
خدا کر دو گفت:خداونداجگونه ممکن است بد ترین 
و بهترین بنده‌ات یک نفر باشد. ندا | مد:ای موسی 
این بنده که هنگام صبح از در ورودی شهر خارج شد 
بد ترین بنده‌من بود. اماهنگامی که نگاه‌فر زندش به 
بابا! بزرگتر از این کوه‌ها چیست؟ پدر پاسخداد: 
دید گانش جاری شد و گفت:فرزندم گناهان پدرت 
از | سمانهانیز بز ر گتر است.فر زند پر سید:بزر گتر از 
بود به نا گاه بغضش تر کید و گفت: عزیزم.مهربانی 
وبخشند گی خدای بز رگ از تمام‌هر چه‌هست 
بزر گتر است... 

عبدالامیر اسدا... زاده-شوشتر 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-صمغ حاصل از اقسام درختان کاج 
که کاربرد طبی دارد -وسیله‌ای برقی 
برای‌پختن و گرم کردن فوری غذا۲ 
اس مس 
شرا وان اشا ست ۲تسفید 
انگلیسی -گچ بتون ه_واژه_لمس 
E COE‏ چوبی _خدمتکار - 
بیهوده-مرده۵-تهی -راست -یدر 
شعر نو فارسی -همه ۶-بخشدار - 
حر کت موزون-صدهزار متر مربع ۷ 
-بی‌رحم -با هم متفق شدن -دستبند 
زنانه ۸-سر گرد سایق -گستر ده 
تابان-شادمانی ٩‏ -طول عمر -گلی 
زیباو معطر به شکل قیف _جسر ۱۰ 
ی و سای ا 
قورباغعه ۱۱ -رنجبر -شکل دادن 
به جیزی -عبادتگاه مسیحیان ۱۲ - 
فر شته_شیرینی کر مانشاهگر گ ۱۳ 
بالا به انگلیسی -پارچه نخی ارزان 
قیمت-ویز أ_تلخ ۴ ۱-قوچ-پول چين 
-امتنان_جام قهر مانی ۵ آ تست 
چپ-عضو تنفسی ماهی -هزار کیلو 
_مر کز جمهوری |ذر بایجان ۱۶ -از 
عوامل بیماریها_از حواس پنجگانه - 
پشت سر هم ۱۷ -جهش. د گر گونی 
اا کاب دی 


عمودی: 
۱-دولتی کهاز اختلاط قدرت‌های‌دینی وسیاسی 
به وجود آید -مخزن شیشهای نگهداری ماهی‌های 
زینتی ۲-ملاحظه -دشنام -حیاط خلوت ۳-خوش رو 
_واژگون_خاک سرخ-مقوای ناز ک ویزیت ۴-ماه 
خارج-عزیز همه_لم کار_جایز ۵-بانگ کردن- 
سنگواره_یاک کردن گل ولای_جاشنی سللاد و 
غْذا۶-بانظم وتر تیب_ه وای متحرک بلیغ ۷- 
کوهیایه_-دلخوشی دادن اظهار همدردی کردن - 
صفحه نقاشی ۸-دنبال رو سوزن -پسر خسرو پرویز 
-تر دید -علامت ٩-سیلی-پیمان‏ کار -بوییدن ۰ ۱ 
-کشوری در آفر یقا-رده_-تحریم -لعن و نفرین ۱۱ 
_در قاره‌ارویابجویی دش -جمع قبیله-میل به 
خوراک ۱۲-خوراک خر گوش_بیماری تنگی نفس 
_خاکستری ۱۳ -رودی در اروپا-معیت شیر ژیان 
ارت با توت سا اروش یرال 
بود در هم ریخت -مفتاح_بسیاری ۵ ۱ -سنگ ترازو 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های این صفحه پیشنهادو باانتقادی 


دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شسماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۱۹ 

اه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ۱ ۱ 
سس ۱-سیده مهردخت بهپور -اصفهان 
ازبین عزبزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۲ 3 
لا با د ا رسال ادا رت را شد اا دی ره -حسین فقیهی -سمنان 
مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و : 
برای جداول سودو کو کاکورو و هیداتو نیز یک نفربه قيد قرعه‌انتخاب وبه‌هر ا زارعیان-فارس جهرم 


یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی سس سس 
ی ی اد د ندگاه نه نت ار سال خو اهد شد 
ی جوایز برندگان به نشانی انها ارسال خو 


۱۷ ۶ ۱۵ ۱۴۳ ۲۳ ۱۲ ۲ ۷ ٩ ۸ ۷ ۴ ۵ f ۳ ۲ 


-کوپن دریافت کالا-آژان-نوعی کاغذ ۱۶ -روزانه 


-میوه‌ای دلپذیر -دامن بسیار بلند ۱۷ - کشاورز عهد 
ساسانیان_ورزش گروهی آبی 
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۸ 2 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من حدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 
ت | ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰ ۰ به شماره تلفن وبه هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
e Sh,‏ اه ۰۹۳۵۵۰۰۷۷۶ بپیامک نمایند. ناد قت و خوانا نو شته شده باشد. با تو حه به فر صت ۲ ماهه. لاز م ننست بست سفار شے شود. 
طراح جدولها:داود باز همر پر 1 ۱ و حوادادو ا با بو جه به در زم دیست ر رسی سو 
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جدول سود وکو ۳۷۳۹ 
اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۲۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید 


۱ زیرنظر: سهراب صفادار 
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نقطه به نقطه 


در میان این نقاط و اعداد به هم ریخته 
و درهم یک شکل پنهان شده است. برای 
یافتن آن کافی است نقاط را از شماره یک 
نا ٩۰‏ با خط مستقیم به هم وصل کنید 


9 “چ ا NY‏ 1 


7 AS 


شکلہای پنہان در تصویر تخم مرغہای رنکی 
این خر گوش تخم مرغهای رنگی خود را برای شب عید اماده می کند. اما 
در این تصویر زیبا ۲۳ شکل دیگر نیز وجود دارد که ازشما می خواهیم 
با توجه به شکلهای داده شده و اسامی شان آنها را در تصویر اصلی پیدا 


ها ۳ سا سم ین ٣‏ 
SE ۱۳۵ A (Vl‏ ی 
دوب 


ye 
A 


مارپیچ 
این آدم برفی ها نگران آدم برفی کوچکی هستند که از آنها دور شده 
است و برای رسیدن به آن می بایست از یک مسیر پر پیچ و خم و 
تو در تو بگذرند. اما نمی دانند جطور این مسیر را بيابند. پس جنانجه 
مایل هستید به آنها در پیدا کردن راه کمک کنید. 


دوازده اختلاف در تصویر بازی بلینگ 
هستند و متوجه نشدند که نقاش ما از آنها 
۱ هنگام بازی دو نقاشی کشتنده است. اما 
در حالی که فکر می کردیم این دو نقاشی 
کاملا شبیه هم هستند با کمی دقت متوجه 
دوازده اختلاف در ميان آنها شدیم. آیا 
شما هم می توانید اختلافها را پیدا کنید؟ 


اطلاعات کک سارو ۳۷۲۹ ۴۷ 


د 


تل یی عاطفه خط نا کت است و عاطفه ددون عقل قابل اعتماد 


۰ ۳ 
دییییی 
0 


شام تن 


-چه قلمی داری دختر !چقدر عاطفی و حساس 
هستی. چقدر رویایی و رمانتیکی... 
ا ک که اعا مع شد 
بود.هنوز نتوانسته بو دم نامه دلخواهم رابنویسم. 
ا ا ااا انتخاب کنم که وقتی 
نامه را می‌خوانند. پشتشان عرق کند. 

در 
راحت می‌نوشتم. هر روز درددلها و وقایع مهم رادر 
دفترچه آبی‌رنگی ثبت می کردم.چهار نفر توی 
یک اتاق زندگی می کردیم ویک روز که دفترم 
را که‌روی تخت جا گذاشته بودم. شیرین ان را 
خواند و خیلی خوشش آمد. به نظرش قلم من حرف 
نداشت. شیرین از آن موقع به بعد به من نزدیک 
شد. او دانشجوی رشته عربی بود ومن زبان فارسی 
می‌خواندم. نوشته‌هایم راخیلی دوست داشت و 
تشویقم می کر د. 


-چقدربلندپروازی!آخه کدوم مردی‌همه 
مشخصاتی رو که تو می‌خوای داره؟ 

این راشپرین گفت.او که نظرم رادرباره‌یک 
همسره ايده ال که در گوشه دفتر چه‌ام نوشته بودم. 
می خواند و می‌خند ید و مرا مسخره می کرد. لبخند 
» » ۰ 2 7 ١ء‏ ° | مب مه 
زنان در جوابش گفتم: فضول خانم. کی به تو گفته 
دفتر چه م روبدون‌اجازه‌بخونی؟ چیزی‌نگفت. چند 
روز بعد بامقدمه > کو رات آدرس مرد 
ايده آل تو پیش منه. باتعجب گفتم: "پیش تو؟" 
چشمکی زد و گفت: 'آره برادرم همونیه که دنبالش 

م2 MM ll‏ مس ۰ شین ۰ 
ى سریف جوون خوب و ز حمتکشیه. از 
شعر وشاعری هم خوشش میاد. درست مثل تو. 
دوست داری ببینیش؟" 

دل‌دل کردم که چه جوابی بدهم. شیرین آدم 
حساس و زود رنجی بود.اگر می گفتم نه. بهش 
آهسته گفتم: این آقاداداش شماچیکارهست؟" 
نفس عمیقی کشید و گفت: کار گاه نجاری داره. 
درآمدش خیلی خوبه. مرد کار وزند گیه.از تنبلی 


۳ 
ای ٩۵‏ الاعات کل 


هم بیزاره. خانواده دوسته ! 
نداشت. قرار شد دو روز دیگر که هر دو فرصت 
داریم به کار گاه برادرش در شهرشان که دو ساعت 


ار 

به‌اونگفته بود که‌ماجر اجیست.نجاری‌اش 
بز رگ بود. یکی, دوتا شاگرد هم داشت. چهره‌اش 
| فتاب سوخته و مر دانه بود. قد متوسط و شانه‌های 
پهنش کمی توی ذوق می‌زد. چند کلمه‌ای حال 
واحوال کردیم وبه خوابگاه بر گشتیم. همین که 
رسیدیم.شیرین‌پرسید: چطوربود؟ سکوت کردم. 
قیافه اش به دلم نشسسته بود. نگاه نافذ و تاثیر گذاری 
داشت. ی نبا خو شحالی فت: سکوت علامت 
رضاست. سرم راپایین انداختم و گفتم: باید چند 
باردیگه ببینمش وباهاش حرف بزنم. باید بفهمم 
تسوی کله ش چی می گذ ره و از زند گی چی می‌خواد. 
چند بار دیگر هم او رادیدم. دوباره در کار گاه و دوبار 
هم در پارک. خجالتی بود و کم حرف. هر چه می گفتم 
تایید می کرد. از من خیلی خوشش آمده بود. کم 
کم آشنایی‌مان تبدیل شد به عشق. به خواستگاری 
امدند و کارهابدون دردسر پیش رفت. جهیزیه 
من اماده‌بود. اوهم یک اپارتمان کوجک در مر کز 
شهر داشت. 

ترم آخر را که تمام کردم خطبه عقد خوانده شد 
ورسمازن وشوهر شسدیم. در دوران دو ماهه عقد 
oS‏ کار ار تا 
بد می گفت. از زمین و زمان, از همسایه‌ها و فامیل. 
از خودش و گاهی حتی از من. گاهی با اوقات تلخی 
می گفت: این چه روسریه که سرت کردی؟ با 
ی مر 
همه‌ش عیبه. خودت هم سرتا پا عیبی. یادت باشه 
دوست ندارم وقتی زنم توی خیابون راهمی ره همه 
نگاهش کنن.اونقدر ساده‌توی کوچه و خیابون برو که 
خودت هم رغبت نکنی به خودت نگاه کنی ! 

پیش شیرین شکایت بردم: خوب داداش 
اک ردی دوگ" 
مر داقلق دارن. اگه قلق داداش من رو کشف کنی: یه 


جلوی چش مش باشی. هیچ کار پنهانی انجام ندی و 
۳ 
هر گز بهش دروغ نگی . 


بعد از عروسی به همان آپارتمان کوچک که به 
خواست شریف با پرده‌های ضخیم مخملی استتار 
شده‌بود. اسباب بردیم. شریف از همان روز اول 
سنگ‌هایش رابامن وا کند و گفت: از همین حالا 
گفته باشم که خوش ندارم با هیچ کدوم از همسایه‌ها 
رفت و آمد کنی. کار هم بی کار. دلم می‌خواد زنم.زن 
خونه و زند گی باشه... اخلاق شریف از اين روبه آن 
روشده‌بود.روزهای‌اول آشنایی‌مان زاين حر فها 
نمی‌زد. ان_گار در تمام آن روزها فیلم بازی می کرد. 
چه بازیگر قابل و توانایی بود! 

تصمیم گرفتم اعتمادش راجلب کنم.به توصیه 
شیرین عمل کردم. هر چه می گفت. می گفتم 
چشم. رضایت را از توی خطوط پر کنده چهره‌اش 
می‌خوان دم. همه چیز ظاه رآ خوب پیش می‌رفت تا 
اینکه یک شب که از خانه پدرم بر گشتیم.نیمه‌های 
شب اتفاق عجیبی افتاد. 

-پاشوپاشو چادرت روسر کن!غر یبه‌هادور 
وبرت ایستادن! 

وحشت زده‌اطرافم رانگاه کردم اما جز نور 
سبز چراغ خواب که روی اتاق واشیا تابیده بود. 
چیزی ندیدم. آرام گفتم:" کسی که اینجانیست 
مرح ار رن 
بود. از ترس می‌لر زید. دندان‌هایش بهم می‌خورد. 
گفت: نه.هست...نگاه کن...دارن از توی دیوار 
ميان داخل... سقف رو نگاه کن! شکافته کار 
کن چطور آویزون شدن وبه مازل زدن... خودت 
رو بیوشون...۲ 
جن دیده بود؟ بسم |... گفتم و چند صلوات فر ستادم 
و بعد ایه الکرسی رأخواندم. تنم سرد شده بود. 
انگشت اشاره شریف راتوی چنگم گرفتم. داغ داغ 
بود. گفتم: توتب داری شریف... هذیون میگی..." 
نگاهم کرد و گفت: نه, حالم خوبه. "و بعد خطاب به 


موجودات خیالی فریاد زد: برین بیرون... گم شین... چی می‌خواین از جون ما؟ ساعت دو 
نیمه شب بود ا .مرابه 
آرامش دعوت کرد و گفت: "هول نشو. جیزی نیست. گاهی این طوری می‌شه 9 
رفته قرصاش رو بخوره. با تعجب گفتم: قرص؟ مگه شریف قرص می‌خوره؟! شیرین 
که‌تازه‌یادش آمدمن از چیزی خبر ندارم گفت: "آره.اعصابش ضعیفه. از وقتی پدر و 
مادرمون طلاق گرفتن.اعصاب شریف بهم ریخت. به زحمت از لابه‌لای کمد ووسایل 
شخصی شریف قر ص‌هایش راپیدا کر دم و به او خوراندم. چند دقیقه بعد آرام گرفت و 
به خواب عمیقی فرو رفت. 

صبح زود از خواب بیدار شدم وبساط صبحانه راچید م وساعتی بعد شر یف رابید ار 
کردم . به رویش نیاوردم که شب گذ شته چه اتفاقی افتاد .خودش هم چیزی نگفت .انگار نه 
انگا ر که آنطور هر اسان ولر زان بود .وقتی به کار گاه‌رفت نزد شیرین رفتم وا زاو خواستم 
همه آنچه را کها من مخفی کرده‌بودند ومادر تحقیق نتوانسته بودیم به آن‌پی ببریم. 

ایم باز گو کند. 

OT TET لمات‎ ae 
متهم کر ده و طلاق داده‌بود. حالا می فهمیدم چراشریف اینقدر شکاک وبدبین بود. لابد‎ 
به پدرش رفته بود. شب ها که به خانه می | مد. باید کلی سوال و جواب پس می‌دادم. بدون‎ 
اجازه‌اوحق تلفن ز دن هم نداشتم.از مر دم بیزار بود. از زنهابدش می آمد.اگر می‌شنید با‎ 
زن همسایه حرف زده‌ام. خانه راروی سرم خراب می کرد.‎ 

یک روز غروب زود تراز معمول به خانه امد. چیزی داخل ساک پنهان کر ده بود. وقتی 
کنجکاوی ام رادید نشانم داد و گفت: "این کلته. باترس نگاهش کردم و گفتم: چرا؟ 
کلت برای ۹" پوز خندی زد و گفت: بدخواه داریم. مردم حسودی می کنن که 
زن خوشگل و خوبی مثل تو دارم. می خوان تو رو از چنگم در بیارن. متحیر نگاهش کردم 
و گفتم: کی می‌خواد من رو از چنگ تو در بیاره؟ صدایش را کمی بالا برد و گفت: همه... 
فامیل. همسایه, دوست. اشنا... همه به تو نظر دارن. توی مهمونی پر یشب دیدی پسر 
خاله‌ت چطور زل زده بود به تو؟ می‌خواستم گردنش رو بشکنم... حیف که آبروریزی 
م۱ 

هر چه با او صحبت می کردم فایده‌ای نداشت. می تر سید م به خودم هم بدبین شود چون 
گاهی می‌پرسید: چرا طرفداریشون رو می کنی؟ نکنه باهاشون سر و سری داری ؟ 

شب‌ها کلت رازیر بالشش می گذاشت و می خوابید. گاهی نیمه شب ‌هااز خواب می پر ید 
و کلت رابرمی‌داشت وداخل آشپز خانه و حمام و دستشویی رامی گشت. وقتی می‌خواستیم 
به میهمانی برویم کلت راهم برمی‌داشت ومن از رفتن پشیمان می‌ شد م. می تر سید م به 
کسی شک کند و او را بکشد. 

در بد مخمصه‌ای گرفتار شده‌بودم. دردم رابه کسی هم نمی توانستم بگویم. خودم هم 
مسخ شر یف شد ه بود م!ای کاش کمی بیشتر درباره‌شان تحقیق می کر دیم.ای کاش شیرین 
حقیقت را درباره بیماری برادرش به من می گفت. 

یک روز در حالیکه مستاصل ودر ماند هش ده بود م» جریان رابرای خواهر بزر گم باز گو 
کردم .با ترس گفت: باید طلاق بگیری .اگه یه روز خودت رو کشت جی"؟ 

خواهرم دلم راحسابی خالی کرد ۳ .یک شب که سر حال بود. 
ا "اگه واقعا وجودمن مايه ار و براق 
شد و خیره‌نگا هم کرد وبعد گفت: جی توی کله ته؟ نکنه از من بدت اومده؟ نکنه..." خیلی 
سوا 
روی شقیقه‌اش و می‌خواست ماشه رابچکاند.هراسان گفتم: نه شریف... فریاد زد: یا 
خودم رو می کشم یا تو رو ۲ 

کلت راگرفت به طرف من.وقتی فهمید که به بیماری اش پی‌برده‌ام قول داده 
قرص‌هایش راسر وقت بخورد. حتماً باز هم قرصش را نخور ده بود. از اینکه سر شب حرف 
طلاق راپیش کشیده‌بودم.پشیمان بودم.دست‌های شر یف به شدت می‌لر زید. نا گهان 
شلیک کرد. خون شتک زد روی دیوار بالای تخت. از حال رفتم... چشم که باز کردم 
همسایه‌ها به در می کوبیدند. صدای شلیک را شنیده بودند... 


عاد 
ا ا ص 
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کاغذی دیگر رامچاله می کنم. نامه را می‌خواهم خطاب به شیرین و قاضی بنویسم. باید 
بنویسم که من بی گناهم و خودم هم قربانی شدهام.. 


TEE ET 
۳ 


داشتم فکر می کردم چراباید بین زند گی دو نفر در دو گوشه دنیا 
اینقدر تفاوت باشد..! ما در مدرسه‌هایمان هیچوقت کار گاه نجاری 
ماهیچوقت در سلف مدرسه نچر خیده‌ايم تادر ظر فهایمان 
خوراکی‌های خوش آب ورنگ بریزند تاباا کییمان سر میزی 
بخندیم و شاد باشیم واز پسر خوش قیافه تازه وار د یا درمورد دختر 
و می‌توان بااو بااجازه‌بزر گترها بدون فکرها و نیتهای شوم حرف زد 
وبه‌اواعتماد کر د.راستش جنس مخالف هم هر گز این رانفهمید..!ما 
شیرین ترین روزهای نوجوانی‌مان با کابوس کنکور هدر رفت. 
ولی کسی به ما نگفت دیگر ۱۷ ساله نمی‌شوی..! 

ماقربانی خواسته‌هایی شدیم که پدر ومادرمان هر گز به ان 
ترس هیچکسبه مان ۱ ۳ 


خواب‌می‌رویم ات ۲۰ ۲۳ ۱۳ 
ووکالت نیقی 0 !این 


روز نه نگاه ا 0ار شد 
ی ی ی 
یانز ده‌عنوان ؛رنگهاجه می گویند .محمد(ص) پیامبر عشق ق.ار تباط 
حجاب.عشق, زنان. طلاق.اتاق؛ آینه.درخت.خاک»مرگ: آخرت 
و فریاد تقدیم علاقه‌مندان شده است و در بخش اتاق می گوید؛ دلم 
به حال غربت آن‌اتاق سوخت انش گرفت. 
آن اتاق لعنتی, آن جابوی غم می‌داد.ماتم 
صحبت کرد و گفت؛این جامردی اسست 
که دفترچه خاطراتش رابارها وبارهادر 
سکوت و تنهایی ورق زد. خواند و پاره کرد 
تا اصلاح شود. اما نشد و... 
این کتاب در قطع جیبی وباقیمت ۶هزار 
تومان از سوی‌انتشار ات نظر ی جاپ و در اختیار علاقه‌مندان به 
مطالعه مطالب متنوع و تاثیر گذار قرار گر فته است. 


ل 


نگاه 


تس ست تست سے 


۷ 
ای ره ۳/۳ 


- وق 


اسان دی ی ر 


۰ 


ادکشد نام 


داذص ین د دانگی می گنا ذد. و لی وق دب گ الا 


داد 


۰ 


اید 


دد ناما 


اه 


ر نار دشا 


مهت هنر 


علی سرانی را کتر علاقهمتدان به فا یر می تناس u‏ که اف 
ودروغ بسیار درخشان ظاهر شد وپس از آن تصمیم گرفت در تلویزیون‌نیز شانس خود را آزمایش کند که 
خودش از این انتخاب پشیمان است. وی صداپيشه نقش "گابی" در مجموعه کلاه قرمزی است واین روزها فیلم 
سینمایی خشکسالی و دروغ راروی پر ده دارد. فیلمی که در آن با محمدرضا گلزار همبازی شده اما از حضور در 
این فیلم نیز به نوعی پشیمان است و اعتقاد دارد کار گردان و تهیه کننده, تنها به دنبال فروش فیلمشان بوده اند. 
نه چیز دیگری|با این هنرپيشه دوست داشتنی از سینما شروع کردیم و به شهرت ر سیدیم.... 


#ظاهر آشماقبل از این فیلم تجربه سینمایی 
نداشتید و بیشتر در تلویزیون و تئاتر بودید؟ 

من دراين فیلم به لحاظ بازیگری تجر به جدیدی 
داشتم ولی از نظر کار در سینماقبلاً در دوپروژه خیلی 
جدی‌تر کار کر ده‌بودم واز صفر تاصد در کنار پروژه 
مشغول بودم که یکی فیلم 'دهلیز' به کار گر دانی 
بهروز شعیبی بود ودیگری فیلم ملبورن نیما 
جاویدی که به عنوان بازیگر دان حضور داشتم؛ 
یعنی هم سمت بازیگر دان را داشتم و از هم از صفر 
تاصد در کنار کار گردان بودم. این اتفاق هم به 
درخواست خود کار گردان بود ضمن اینکه خودم 
هم دوست داشتم سینمارابیشتر و بهتر یاد بگیرم. 
به عنوان بازیگر هم قبلا در دو فیلم اشکان, انگشتر 
متبرک وچند داستان دیگر شهرام مکری و دلم 
می خواد بهمن فرمان آرابازی کر ده بودم. اما فیلم 
خشکست-الی ودروغ اولین پروژه سینمایی بود که 
در آن نقش اصلی بازی کردم و با وجود اینکه آن را 
خیلی دوست داشتم.اما در طول تهیه. تولید وحتی 
هنگام پخش فیلم خیلی اذیت شدم. به همین دلیل 
به نظرم تجربه‌ای سخت و درعین حال جالب بود 
که البته بیشتر سختی اش به خاطر حاشیه‌هایش به 
وجود آهد. 

×باتوجەبەاينكەچندباردرنمايش 
'خشکسالی و دروغ"بازی کرده بودید. وقتی 
پیشنهادساخت فیلم سینمایی آن‌مطرح شد 
خود تان موافق این کار بود بد؟ 

اگر اشستباه نکنم پس از انقلاب این 
اولین فیلمی است که از تتاتر به یک فیلم 
سینمایی تبدیل می‌شد و درواقع این 
اتفاق در تاریخ ثبت می‌شود.برای‌من 
به عنوان بازیگر حرفه‌ای تئاتر هم خیلی 
ارجح است که‌یک کار ماند گار تثاتر به 
یک اثر سینمایی تبدیل شود یعنی لااقل 
در مرحله قبل از تولید خیلی از این اتفاق 
خوشحال بودم. ۱ 

والان ظاهر اخیلی راضی نیستید. 


TTY 
ی ۹۵ الاعات ین‎ ۱ 


اولین بار چه کسی شمارابرای‌بازی در فیلم دعوت 


کرد؟ 
هم می‌توانستم متوجه شوم و آن هم این بود که 
تهیه کنن ده و کار گردان فیلم به دنبال چهره‌های 
من‌این نقش رابازی کنم.البته این رابگویم که بخش 
است. به نظر م کار گر دان این فیلم می توانست از این 
موقعیت استفاده خیلی بهتر ی کند ولی انگار بیشتر 
نگاه تجاری وجود داشته که به کار لطمه زد.با این 
حال آنچه پیش آمد یک قدم مثبت برای تئاتر است 
و کم و کاستی‌هایش را که کنار بگذاريم. این اتفاق 
خوبی است که یک اثر تئاتری به سینمایی تبدیل 
شده‌است وهمیشه تا کید کرده‌ام که خوشحال 
می‌شوم گر در هر جای‌این مملکت کاری بر ای تثاتر 
انجام می‌شود. در ان مشار کت داشته باشم. 

× وقتی اسامی باز یگر ان مطر ح شد به عنوان 
یک بازیگر تثاتر گارد نداشتید که یک ستاره 
سینما مثل گلزار به فیلم بیاید؟ 

واقعیت این است که اگر قرار بود من انتخاب 
بازیگران راانجام دهم هر گز اين انتخابها رانداشتم. 
ان هم به چند دلیل, از جمله اینکه در سینما نمی توان 


به مخاطب دروغ گفت و همه چیز در پرده سینما 
خیلی واضح و صادقانه دیده‌می‌شود. مثلا شما 
می‌توانید باور کنید که گلزار و آهنگرانی خواهر 
و برادر باشند؟ البته این دلیل عامیانه است و از 
لحاظ سنی هم نمی توان او را انتخاب کرد. ولی به هر 
حال از نظر تهیه کنن دهو کار گر دان. تبلیغات فیلم 
و بهتر دیده شدن آن این انتخاب صورت گرفت. 
تاجایی که خود کار گر دان می گفت.اگر بجز گلزار 
فر د دیگری انتخاب می شد (جون‌افر اد دیگری رادر 
نظر داشتند), این فیلم به احتمال زیاد در گر وه‌هنر 
و تجربهاکران می‌شد واز اين نقطه نظر کار گردان 
کاملا درست می گوید یعنی در مناسبات اکران و 
سینمادارها ممکن بود چنین اتفاقی بیفتد. با این حال 
تمام اینها رادر حالی می گویم که بسیار راضی هستم 
ازاینکه آقای گلزار در فیلم بازی کرد از اوچیزهای 
lel‏ دوستما سا وسناط ابست 
و خیلی خوب دوربین وقابها را می‌شناسدیک نکته 
دیگر راهم اضافه کنم. اصلاً حضور آقای گلز ار برای 
سینما همین است و سینما به چنین بازیگرانی نیاز 
دارد. خیلی جاهای دنیا مر دم اصلاً به نام بازیگر یک 
فیلم رامی‌شناسند. ضمن اینکه حضور محمدر ضا 
گلزاردر خشکس ی ودروغ حتی‌اسم محمد 
یعقوبی و متن او رادر سینما بر سر زبان می‌اندازد. 

×الان اولویت شمااز بین تئاتر وسینماو 
تلویزیون کدام است؟ 

تئاتر رادوست دارم و همیشه تئاتر 
را ترجیح می‌دهم. اما بازیگری هستم 
که دوست دارم مدیوم سینما را تجر به 


ظاهر آاشاره کرده‌اید که 
درآمد خوبی دارید. چون بیشتر 
تثاتری‌ها گله دارند. 

بله درست است به همین دلیل 
وقتی می گویم بازیگر حرفه‌ای تئاتر 
هستم منظورم همین بخش است. یعنی 
در آمدزند گی‌ام.خرج روزانه خودم و 


خانواده‌ام به طور کامل از تتاتر 
فزقی اید والحمدا... خیلی 
خوب‌است.البته خیلی‌ها 
می گویند تثاتر بدبخت‌است | 
ولی من این طور نبوده‌ام. این در 
شرایطی است که در تلویزیون 
هم کارنمی کنم.چون‌آین 
رسانه بازیگر را در دسترس 
می کند وارزش بازیگر راپایین 
می آورد. حتی در دو پروژه‌ای 
که انتخاب بازیگر را برعهده 
تهیه کنند گان سینما هم چنین 
ری دار تست روم 
دلیل من برای کار نکردن در 
تلویزیون اینهانیست, چر | که فکر می کنم تلویزیون 
ایران‌از ۱۵-۱۰ سال قبل دیگر اثر ی نداشته که 
به رشد فکری مردم کمک کرده‌باشد. در حالی 
که نمونه‌های شبکه نمایش خانگی باز قابل قبولتر 
است واوج آن‌به شهرزاد می‌رسد که همان 
هم نمونه‌های خوبی در میان سریالهای تر کیه‌ ای 
دارد.ما زمانی در تلویزیون سریال‌های "سلطان و 
شبان ۰ روزی‌روز گاری و هزاردستان داشتیم 
ولی‌الان هجویات است. خودم هم دو سریال بازی 
کردم که اصلا اشتباه کر دم. 

کاشنیده‌ایم که پيشنهاد فر هادی رابرای تتاتر 
رد کردی؟! 

یادم می اید چند ماهی از اجرای نمايش 
"ماچیسمو محمد یعقوبی در جشنواره گذشته 
بود و من در نخستین دوره‌ای که جشنواره تئاتر 
فجر بین‌المللی شده بود توانسته بودم جایزه بهترین 
بازیگری را بگیرم. دقيقا یادم نیست که چه ماهی 
بودامامی‌دانم که‌اجرای عمومی کار همزمان شده 
بودبازمانی که اصغر فرهادی بر ای‌فیلم "دربارهالی " 
داشت بازیگر انتخاب می کر د. حتی یادم می آید 
که با مهرداد رایانی مخصوص هم مشورت کردم 
وبه من گفت حتما نقش راقبول کن و من وقتی 
با اقای فرهادی صحبتهای اولیه راانجام دادم و 
همه جیز خوب پیش رفت زمانی که فر هادی از 
من بر سید که از نظر زمانی اوضاعت جطور است. 


...بعدها متوجه شد 
که آنها یک عروسک گاو 
معلوم نبود و هیچ شخصیتی 
هم برایش تعریف نکر ده 
بودند. حتی گفته بودند 
چند نفری هم آمدند تست 
صدا پیشگی دادند و کار 
درنیامده... آقای طهماسب 
گفته فلانی می تواند این 
کار را درییاورد... 


۰ FF ۲ ۳ 


۳۹ 


علی سرابی در کنار محمد رضا گلزار و پگاه آهنگرانی. پشت صحنه فیلم خشکسالی و دروغ 


وقتی دیدم زمان فیلمبر داری با زمان اجرای عمومی 
تا شور اکل دام کدصاق ان 
ایشان گفتم من چون در گیر تئاتر هستم. نمی توانم 
در این فیلم بازی کنم. 

تا به حال شده به خاطر شهرت تلاش کنی 
مانند خیلی از بازیگران کتاب شعر چاپ کنی. 
آلبوم موسیقی منتشر کنی و..۰؟ 

مادر جامعهبی‌قانونی زند گی می کنیم‌البته 
منظورم حکومت نیست بلکه دقیقامنظور م جامعه 
است.بنابر این بی‌قانونی در جامعه هنر ی و جامعه 
ورزشی ماهم وجود دارد. در همه دنیاجامعه به نقدها 
توجه می کنند تأببینند که منتقدان هنری در مورد 
یک کار چه می‌نویسند اما ما چنین چیزی رانداریم. 
من کاری بهبقیه ندارم ودر مورد خودم می گویم. 
من سعی می کنم در مورد هر چیزی سوال بپر سم 
و کشف کنم.به شدت علاقه دارم در شاخه‌های 
مختلف هنری کار کنم ولی به شدت پرهیز می کنم 
که به خاطر اسمم این کار رانکنم. من بازیگر هستم. 
فن بیان کار کردم و بعضی اوقات دوست دارم با 
صدایم کارهای دیگری هم مثل شعر خوانی و...انجام 
بدهم. چون من شعر زیاد می‌خوانم من دوست شاعر 
و آهنگساز بسیار دارم و مدتهاست که می‌خواهم از 
شاعرهایی که می‌شناسم شعر انتخاب کنم و بخوانم 
و کاربیرون‌بدهم.ام ااین کار رابه خاطر اینکه 
اسمم علی سرابی است انجام نمی‌دهم بلکه به خاطر 


این است که می‌دانم کار خوبی 
می‌شود و خودم دوست دارم 
این کار رابکنم ولی هر گز تصمیم 
نمی گیرم عکاسی یا نقاشی کنم و 
آثارم رابفروشم چون علی‌سرابی 
هستم. 
شما به عنوان یک بازیگر 
برای‌اینکه از حد مطلوب خود 
پایینتر نیایید یاحتی بالاتر 
بروید.به طور روزانه چه 
کارهایی بغیر از تمرین بدن و 
بیان انجام می‌دهید ؟ 

علاوه‌بر تمرینها مطالعه. 
دیدن است. البته منظورم فقط 
دیدن فیلم نیست بلکه دیدن 
| دمهاست.سررشته‌پیدا کر دن در هنر های مختلف 
و شغل‌های مختلف است. دفتر چه‌هایی دارم که در 
مورد آدمهای جالبی که می‌بینم. می‌نویسم. چون 
اینه_ابعده ابه من وبه حافظه من کمک می کند. 
چیزی که من از استانیسلافسکی گر فتم این بود که 
مدام فکر کن توانسان مطر حی نیستی بلکه در 
حال تجربه کردن هستی. 

× به عنوان آخرین سوال؛ چطور شد به عنوان 
صداپیشه به تیم ایرج طهماسب و حمید جبلی 
پیوستی ؟ 

پارسال حدود یک هفته مانده به ضبط کلاه 
قرمزی.حبیب رضایی به من زنگ زد و گفت علی 
همچین کاری‌می کنی؟ من هم همانطور که گفتم 
دوست دارم همه چیز راتجربه کنم. گفتم بله با 
کمال میل انجام می‌دهم و رفتم انجاو بعدها متوجه 
اسمش هم معلوم نبود و هیچ شخصیتی هم برایش 
تعریف نکر ده بودند. حتی گفته بودند چند نفری هم 
| مدند تست دادند و کار درنيامده تا اینکه بعد از 
طریق آقای طهماست متوجه شدم. که میثم مولایی 
(کار گردان تلویزیونی کلاه‌قر مزی) که واقعابه من 
لطف دارد وجند تاتئاتر از من دیده‌بود به آقای 


نظر فکری خیلی به شما نزدیک است و می‌تواند کار 
رادربیاورد. بعد اقای طهماسب به حبیب رضایی 
گفتهبودن د که بگویید بیاید ومن رفتم انجاو فقط 
دوروز من صداهای مختلفی رادرمی آوردیم تا 

(جذ ابیت بیش از اندازه‌همکاری با گر وه 
بپذیری؟ 

اس رای ایتک 
بعداز دوروز تمرین به اوز نگ زدم و گفتم که 
من می‌تر سم اجازه بده که نیام سر این کار. اما 
حبیب گفت نه بیا و مطمئن باش درست ميشه که 
" همینطور هم شد و سال دوم بهتر هم شد. 


- هر چه تبهد خود را 


دشتر کید 


%* مه 


دسشت ی در خود احسانی خو 


احید 


ک د. 


دار داد ۱ 


راھما ییول در آوردن یاز یکران‌ارانی 
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قصه محبوبیت و دیده شدن چهر ه های سینمایی 
در زمانه‌ای برای مردم خوشایند می‌شود. چجهره 
می شوند اما حافظه تاریخی آدمهانشان داده که 
ببینند و همچنین با ظهور ستاره‌های تازه قبلی‌ها را 
کمتر به یاد می | ورند. این بخش درد اوری‌برای 
اقرادحاضر در این فضا است که شاید بتوان حضوز 
EES‏ وس 


چهره از ما؛ پول از شما 

دراين میان خود ستاره‌ها هم از این موضوع خبر 
دارند که برای ماندن در فضای خبری و رسانه‌ای و 
دیده‌شد نهانیاز دار ند حضور داشته باشند؛ازشر کت 
در برنامه‌های سینمایی تا تبلیغات و حضور فعال و 
دررسانه‌های رسمی کش ور باز خورد داشته باشد 
که‌درغیر این صورت ابتر باقی می‌ماند.امازمانی 
دیگر تلویزیون محلی نبود که | دمهای شناخته‌تر 
حضور پیدا کنند و بخواهند از ذهن مردم پاک 
نشوند! با این حال رسانه ملی می خواست اعتباری 
را که در جند سال گذشته و با ظهور شبکه‌های 
ماهواره‌ای و اجتماعی از دست داده بود. با دعوت 
بازیگرانی که محبوبیت دارند یا از پس حرف‌های 
جنجالی برمی آیند. خودش رادر دل مخاطبانش جا 
کند. همین ماجرا باعث شد بسیاری از بازیگران و 
هنر مندانی را که سطح کارهای‌هنری‌شان بسیار 


رقابت شبکه‌های‌تلویزیون به‌نفع چهره‌ها 
صداو سیم اصلی‌ترین محل برای دعوت و حضور 
هنرمندان است واز آن‌جایی که با اطمینان می‌توان 
گفت بیشتر از نیمی از آنتن برنامه‌های تلویزیون 
رامجموعه‌ه ای مجری‌محوری گر فته که در باره 
مسائل مختلف صحبت می کنند و در نهایت گپ و 
گفتی خودمانی دار ند. محل مناسبی بر ای ستاره‌های 
سینمایی و تلویزیونی است که‌هم خودشان را 
نشان دهند و هم اعتباری رابه برنامه و مجری آن 
ببخش ند.نکته‌ای که در این میان بايد به آن توجه 
کرد هنر مندان. ورزشکاران و دیگر مهمانانی که در 
برنامه‌های زنده با ضبط شده حضور پیدامی کنند. 


و مک 


در آمدزایی هم می کنند. 

می‌توان بازیگرهایی راپیدا کرد که 
در چند سال گذشته هیچ فیلم و سریالی 
گنه اس ای کار 
نظر های بعضاً جنجالی توانسته‌اند به بر خی بر نامه‌ها 
دعوت شوند. بر نامه‌هایی که هدیه‌های | نجنانی 
هم برای مهمانان خود شان در نظر می گیر ند.البته 
این بد نیست که هنر مندآن به واسطه حضورشان 
که باعث بالارفتن آمار بیننده‌ه ای یک برنامه 
می‌شود. هد یه‌هایی رادریافت کنند.اماوقتی 
متوسط هدیه‌هایی چون ۶-۵سکه بهار آزادی در 
یک بر نامه ۳۰ با ۰ ۴دقیقه‌ای شنیده می‌شود که باز 
هم برای مهمان‌های مختلف متفاوت است. 

نمونه خاص این جابجایی مبالغ رادر شبهای 
عید نوروز می‌توان دید.زمانی که سازند گان 
برنامه‌ه ای تلویزیونی بر ای‌اینکه گوی ر قابت رادر 
برنامه‌هایی که بیشتر از ۱۲ ساعت طول می کشد 
از شبکه‌های دیگر بربایند. حاضرند هزینه کنند و 
مهمان‌هایی رابیاورند که در زمانهای دیگر سال یا 
به تلویزیون نمی آیند یااینکه آنقدر معر وف هستند 
که حضورشان در برنامه حتی با وجود تکراری 
بودن, برای مخاطب جذابیت دارد. به همین دلیل 
در همان یک شب اگر هر شبکه‌ای زدید و چشمتان 
به‌بازیگره اوهنر مندانی افتاد که شب عیدی را 
در تلویزی ون و دور از خانواده‌می گذراندند. گر در 
لحظه دلتان بر ایشان سوخت که لحظه تحویل سال 
سر سفره خانواد گیشان نیستند. به این فکر کنید که 
برای بودن در آنجا جقدر پول گر فته‌اند. 


مجله‌هایی با جلدهای میلیونی! 

بااینکه ر سانه‌های مکتوب خیلی وقت‌است جای 
خود رابه رسانه‌های اینترنتی و سایتها داده‌اند اما 
هنوز هم کسانی هستند که مجله بخوانند و البته 
برخی نشریات هستند که سالهای سال منتشر 
می‌شوند و مخاطبان خودشان رادارندامادراین 
میان خیلی از مجلات هستند که‌برای بالابردن آمار 
فروش خود از تصویر بازیگرها و چهره‌ها مخصوصا 
برای روی جلد استفاده‌می کنند. در بر خی موارد 
حضور این چهر ه‌ها روی جلد نش بات ناشناخته‌تر 
همراه با هد یه‌هایی است که بار مادی هم دارند. 
البته این مورد درباره همه جهره‌ها و همه نشریات 
صدق نمی کند. 


درا مدهایی که هدر مندان از تردیون دارند 
درباره حضور در همایش‌هایکی از بازیگرهای 


زن به صر احت گفته بود که زمان‌هایی که نقشی به 
اوپیشنهاد نمی‌شود.درهمایش‌هاء کنفر انس‌هاو 
مراسم مختلف حضور پیدامی کند و البته دستمزد 
حضورش در برنامه راهم می گیرد. به هر حال 
مردم وقتی از حضور بازیگری باخبر باشند,برای 
دیدنش جمع می‌شوند و برنامه شلوغ تر و پر سر 
و صداتر بر گزار می‌شود.ماجرای مجری‌ها هم در 
برنامه‌ها منبع در امد خوبی است! انهایی که مد تی 
در تلویزیون آنتن ندارند, با همین همایشها و مراسم 
افتتاحیه و اختتامیه روز گار می چر خانند. با متوسط 
قیمتهای نجومی اجرایی ۱۰ میلیون تومان! 

مانور هنرمندان در فضای مجازی 

این روزهابر نامه‌های اینتر نتی جای خود رادر 
ميان مردم و البته برنامه‌سازها پیدا کر ده است. با 
اینکه پخش بر نامه‌های آنها به اندازه رسانه ملی برد 
ندارد.امابااستفاده‌از ظر فیت شبکه‌های مجازی 
وباز بودن دست بر نامه سازهاباعث شده‌این 
مجموعه‌ها مورد توجه باشند. بر نامه‌های مختلفی 
از این دست تولید شده که تقریباً همه آنها گفت وگو 
محور هستند و تولید کنند گان آنها از هنرمندان 
اب ع وی حور اف حور تا 
کنند وهر چه صحبتها چالشی تر باشد. جذ ابیت هم 
بیشتر می‌شود. اما آیا بازیگران تنها برای انجام یک 
گفت و گوی چالشی حاضر می‌شوند روبروی مجری 
بنشینند و هدیه‌ای هم نگیرند؟ 


وقتی چهره‌ها بیلیورد می‌شوند 

حضور در تبلیغات مختلف و معرفی برندهای 
لباس» کیف و کفش.ساعت و حتی موارد خوراکی 
یکی دیگر از منابع در آمد بازیگران است. خیلی هم 
پیدا کر دنشان سخت نیست؛ بیلبوردهای تبلیغاتی 
وشبکه‌های مجازی پر از نمونه‌های مختلفی از این 
حض ور بازیگران است. خیلی هم فرق نمی کند که 
چقدر معروف باشند, به هر حال کالا یی پید آمی‌شود 
که برای هر کدام مناسب باشد. هر چند که در این 
میان بر خی بر ندها بازیگر انی راانتخاب کر ده‌اند که 
روزهای پر کاری رامی گذرانند. طبق اخبار رسیده 
وه ھاي کهما ها تفای اف ایرد خی 
می‌شود, رد پای کالای تبلیغ شده را در زند گی 
خودشان و برخی از اطر افیانشان می‌توان یافت. 


با آنکه طبق قوانین ممیزی . 
جمهوری اسلامی, هر شکل از تماس . 
فیزیکی مرد و زن در سینمای ایران ‏ 
ممنوع است. اما یک استثنای بز رگ ۱ 
برای نقض این قانون وجود دارد و آن ۳ 
صحنه‌های معمولاً TTT‏ ۳ .اما 
این قرارداد سینمایی به خودی خود مسئله‌دار. وقتی مسئله‌دارتر می‌شود که مثل فیلم 
رورس ری رای ار 
شکیبایی) قرار است واقعاً به او سیلی بز ند. پنهان کر دن واقعیت از بازیگر به بهانه طبیعی "تر 
کردن صحنه توجیه شده است.مهر جویی در گفت‌و گویی درباره این صحنه گفته است: 
"بهترین کار این بود که به بیتا فرهی نگوییم که خسرو می‌خواهد بزندش چون ناخود | گاه 
گارد می گرفت و این روی بازی‌اش اثر می گذاشت .این رابه خسرو گفتم و توضیح دادم که 
یک سیلی بیشتر ئیست دیگره ,حالا بعد أ خودمان یک جوری توجیه‌اش می کنیم .این پلان را 
در یک برداشت گرفتیم و بعدش ديدم خسرو رفته یک گوشه و دارد زار زار گریه می کند. 
از بس که وجدانش ناراحت شده بود و بیتا هم همین قدر شو که بود.پلان خیلی خوب از اب 
درام . البته من ته دلم بابت این حقه‌بازی شر مگین بودم ولی چاره‌ای نبود . جبر هنر خرّم 
را گرفته بود! اگر بیتا خبر دا 9 

" خوردن رادر بازی‌اش به این خوبی اجرا کند." 


مردم دزد رااز دست بلیس فراری دادند! 
mg. ۱‏ الاک سرهنگ هدایت |.. سجادی. کارشناس 
اننظامی سریالهای پلیسی وبازیگرنقش پلیس 

در انها خاطره‌ای جذاب رابیان کر ده است: 

چند سال قبل در حال بازی در سریال پلیسی 
آقای شاه حاتمی بودم و در آن زمان ساخت 
] سریالهای پلیسی رو به افزایش بود و مردم نیز 
اه اا از این سریالها استقبال می کردند. در آن سریال 
r.‏ تسد ۳ ِ عنوان ا انتظامی e‏ 
رییس کلانتری حضور داشتم. یادم می اید در یک سکانس قرار بود یک دزد را شناسایی و 
با محاصره خانه او رادستگیر کنیم.قرار شد ان صحنه را در حوالی میدان ونک فیلمبرداری 
خوردن صحنه روبرو نشویم, تصمیم گرفتیم با قرار دادن دوربین در چند زاویه طوری وانمود 

کنیم که صحنه واقعی است و در چند سکانس آن را بدون جلب توجه ضبط کنیم. 
ساختمان را من انتخاب کردم و قرار شد برای ان صحنه از خودروهای بنز پلیس استفاده 
کنیم. به همین خاطر دو خودرو بنز را اماده کرده و دوربین را هم در چند نقطه از ساختمان 
کار گذاشتیم. همه چیز برای فیلمبرداری آماده بود و من نیروهای پلیس را برای چگونگی 
دستگیری متهم توجیه می کردم تا کار همانگونه که کار گردان دوست دارد انجام شود. طبق 
برنامه قرار بود ابتدا هنرور نقش سارق وارد ساختمان شود و سپس ماموران برای دستگیری 
او وارد عمل شوند. ابتدا سارق فیلم وارد ساختمان شد و دقایقی بعد دو گشت بنز پلیس مقابل 
ساختمان توقف کردند تا وارد ساختمان شده و بتوانند متهم را دستگیر کنند. ابتدا هر چه 
سعی کردیم نتوانستیم وارد ساختمان شویم که برایمان عجیب بود. بالاخره توانستیم در را 
N E O Gg GG at‏ 
جلوی ماموران مارا گرفته و دزد رااز ر پشت بام فراری داده بودند تا دستگیر نشود! وقتی به 
TS‏ »قبول نکر دند و اجازه ندادند سارق فیلم توسط پلیس 
دستگیر شود. وقتی دوربینها را دیدند متوجه شدند که این موضوع فیلم است و بار دیگر این 
صحنه را فیلمبرداری کردیم. اما انچه برایمان جالب بود. فراری دادن دزد از سوی مردم و 

جلو گیری از دستگیری او بود. نمی‌دانم چه شده بود که مردم اینگونه رفتار کر دند. 


ایرج راداز دوت جعفر 
والی می گوید 

در مورد جعفر والی انجام نشد و جواب مشخصی هم در این 
مورد ندادند. ایرج راد که سابقه همکاری طولانی مدتی با 
خر هر 

'جعفر نر والى از e‏ : 
پیشکسوت و باارزش 
هنرستان هنرپیشگی بود و 
لادلا ار 
تئاتر بیاید با گروههایی 
همچون تتاتر آناهیتا و خانواده 
اسکویی کار کرده بود و بعد از 
آآن به اداره تثاتر با عنوان اداره 7107 ET‏ ِ- در 
آبسردار (خیابان مجاهدین) پیوست و اجراهایی متعددی را 
روی صحنه برد. ان زمان بیش از یک کانال تلویزیونی وجود 
تدان رد سل لت را 
ی ای زار 
یکی از کار گردانان و بازیگرانی بود که در اکثر قسمتهای این 
بر نامه حصور داشت. ایرج راد در مورد تمرین نمایش "در 
گوش سالمم زمر مه کن" به کار گردانی جعفر والی افز ود: 
"حدود ۲۰ یا ۲۵ روز از زمانی که ما تمرینات این نمایش 
را اغاز کردیم می گذرد و قرار بود دو اجرا در جشنواره بین 
Il CIN‏ 
عمومی‌مان را تا بایان سال ادامه دهیم. متأسفانه در روزهایی 
که الود گی هوای تهران به اوج خود رسید. جعفر والی به یک 
باره از نظر تنفسی دچار مشکل شد.در یکی از همان روزها ما 
تمرین را قطع کردیم و او به بیمارستان شهید رجایی منتقل 
شد. جعفر والی نز دیک به ۱۰ تا ۱۲ روز انجابود اما متاسفانه 
جواب مشخصی در مورد جرایی و جگونگی بیماری او داده 
نشد. در ابتدا گفته شد که قلب او به نصب باتری نیازمند 
دارد. به هر حال به عقیده من رسید گی لازم و کافی در مورد 
او انجام نشد و جواب مشخصی هم ندادند.همان روزها بود 
بعد از ان جعفر والی به منزل منتقل شد. در ملاقاتی که من به 
همراه تعداد دیگری از دوستانمان از او داشتیم. خوب نبودن 
حالش و ضعفش جلب توجه می کر د. بعد از ان دخترش او 
رابه بیمارستان تهران کلینیک منتقل کرد و دو سه روز پیش 
تهران آمده‌اند و امروز هم که متسفانه این خبر تاسف بار 


را شنیدیم." 

جعفر والی که از ۱۸ اذر به دلیل مشکلات ریوی, در 
بیمارستان شهید رجایی بستری و بعد به تهران کلینیک 
ار ان د د 
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داستان‌های پلیسی معمایی 


ساغر زنگ آیفون رازد. کسی جواب نداد. 
دوبارهزنگ زد.این‌بار طولانی تر. کمی منتظر ماند 
باز جوابی نیامد. به مادرش تلفن کرد و گفت: 
"بابابزر گ‌دروبازنمی کنه. مادرش گفت: بازم 
زنگ بزن. ساغر گفت: دوبارزدم. مادرش 
گفت: شاید رفته دستشویی. برو یه چرخی بزن و 
دوباره‌بر گرد زنگ بزن. بعدش به من خبر بده" 
ساغر کوله‌اش راجابجا کرد وسمت سر کوچه 
رفت. آنجایک کتابفروشی بود و می‌توانست چند 
دقبقه وقت بگذراند. زياد دوست نداشت به خانه 
باباب ز رگ ‌بيای د وازاوچیزی بخواهد چون گاهی 
وقت‌هایکهوبداخلاق می‌شد و آدم‌راسکه‌یک 
پول می کر د. سر یکی از همین بد خلقی‌هایش بود 
که به مامان بز رگ توهین کرد و دری وری گفت. 
مامان بز رگ هم پایش رادریک کفش کرد که 
یامرگ یاطلاق. بابابز رگ صدبار گفت اشتباه 
کر دم. دست خودم نبود. عصبانی بودم از دهانم 
پرید. مامان بز رگ هم صد بار گفت حرف دل 
آدم توی عصبانیت معلوم می‌شود. دخترش و 
دامادش‌هزار زبان ریختند تامامان بز رگ رااز 
خر شیطان پایین بیاورند. مامان بزر گ هم هزار 
بار روی بخار شیشه زمستان عکس مرغی یک پا 
کشید وزیرش نوشت یامرگ یا طلاق! دامادش 
هوشنگ خان پیشنهاد کرد بهتر است مدتی دور از 
هم باشند تا آتش خشم مامان بز رگ سرد شود. 

مادربز رگ راضی‌شداماشرط گذاشت که 
به‌خانه دخترش ن رود وبابابز رگ همان اطر اف 
برایش خانهای بخرد.بابابز رگ یک کوچه 
آن‌طرف‌تر برایش آپارتمان نوسازی خرید و 
تویش را پر از اسباب کرد. یکی از کار تهای عابر 
بانکش راهم به او داد. وقتی که می‌رفت. بابابزرگ 
برایش اشک ریخت که نروامامان بزر گ قلبش را 
از سنگ کر دوجواب نداد ورفت.از آن‌روزمرجان 
برای‌بابابز رگ غذاپخت. خودش یاهوشنگ هم 
هفته‌ای سه بار به او سر می زدند. مامان بز رگ 
گفته بود: کسی حق نداره‌بیاد خونه‌من.اگه کاری 
وحرفی دارین, تلفن کنین که اونم آیا جواب بدم 
آیاندم. "او به تلفن همه جواب می داد ولی گوشی را 
برای‌بابابز رگ بر نمی‌داشت. کسی در ک نمی کرد 
جرامامان بزر گ اینطوری شده. او هميشه مهربان 
و صبور بود و چون از اخلاق بابابزرگ خبر داشت. 
اگراخمی وغرغری می‌شنید.اهمیت نمی‌داد و 
منتظر می‌شد بابابزرگ آرام شود و بگوید ببخش! 
ll‏ سیم روت 
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این‌بار به کجای قلبش بر خور ده بود که اصلاً کوتاه 
نمی مد. 

بابابز رگ از این وضع خسته شده بود. به در و 
دیوار و زمین و زمان و پر نده و جرنده و خزنده گیر 
می داد و سر همه چیز و همه کس فریاد می کشید 
البته خورد و خواک و ماهواره و خوابش دست 
نخورده‌بود ومثل‌همیشه خوش خور و خواب 
بود. دستپخت مرجان خوب بود ولی بابابزرگ 
گیرمی‌داد که نمکش کم یازیاداست.پلودم 
نکشیده.سویش رقبقه. و... همه می دانستند اینها 
اتسوا سر فان ات تیان 
بز رگ را می‌خواهد. 

ساغر در کتابفروشی کمی وقت کشی کرد 
وبه کوچه بر گشت. این‌بار همین که در زد. باز 
شد.بابابزرگ کنار بخاری نشسته بود و روزنامه 
ی ادر راا روو ت دار 
آشپزخونه. ساغر گفت چشم و به آشپزخانه 
رفت. ظرف‌های غذارااز کوله در آورد وروی میز 
گذاشت و گفت: براتون گرم کنم؟ جوابی‌نشنید. 
دوباره پرسید. سوالش رابرای بار سوم بلند تر 
پرسید. بابابز رگ گفت: وقتی یه بار پرسیدی 
و جواب ندادم مفهومش این ه که حرفت چرت 
بوده و جواب نداشته. "ساغر وا کنشی نشان نداد. 
ظرف‌هایی را که در سینک بود شست و دستش 
راخشک کرد و کوله رابر داشت و خواست بر ود. 
بابابز رگ گفت: برود که روزنامه فروشی بهش 
بگو امروز دو ساعت روزنامه رو دير آورد. یه پول 
اضافی بهش بده اول وقت بیاره. من از صبح زود 
بیدارم و منتظر روزنامه هستم. بعد از زیر تشک 
یک پنجاهی در آوردوطرف ساغر گرفت.ساغر 
گفت: ' پول هست. خودم میدم." بابا بز رگ گفت: 
'پولت مال خودت. پنج تومن بده د که بقیه شم 
مارا اه 
کاری ندارین؛ من برم. بابابزرگ گفت: "فردا که 
اومدی, بخاری اتاق مامان بز رگ روروشن کن. 
می‌خوام دیگه اونجا بخوابم. ساغر گفت چشم 
وباز هم پرسید کار دیگهای‌ندارین؟بابابزرگ 
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گفت: انگار تو کاسه سرت مغز نداری؟ یه بار 
پرسیدی, منم کاری رو که داشتم. گفتم. بر و دیگه 
خستهم کردی." 
ساغررفت.در کوجه به مادرش زنگ زد 
و گفت غذارا گذاشته روی میز. فرداهم باید 
بیاید بخاری مامان بز رگ راروشن کند.مادرش 
ا و ا ۲ اا ی ید 
نه بابا!ازبس توذوقم زد.لال شدم واومدم 
بیرون. مادرش گفت: به هر حال من و هوشنگ 
فعلا نمی‌تونیم این پولو بهت بدیم.اگه خیلی بهش 
احتیاج داری, باید کاری کنی که بابابز رگ بهت 
بده. ساغر گفت باشه و خداحافظی کرد. گوشی را 
توی کوله انداخت وبا اخمی و دندانی عصبی کمی 
پباده رفت. جند دقیقه بعد به دوستش فر انک 
ری زد وپرسید: تو پول گیر آوردی؟ فرانک 
گفت: هنوز نه ولی قراره‌فردامامان بهم بده. خیلی 
خوشحالم ومی‌دونم که دیگه به ارزوهام می‌رسم. 
۲ ۷ ر. ج. . ۱ ۱ 2 
دستش خالیه. بابام که هی میگه چکم بر گشته 
فلان جاضرر کردم. با من از پول حرف نز نین... 
فرا نک حرف اورابرید و گفت: تویه بابابزرگ 
گفت: اون که از همه بد تره. فقط بلده تو ذوق بزنه. 
به روزنامه فروش. یه عالمه پنجاهی زیرش بود. 
۰ ۲ ۵ 
همونا رو به من می‌داد. مشکل منم حل می‌شد. 
ساغر در خانه همین حرف رابه مادرش هم 
زد.مرجان ‌سری جنبان د و گفت: صدباربهش 
گفتم تو خونه پول نگه نداره. من نمی دونم چرآهیچ 
ا 1 ۲ ار س 
بانکی رو قبول نداره. ساغر یر سید: منظور تون 
هوشنگ گفت: خیلی بی‌احتیاطی می کنه. حتی 
گاوصندوق هم نداره و پولاشو زیر تخت خودش 
e‏ ۰ لا ر ص ار 9 
تو صندوق میذاره. ساغر گفت: نو صندون نبود. 
زیر تشکش بود. "هوشنگ گفت: اون پولای دم 
دستی‌شه. اصل پولاش تو صند وقیه که زیر تخته." 
۱ اہ | ۰ ۱۱ ۳ 9 
مرجان بر سید: تواز کجامی‌دونی ؟ هوشنگ 


گفت: هفته پیش فر شش کیس بر داشته بود گفت 
صافش کنم. صندوق روزیر تخت دیدم. ساغر 
گفت: "از کجا معلوم توش پول باشسه؟ " هوشنگ 
گفت: بچه نیستم که حرف خیالی بزنم... درشو 
باز کردم.لبالب تراول و اسکناس درشته. یه جعبه 
هم داره که پر از سکه‌س. مرجان به ساغر گفت: 
"یه وقت این حرفا رو جایی نزنی!" 

اما ساغر که دختری هیجانی بود. کمی بعد به 
فرانک اسمس زد: خبر نداشتم که بابابزر گم زیر 
تختش گنج قایم کر ده. یه صندوق پر از اسکناس 
درشت ويه جعبه پر از سکه طلا. فرانک هم 
هیجان زده شد و یس از بحث‌هایی در این باره که 
تخمین بزنند چقدر پول و طلا در خانه بابابزرگ 
هست,»فرانک گفت: "آخرش می‌میره‌و ارش 
بهتون می‌رسه. تازه لازم هم نیست انحصار ور ثه 
کنین. خودتون میرین و گنج رو برمی‌دارین. 
گن اه‌هم ن_داره چون ارثه وبه مادرت میرسه." 
ساغر گفت: توهم چه حرفایی میزنی! فرانک 
گفست: پس فرداآ خرین مهلت ثبت‌نام بازیگری 
تموم میشه. این موقعیته که دیگه پیش نمیاد. با 
ماقرارداد می‌بندن که یه ماه | موزش بدن بعد 
توی یه سریال نقش داشته باشیم. به نظر تو ده 
میلی ون پول زیادیه که بابابزر گت بهت ند هو تو 
روازاین موقعیت محروم کن 4؟ فردابروازش 
خواهش کن پولوبده. ساغر گفت: فرداحتما 
بهش میگم.اگه حالش خوب باشه و یاد مامان 
بز ر گم ناراحتش نکنه, فکر کنم پولوبده. فرانک 
گفت: از حالا تمرین بازیگری کن. فر دا برو بهش 
بگورفته بسودی پیش مامان بز رگ. بهش بگو 
اعتر اف کرده که دلش واسه بابابزر گ تنگ شده. 
از این حر فای عشقولانه‌ای که پیر زنامیزنن» جند 
جمله بساز و تحویلش بده تا خوشحال شه بعد بگو 
پول می‌خوام." 

ساغر گفت: فکر خوبیه. کاش توهم فر دابیای 
محصوص ا راو و3 

صبح روز بعد ساغر سر میز صبحانه به پدر 
مادو کته راف تا تاه انار زد 
برود و ضمن روشن کردن بخاری, مقداری خبر 
خوشایند الکی به او بدهد و | خرش پول بخواهد. 
مادرش گفت: "فکر خوبیه. اگه تونستی یه خورده 
بیشتر بگیر بلکه بتونی یه تبلت جدید هم بخری. 
هوشنگ خندید و گفت: طمعکار نباشین.همون 
ده تومن بسه. وبه دخترش گفت: فرانک رو 
بفرست بخاری رو روبه‌راه کنه. خودتم با اعتماد 
به نفس حرفاتو به بابابز رگ بزن. مطمتنم موفق 
میشی...قرار«ساعت جند برین؟ ساغر گفت: ده 
و نیم صبح. آخه فرانک دیر بیدار ميشه." 


سرمایه‌اش کم است اما خوب می‌دانست که تیز و 
ی کاس ها ی دنگ رراند ارد ر می امد کے 
هم کم‌هوش باشد زیرادر تجزیه تحلیل مسائل 
کند بود. آن روز صبح پس از اينکه کسری پول را 
به حسابش ريخت به خانه بابابز رگ رفت.وقتی 
رسید. روزنامه فروش رادید که زنگ در رازده 
بود. هوشنگ روزنامه را از او گرفت و گفت خودم 
بهش میدم.روزنامه فروش رفت.بابابز رگ از 
آیفون گفت: درو باز می کنم» روزنامه روبذار توو 
دروببند." ودر راباز کرد.هوشنگ داخل شد و در 
رابست.ب ی آنکه اعلام کند داخل شده از راه‌یله 
به بام رفت. دسته کلیدی از جیب بیرون آورد و 
قفل در بام راباز کرد. بع د کلاهک لوله‌بخاری 
اتاق مامان بزرگ را آهسته بیرون آورد و دوورق 
ور ان تاه که وت وخ 
کا ھک را کزاشت. جا ی فش رابا ستنی از 
روی لوله بخاری پاک کرد. باقی‌مانده‌روزنامه را 
پایین آورد و جلو در گذاشت وپی‌سر و صدارفت. 
چند دقیقه بعد بابابز رگ سراغ روزنامه امد وبه 
اتاقش رفت و کنار بخاری نشست به ورق زدن. 
یکی از مقاله‌ها او راجذب کرد و مشغول خواندن 
ی که اتاد ا لی را ران 
صفحه‌اش رایید انکر د.جندبار صفحه‌های ر وز نامه 
راشمرد و فهمید چند ورق کم دارد. عصبی شد 
وناسزاگویان لباس پوشید وبه د که رفت. داد و 
قال عجیبی با روزنامه فر وش راه‌انداخت. هر جه 
روزنامه فروش توضیح داد که روزنامه را کامل 
آورده و حالا هم حاضر است روزنامه دیگری به 
او بدهد. بابابز رگ از خشم پایین نیامد و روزنامه 
راتوی جوی انداخت وبه چهار راه بعدی رفت 
تار وز نامه رد مر ال ی رای توا | 
می گفت. سر چهار راه یک‌هو چشمش سیاهی 
رفت وافتاد. پلیس راهنمایی رانند گی خود رابه او 
رساند و فهمید سکته کرده. زود به اورژانس زنگ 
زد و امبولانس آمد واو رابردند. 

بشنوید از فرانک وساغر. آنهاتصمیم گرفتند 
اول به خانه مام ان بز رگ بروند و نقشی بازی 
کتند شاید بتوانند دلش را به رحم بیاورند تابه 
خانه بر گردد.وقتی آیفون خانه او رازدند. فکر 
می کر دند مامان بز رگ آنهاراراه نخواهد داد 
ولی آن روز مادرب زر گ مهربان و ملایمی بود و 
بچه‌ها راراه‌داد. فر انک به ساغر جشمک زد و به 
مامان بز رگ گفت: یهو دلم واسه بابابز رگ تنگ 
شد. تعجب می کنم که شما چطور طاقت میارین 
ودلتون تنگ نمیشه. ساغر به ف رانک چشم غره 


پاسخ معمای اثر انگن نگشت خونین 


رفت وباخودش گفت حالاست که مامان بز رگ 
عصبی شود ولی او کمی به فرانک نگاه کرد و گفت: 
"دیشب خوابشودیدم. سر یه چاه‌نشسته بود گریه 
می‌کرد. ساغر گفت: دی روزاونجابودم. گفت 
می خواد تو اتاق شما بخوابه. قراره بر م بخاری اتاق 
شماروروشن کنم. مامان‌بزرگ گفت: اتاق‌من؟ 
مگه‌خودش آثاق‌نداره؟ ساغر گفت: اتاق که 
داره ولی وقتی دل آدم تنگ باشه دوس داره‌جایی 
اة يرا رخاطرات موه نی کت 
گفت: "این حرفا مال جووناس نه من و بابابزر گت 
که آفتاب لب بوم هستیم. رانک گفت: "بزنم به 
تشه نگاه شم وز تب فد بای ۱ 
فراننکوساغر رش توان ند عواطف 
مادربزرگ رابه هیجان بیاورند وباهم سمت 
خانه بابابز رگ رفتند. ساغر آیفون زد و گفت: 
"بای د ده‌بارزنگ بزنیم تاباز کنه.دیروز خیلی 
زنگ زدم تا باز کرد. مادربزرگ از کیفش دسته 
کلید در آورد و گفت: وقتی کلید داریم. چرازنگ 
بزنیم." در راباز کرد وداخل شدند. ساغر به اتاق 
بابابز رگ رفت و دید نیست.اتاق‌های دیگر راهم 
گشت واوراندید. فرانک گفت: کتری روی گازه 
پس معلومه تازه ر فته بیرون. مامان بزر گ گفت: 
بریم بخاری روروشن کنیم چون من که نمیرم 
اتاق‌اون. فرانک خندید و گفت: دم عروس خانم 
گرم که چه نازی داره." 
چند دقیقه بعد بخاری روشن شد. مادربزرگ 
روی مبل نشست واز بچه‌ها تشکر کرد و گفت 
دیگه برین دنبال کارهای خود تون. منم قول مید م 
وقتی بابابز رگ اومد.مهر بون باشم... راستی!ساغر 
شنیدم پول می‌خوای بری کلاس بازیگری؟" 
فرانک گفت: "کلاس نیست.اگه نفری ده میلیون 
بدیم.یه ماه‌دیگه تو یه سریال بازی می کنیم. این 
بهترین موقعیته واسه من و ساغر. مادربز رگ به 
ساغر گفت: برواز زیر تشک بابابز رگ پول بردار 
من بهش مگ ساغر خواست تعارف وان پا آن 
با کدولی فرانک دست س اغر را دو اناق 
بابابزر گ رفتند وده‌میلیون بر داشتند.مادربزرگ 
گفت پول را در کیسه سیاه بگذارند تا دزدها شک 
نکنند. ساغر گفت چشم. بعد هر دو با خوشحالی 
مادربزرگ کمی منتظر بابابزر گ شد و خسته 
شد وروی تخت دراز کشید و خوابش برد. 
ساغرپس از ثبت نام به خانه رفت وداستان 
بر گشتن مامان بز رگ و موضوع پول رابرای 
مادرش تعریف کرد. مرجان خوشحال شد و 
خیالش آسوده‌شد که دیگر لازم نیست‌هر روز 
برای بابابزر گ غذابیزد. آن شب هوشنگ دير به 


دلیسل دوم نوبخت این بود که حتی وقتی که هنوز خود 


۳ ی از خانه رفت. 5 ار د به 
E‏ فر ار بود د نوبخت خبر نداشت مردی در پار ک به ماهرخ حمله کرده؛ 


بانک برود و مقداری نقدی بریزد تا چکش آقاکمال به ۱ کار ا شار دا ا قابلمه رفت و جند لقمه خورد و خوابید. 
بر گشت نخورد. او کاسب خوبی نبود و مدام ماهرخ را گرفته. برنده این معما پری ترابی با تلفن | ۰۰(۴۸۰ ۰٩۱۹۲۰‏ فرداصبح از بیمارستان زنگ زدند و 
ضرر می داد. توجیه خودش این بود که از تهران است. درود بر خواننده باهوش اطلاعات هفتگی. بقیه در صفحه ۵۷ 


۱ او 0 


۰ 


= لاتم 


در 3 اد فتن از روزم ه گی هاست 


درد حفنه 


خبر گزاری رویترز بعد از انتصاب کریستین 
رونالدو به عنوان بهترین بازیکن سال این سوال را 
مطرح کر ده که آیااین بازیکن پر تغالی رامی‌توان 
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال اروپا قلمداد کرد؟ 

درحالیکه بازیکنانی نظیر میشل پلاتینی؛ یوهان 
کرویف ومار کوفان باستن در اوج اقتدار تنهاسه 
بار به این افتخار دست یافته‌اند. ولی کریستین 
رونال‌دو کاپیت‌ان تیم‌ملی پر تغال که بااین تیم 
قهرمان ار و پا شد وبا ر تال مادرید به قهرمانی جام 
باش‌گاههای ار وپانائل امد.چهار بار به این افتخار 
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در فاصله دو هفته به پایان سال ۱۶ ۰ میلادی 
کریستین رونالدو با کسب ۷۴۵امتیاز به این 
افتخار دست افته و 'لئونل مسی در این رای 
گیری به مقام دوم دست یافت. 

روا نو درب ال ۶ "به‌دومقام قهرمانی 
39۳ 
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جشمها را بر واقعیتها نیند یم! 


مصاحبه مسعود شجاعی با یکی از خبرنگاران 
خارج از کشور و واقعیتهایی که ملی پوش دهسال 
اخیر فوتبال کشورمان درباره‌فساد و حواشی آن 
در فوتبال کشور مطرح کردهبازتابهای گستردهای 
در مطبوعات داخلی داشته و بعضی از سایت‌ها و 
خبر گزاریهای مختلف آن جنان به اظهارات این 
بازیکن عکس العمل نشان داده‌اند که آدم تعجب 
می کند. تعجب از این نظر که گویااین عزیزان و 
دوستان شریف با واقعیت‌ها آشنا نبوده و دورادور 
دس در انس داش وهات مال ماه 
می‌خواهند آنطور که به ا نان دستور داده‌می‌شود. 
واقعیت‌هارا کتمان کر ده‌و فوتب ال را ان‌جنان 
بدون آلود گی نشان دهند که ادمی,افر اد حاضر 
در آن رابااخلاق گراترین افراد حاضر در این دیار 
مقایسه کند. 


نه عزیزان اگر بخواهیم تجربیات بازیکنی که 
سس ی ار 
فوتبال گذرانیده کتمان کنیم یا اصالتاً با فوتبال و 
جامعه بیگانه‌ايم و یا اینکه خود رابه خواب زده و 
به هیچ طریقی حاضر به بیدار شدن نیستیم. 
اگر مسعود شجاعی از فساد در فوتبال صحبت 
می کند. بهتر است در این ار تباط با مدیران 
هه ی ار ۱ 
بهتر برایشان روشن شود. 

در نهایت‌اگر بخواهیم واقعیت‌هارادر فوتبال 
نادیده‌بگیریم. فساد مالی و اخلاقی هر روز نسبت 
به گذشته بیشتر شدهو به کار گیری مدیران بدون 
هویت ورزشی به این پدیده شوم کمک خواهد کرد 
وبعده الطمات بیشتری از آن ان خواهیم خورد. 
همانطور که بهتر است بررسی کنیم در زمان د کتر 


اعمال قدرتی که به ضر ر استقلالی‌ها تمام شد! 


میدانم در ین فوتبالشتر.گاوپلنگ چه می گذرد 
که‌هر روز در ان شاهد حرف و حدیث‌های جدیدی 
هستیم وروزی‌نیست که شاهد احضار با زیکن. ۳ 
مربی به کمیته انضباطی فد راسیون فوتبال نباشیم. 
آیا واقعا این افراد گناهی مر تکب شده‌اند که هر روز 
سارک را سا 
شاخص ترین فردی که طی یکی دوهفته اخیر به 
این کمیته احضار شد. سید مهد ی رحمتی کاییتان 
تیم استقلال بود که چند سال قبل روی یک حر کت 
بچگانه به دنی‌ای بازیگری اش برای تیم ملی پایان 
داد ومتاسفانه‌بی داز ان‌هم تمام تلاشهابرای 
باز گر دانی دن وی به اردوی ملی پوشان بی‌نتیجه 
ماند وحالاهم این بازیکن مد تهاست که تمام 
تلاش خود را معطوف به بازیهای باش‌گاهی کرده. 
اگرچه در آنجا هم او رابا حواشی روبر و کرده‌اند و 
باقاطعیت می توان گفت که هر گز نتوانسته آنطور 
که می خواهد از تکنیک و هوش خود در دروازه آبی 


که 


پوشان استفاده کند.این در حالی است که درست 
در حساس ترین‌ بازی استقلال در آخرین روزهای 
اقیمان ده به پایان دیدارهای نیم فصل کمیته 
انضباطی فد ر اسیون مهدی رحمتی رابه خاطر 
عکسی که از او در سایتهای مختلف منتشر شده به 
این محفل احضار کرد و بعد از مقاومت این بازیکن 
برای حضور دراین کمیته. مدیر ان‌این‌ار گان او را 
تهدید به محر ومیت کردهاند واین مسأله باعث شده 
تانصرا... عبدالهی موسفید ترین فردنیمکت آبی‌ها 


از بازیکن خود بخواهد تابرای روشن شدن پاره‌ای 


ار را ار 
فدراسیون فوتبال شود 
و پاسخگو باشد. 

بعدازاین حضور هم این 
دروازه‌بان ۲۲ ساله در 
اختیار مسئولین کمیته 
انضباطی قرار گرفت و 


کاییتان ۲۱ سلله 

تیم ملی پر تغال سال 

۰ ۱ ۱ ن 

دوران بازیگری‌اش 
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معتقداست که‌انگار 
خوابی بوده که به واقعیت بدل شده و می گوید؛از 
تمام کسانی که مراحمایت کر دند تابه این افتخارات 
دست یابم بسیار سپاسگزارم؛ زیر ابدون آنان هر گز 
به هیچ یک از آنان نمی سیدم! 


داد کان هزینه تیم های فوتبال چقدر بود که حالا این 
ارقام دهها بر ابر بیشتر شده‌است ؟ چون مدیری 
که غیر فوتبالی است بر 
حفظ خودش به هر شکل 
معتقد است ولی مدیران 
قدرتمند هرگز فضایی 
به وجود ز نمی آورند که 
بازیکن. مربی و مسئولین 
فنی برای او گر به رقصانی 
کنند و در شر ابطی خاص 
دست وی رادر پوست 
گردو بگذارند. 

O TT TTT 
با حمایت افرادی همانند علی دایی و پاره‌ای دیگر بر‎ 
آن تا کید شده»عین روز برای بزر گان ورزشی روشن‎ 
بوده‌واین ماهستیم که سر رادر برف فرو برده و‎ 
چشمانمان را بر تمام وآقعیت‌ها بسته‌ایم!‎ 


آن‌ان‌هم‌همانند یک مجرم بااورفتار کر دند وبه 
وی اجازه‌دادند تادر بازی مقابل تراکتورسازی در 
ورزشگاه آزادی راهی میدان شود. اگر چه رحمتی 
رد رک ای سار سای برد و 
هم در صحبت‌هایش این موضوع رامطرح کرد 
ولی‌ همین رفت و آمد باعث تزلزل در تمر کز او 
شد و دو گل خورد که کمتر تاکنون چنین گلهایی را 
دریافت کرده بود. 

آنچه از این شکل عملکر د می‌ شود بر داشت کرد 
اینکه گویا آقایان اصلاً با شرایط خارج از کشور 
اشنانبودهو در دنیای خاص خود سیر می کنند و 
نمی دانند که یک بازیکن ملی پوش در هر رشته‌ای 
ا ترش رز 
سوی تماشاگران ایرانی خارج از 
| کشور رد کند.جه باز تاب گسترده 
و منفی در مطبوعات بیگانه داشته 
واین نه تنهابه صلاح کشور نیست. 
بلکه لطمات ان رادر نشست‌های 
بین‌المللی دریافت می کنیم. 


داستان های پلیسی معمایی 


_ وم 
»® 


بقبه از صفحه ۵۵ 
مرک پیش از مراسم آشتی کنان 


خبر دادند بابابز رگ روز گارش تمام شد.مرجان 
وهوشنگ وساغر سمت بیمارستان دویدند. 
به آنهاگفتند بابابز رگ راپس از سکته اول به 
بیمارستان اورده‌اند. اخرهای دیشب به هوش 
می آ ید و تلفن مامان بز رگ و دخترش رابه پرستار 
می‌ دهد و می گوید به دخترم خبر بدین. پرستار 
می گوید حالا دیروقت است. فر دا خبر می‌دهم. 
صبح بابابزر گ سکته دوم رامی کند و روحش رابا 
خودش می‌برد. وقتی که مرجان و هوشنگ از این 
اتفاق باخبر شدند. مر جان به خانه بابابز رگ زنگ 
زدولی مادربز رگ گوشی رابر نداشت.به‌هوشنگ 
گفت برود مادربزر گ راخبر کند. 

ET‏ ی 
بار آیفون زدولی کسی جواب نداد. زود به پلیس 
تلفن کر دو گزارش‌داد که پیر زنی در این خانهاست 
وهر چه در می‌زنم, جواب نمی دهد. ما مورهای 
کلانتری | مدند و در راباز کردند و داخل شدند. 
بوی دوده گاز می آمد. به اتاق مادربز رگ رفتند 
وان سس ان را هجو نسح 
دادند و گزارش کردند. حالا نوبت کار گاه نوبخت 
بود که این پرونده‌رابررسی کند. گرجه کسانی که 
نوبخت می‌خوانند. خوانند گان باهوشی هستند. 


آینده محصولات تراژن 

مساله استفاده یا عدم استفاده از محصولات 
وپرورش این محصولات می‌شوند هم با تردیدهایی 
روبروست. به عنوان مثال در کشورهای ارویایی که 
کشت و بر ورش این محصولات بسیار محد ود است. 
۱ 
غذای حیوانات است.از منابع تراریخته‌ای امین 
می‌شود. این یعنی مر دم ار وپا به طور غیر مستقیم 
آن هم به این دلیل که حیواناتشان از محصولات 
ترار بخته تغذ یه می شوند.. جالب اینکه باوجود بر خی 
قوانین سختگیرانه در کش ورهایی مثل انگلستان, 
به دست می ایند در حالی در فروشگاهها به فروش 


توصیه می کنم به نکته‌ها دقت کنید و زودتر از 
کارا ان رات کی 

کارا گاه نوبخت و گروهش وارد خانه بابابزرگ 
شدند. همین که د کتر رعنایی به جسد نگاه کر د. 
گفت: از دوده گاز مسموم شده.اين گاز نوعی 
سمه به نام علمی..." نوبخت در حرف او نشست 
و گفت: اینارو بذار واسه بعد. فعلاً بذار ازایشون 
سای کر ان در ول 
می‌دونین؟ هوشنگ گفت: مادرهمسرم بود. 
زن خوبی بود. هیچ دشمنی هم نداشت. مد تی بود 
بابابابزرگ قهر کرده بود ويه جای دیگه زند گی 
می‌کرد. بابابزر گ از دخترم خواسته بود بخاری 
اتاق مادربزر گ رو راه بندازه چون می خواسته 
اونجا بخوابه. دیروز دخترم و دوستش فرانک 
مادربز رگ رو آوردناینجابعد شم بخاری روراه 
انداختسن.بابابزرگ خونه نبوده وفکر کردن رفته 
چیزی بخره. امروز شنید یم بابابز رگ سکته کرده 
ومرده.منم آوم دم‌اینجابه مادربز رگ خبر بدم 
ولی‌هر چی در زدم. جواب نداد. نگران شدم و 
به‌پلی س خبردادم وبااین وضع روبروشدم. 
فکر کنم فرانک یادش رفته روزنامه‌هایی رو که 
پارسال کرده بودیم تو لوله بخاری» در بیاره و دود 
بر گشت خورده. نوبخت گفت: راهنمایی کنین 
بریم پشت بوم لوله روبررسی کنیم. هوشنگ 
جلوافتاد واز راه‌پله بالارفت. نوبخت ومامور 
انگشت نگاری هم دنبالش رفتند. هوشنگ قفل 
درپشت بام راباز کرد. در بام لوله رانشان داد و 
خواست کلاهکش را بر دارد. نوبخت گفت: صبر 
کنین اول انگشت نگاری کنیم. ممور کارش را 


می‌رسند که برچسب روی آنها هیچ نشانی از 
تراريخته بودنشان ندارد و در این زمینه هیچ اطلاع 
رسانی نمی کند. در آمریکاوقتی محصولی تاییدیه 
لازم رادریافت می کند.براساس قوانین یعنی این 
محصول تر اريخته نییست در نتیجه لازم نیست 
بر جسب داشته باشد. 

تحقیقأت اقتصادی متعد دنشان می‌دهند که 
برداشتن برچسب ار گانیسم تراريخته از زنجیره 
غذایی تاثیر جشمگیری خواهد داشت. یکی از این 
تحقیقات که در سال جاری در آمریکاانجام شده 
نشان‌داده که افز ودن بر چسب ار گانیسم تر اريخته 
باعث می شود محصول مدت ز مان بیشتر ی در 
فروشگاه‌بمان د وهمچنین قیمت آن‌هم کمتر از 
محصول طبیعی باشدو فروشنده‌ها انتظار دارند 
قیمت فر آورده‌ه ای طبیعی بین یک تا ٣درصد‏ 
بیشتر از محصول تراریخته باشد. 

نتایج یک تحقیق دیگر که در سال ۲۰۱۵ انجام 


روزانه خود رابه رژیم غذایی تراريخته تبدیل کند. 
مواد غذابی طبیعی ۳درصد گران‌تر از محصولات 


انجام داد بعد نوبخت به هوشنگ گفت کلاهک را 
بردارد.اواین کار را کردو گفت: "درست حدس 
زدم.اینجای از روزنامه‌س. تقصیر منه که‌یادم 
رفت دسته کلید روبه دخترم بدم ویاد آوری کنم 
فرانک حتما روزنامه‌ها رو در بیاره. "و خودش 
روزنامه‌هارابیرون کشید.نوبخت آنهارادر کیسه 
گذاشت وهر سه‌بایین | مدند و دیدند مر جان و 
ساغر هم آمده‌اند. آنهااشک می ر یختند. هوشنگ 
به‌ساغر گفت: تقصیر منه‌بای د بهت می گفتم 
روزنامه‌های پارسال رواز تتوی لوله دربیاری." 
ار را رن 
هوشنگ دستبند زد. مر جان و ساغر شو که شدند 
و گریه‌ازیادشان‌رفت.هوشنگ اعتراض کرد. 
نویخت گفت: قصد شسمااین بود که بابایز رگ رو 
بکشین.دلایل محکمی هم دارم. شاید انگیزه‌تون 
این بوده که ارث بابابزر گ به مر جان بر سه و شما 
هم پولدار شین اما اشتباهاتی کردین که دیگه 
نمی‌تونین از این ارث استفاده کنین جون‌دارین 
میرین زندون." ۱ 


جملهای را که گفت ونوبخت به‌اومشکوک 
شد. چه بود؟ دلیل دوم و دلیل سوم؟اگر به دو 
۹ ۹۲۶۶۴۰ ۰ برای نوبخت اسمس کنید. نام 
و نام شسهر و شماره خودتان راهم بنویسید لطفا... 
واگر قبلا برنده‌شده‌اید. در اسمس خود یاد اوری 
کنید که قبلا هم باهوش بوده‌اید. 


وفر آورده‌های تراريخته هستند. همه اینها نشان 
می‌دهد که دست کم مردم درباره استفاده از این 
محصولات هنوز شک وتر دید دارند.یاشاید بهتر 
است بگوییم فناوری محصولات تراريخته فعلاً در 
مال ای ھان و اروا د ھول اس ۱۶ 
امکان دارد حتی محققان هم به این نتیجه برسند که 
بهتر است پر ورش آین محصولات رافراموش کنند 
وبار دیگر به فکر پرورش و کشت و تولید محصولات 
صددرصد طبیعی باشند؟ 

اکن ون محققان در حال تحقیق و کار روی 
محصولات گیاهی و جانوری جدیدی هستند. مثلاً 
روی سیبی کار می کنند که نمی گندد و قهوه‌ای 
نمی‌شود و یأنوعی سیب زمینی که نسبت به نوع 
معمولی‌اش مواد مغذی بیشتر دارد. محققان ادعا 
می کنند محصولات جدید بدون شک برای مصرف 
کنند گان مزایای زیادی دارند ولی گذشت زمان 
می تو اند انت کل که آ با فشاوری مخصرلات 
تراریخته آنقدر پیشرفت می کند وسر راهش شک 
و تردیدهارابه یقین تبدیل می کند که به عنوان یک 
جهش علمی بز رگ شناخته شود؟ ۳ 


ین 
الاعات ی ارو ۳۷۲۹ 


- امد دو و 


ند گی دش آنقدر 


اهعبت 
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ورزشی 


در خانواده‌ای تمام استقلالی در خیابان 
اروسیه آبادان. یک نفر پر سپولیسی می‌شود. 
عجیب نیست؟ 
آبادانی‌ه اعلاقه خاصی به فوتبال دار ند در 
خانواده ماهم این مستئله به شدت وجود داشت. 
پدرم به همراه دوستانش از بنیانگ‌ذاران تیم تاج 
آبادان بود. برادر بزر گم تا تیم ملی جوانان هم پیش 
رفت,برادر دوم هم در سطح فوتبال دانشگاهی 
ایران فعالیت کرد ومن که اخری بودم تقریبا بیشتر 
از همه رشد کردم. همه تاجی(استقلالی) بودند ولی 
خودم از بچگی پرسپولیس را دوست داشتم. 
#اپدر شمابنیانگذ ار تاج آبادان بود.وقتی‌متوجه 
این حس شد. وا کتشی نشان نداد؟ 
در دوران نوجوانی زیاد علاق هام رامط رح 
نمی کر دم و در خانه بحث استقلال و پرسپولیس 
نمی‌شد تا اینکه صحبت ورودم به پرسپولیس یا 
استقلال شند:زیرااول اژاستقلال بعذ از بر سپولیس 
بیشنهاد داشتم. 
فوتبال رااز کجا شروع کردی؟ 
جنگ بود؛ به اصفهان رفتیم و در ابتدا در تیم 
مدرسه وبعد آموزشگاه‌های همان‌جا بازی کردم 
که محمود حقیقت مربی ورزش‌مان مربی تیم 
پلیاکریل اصفهان هم بود ومن رابه این تیم برد و 
استارت فوتبال حرفه‌ای‌ام از همان‌جا زده شد. 
کل( چند ساله بودی ؟ 
حد ود ۲ ۱ساله بودم که وارد تیم نوجوانان 
پلی| کریل شدم. در ۱۴سالگی به تیم جوانان این 
مجموعه رفتم والبته‌همزمان در تیم بز ر گسالان 
هم بازی می کردم.در ۱۶ سالگی وارد نیروی دریایی 
شدم و زند گی‌ام نظامی شد که دریچه‌ای برای 
حضورم در فوتبال ار تش بود.بعد استخدام نیروی 
دریایی انزلی شدم وبرای تیم آنهاهم بازی می کردم 
ولی به دلیل سن کم نتوانستم برای ملوان بازی کنم. 
دوسال در انجا اموزش می‌دی دم و بعد از اینکه 
کادر نیروی دریایی شدم به ماهشهر آمدم و در 
تیم دریانوردان یا ملوان ماهشهر مشغول به بازی 


۲ ۱ 
1۸ ۹۵ اعاعاست .ی 


امین جوکار 


بهنام سراج کلزن قددمی بر سولس 


کلربی ام؛ بدرم رت کرد 


بهنام سراج" که روزگاری منجی یکی از دو قطب فوتبال ایران 
لقب داشت این روزها دلگیر از دیده نشدن, در گوشه‌ای از زادگاه 
مشغول گذار روزم ر گی است. فوتبالیست سال‌های دور تیم ملی که 
در پاسخ به پرسش هوادارانی که در فضاهای مجازی سراغش را 
می‌گیرند. گفت بنویسید: در "هیچ کجای" فوتبال ایرانم! 


شدم. حدود یک‌سال و نیم در این تیم بازی کردم 
که در همان بازی‌های دریانوردی؛ تیم دریانوردان 
تهران خواهان جذبم شد و قرار شد کارهای انتقالم 
راانجام دهند. 

× چه سالی به تهران رفتی ؟ 

سال ۱به تهرآن رفتم و تا ۲ در تیم دریانوردان 

بودم. همان زمان بازی دوستانه‌ای با پارس خودرو 
داشتیم. در ان زمان بارس‌خودرو در زمین 
دریان_وردان تمرین می کرد.در ان مسابقه خوب 

٢ ۰ ۰‏ 
بازی کردم در برابر پارس‌خودرویی که مرتضی 
یکه ؛ اکبر ذوالمجدیان ؛ "علی منصوریان ۰ علی 
اکبریان و مهدی‌هاشمی‌نسب _ راداشت؛ قصد 
داشتند وارد لیگ ایران شوند. دو گل خیلی زیبا زدم 
که بعد از بازی "دینورزاده" آمد و گفت که خواهان 
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کر دند و در نهایت کار به مدیر عامل‌ها رسید و سال 
۳ به پارس خوردو رفتم. 

×اولین بازی مهمی که در عمر فوتبالیات 
انجام دادی را حتما به یاد داری. 


اولین بازی مهم عمرم مقابل پاس بود که 
آمهدی فنونی‌زاده :"گروسی "و امحمود شافعی" 
راداشست. در آن بازی یک بر هیج نتیجه را واگذار 
کردیم ولی جزء نفرات بر تر زمین بودم. بعد از آن 
بازی با تجارت بازی کردیم و دو گل به ثمر رساندم. 
باپورادو گل زدم. با استقلال و آرارات هم گل 
زدم ودر کل در چهار ب ازی, ۶ گل زدم وبه همراه 
"اصغر مدیرروستا" آقای گل مسابقات شدم.در آن 
بازی‌ها علی دایی ۰ یحیی گل‌محمدی "و کلی از 
ملی‌پوش‌ها حضور داشتند. 
(شما در مسابقات جام بر تر تهران شر کت 
داشتید و اتفاق بسیار تلخی را تجربه کردید. 
در بازی با بانک تجارت در دقیقه ۷۰ گل زدم 
وبازی‌رامساوی کردم که پدرم در ورزشگاه 
حضور داشت که متاسفانه روی سکوها سکته کرد 
و در گذشت. 
اولین پولی که از فوتبال گرفتی چقدر بود؟ 
سال‌اولی که با پارس خودروبودم ۸۰۰هزار 
تومان و درس ال دوم دو میلی ون تومان دریافت 
کردم واین در حالی است در نیروی دریایی حقوق 
ماهیانه‌ام ۰ ۱ هزار و ۰ ۳۰ تومان بود. 
×از نیروی دریایی اخراج شدی ؟ 
به دلیل غیبت‌های زیادی که طی ۶ماه داشتم 
اخراجم کزدند. 
با دریافتی خوبی که از پارس‌خودروداشتی 
سرمایه گذاری نکردی؟ 
در آن زمان نه؛ ولی پول خوبی دریافت کرده 
بودم مثلادر کرج خانه‌ام را که ۱۲۵ متر بود ° 
هزار تومان رهن کامل کرده بودم. 
در پارس خودرو چند گل زدی؟ 
طی دو فصل حدود ۱۵ گل به ثمر رساندم. "علی 
اکبریان مهاجم کناری‌ام بود. 
× علی اکبریانی که سرنوشت تلخی داشت. 
بله, هنوزهم از زندان گاهی با من تماس می گیرد. 
واقعاً به خاطر اتفاقی که برای علی افتاد متاسفم. 
× گویا استقلال هم خواهانت بود. 


بعد از پایان سال | 
اول در پارس خودرو 
استقلال مرا می خواست 
دوست داشتم بر وم ولی 
پارس‌خودرو اجازه نداد. 
خسن مرح | 
به فکر پیشرفتم بودم 
ودرسال دوم که برای 
پارس خودروبازی کردم تیم منحل شد و همه 
بازیکنان ازاد شدند. 
×و این انحلال پارس خودرو دلیلی برای 
باز گشتت به آبادان شد. 
از وصیت‌های پدرم بود که حتما باید برای نفت 
بازی کنم و با وجود اینکه از پر سپولیس هم پیشنهاد 
د شتم ولی برای دو سال به نفت آمدم‌واگر اشتباه 
نکنم ۲۰ گل برایشان زدم. 
ودر تمام این سال‌ها یکی از پایه‌های ثابت 
دعوت به تیم ملی بودی. 
در زمانی که صنعت نفت بودم در تمام اردوهای 
تیم ملی حضور داشتم و تنها با یکنی بودم که 
مستقیماً از صنعت نفت به جام جهانی رفتم. 
کاسیر بر گزاری اردوهای تیم ملی قبل از جام 
۸ فرانسه به چه صورت بود؟ 
از بم شروع کردیم. »بعد به تهران, بر وجرد و 
فرانسه رفتیم ومجددآ به‌ایران بر گشتیم. »سيس 
به ایتالیا رفتیم و ادامه بدنسازیمان را در آنجا انجام 
دادیم.در کرواسی بود که لیست نهایی مشخص شد 
که فهمیدیم دو نفر باید از لیست خط بخورند 
کل( که فر شاد فلاحت‌زاده و فرهاد مجیدی بودند. 
روز بدی بود. همه در لابی نشسته بودیم که 
گفتند دو نفر بايد حذف شوند.در کل ۱۰یا ۱۲نفر 
اطمینان به بودنمان نداشتیم تا اینکه آن دو نفر به 
به فر انسه رفتیم. 
بعد از سالهاء هنوز گمانه‌هایی در خصوص بازی 
تیم ملی با آ..س. رم وجود دارد. باز یکنان تیم ملی 
وقت ایویچ رادوست داشتند؟ 
مرد دوستش‌داشتنی بود؛ جزو مربی‌هایی بود 
که همه قبولش داشتند و کاربلد بود. از نظر تاکتیکی 
و بدنی به خوبی با ما کار می کرد بدنسازی تیم هم 
به عهده خودش بود. تمرین‌هایی که واردایران کرد 
خی ی از ماه تابه حال انجام نداده بودیم و آن بازی 
درایتال اب_ازی خاصی بود وربطی به ارتباط بین 
بازیکن و مربی نداشت. 
#فکر می کنی اگر ایویچ "بود به بهنام سراج" 
در جام جهانی بازی می‌رسید ؟ 
۰ درصد. تمام بازی‌های ملی که انجام دادم 
در زمان ایویچ "بود و فقط یک بازی زمان "طالبی " 
بااینتر فیکس بازی کردم.زمان "محمد مایلی کهن 
در تمام اردوها حضور داشتم ولی بازی نکردم. سال 
۸مرحوم پورحیدری مربی تیم ملی شد که 


دعوتم کرد ولی خط خوردم. 
)لد استان‌جام‌جهانی تمام شد وصحبت‌حضورت 
درپرسپولیس جدی شد. گوی آشناییات با "یی" 
نقش زیادی در قرمزپوش شدنت داشت 
نبی قاثم‌مقام پرسپولیس وعابدینی‌مدیرعامل 
وقت بود. ‏ محمد نبی "به ابادان امد وهشت روز 
ابه پرسپولیسی رفتی که هیچوقت در آن 
بازیکن ثابت نشدی. 
ولی سالهای خوبی داشتم و شاید یکی از دلایل 
محبوبیتم در پرسپولیس کم بازی کر دنم بود. 
همین موضوع باعث شده بود که هواداران 
پرسپولیس به تولقب منجی" بدهند. 
مجموع به دلیل اینکه کم بازی می کر دم ولی بسیار 
×چراثابت بازی نمی کردی؟ 
"علی پروین می گفت آن زمان‌هایی که تو را به 
بازی می‌فررستم موثر تر از زمانی است که فیکس 
بازی می کنی. 
از پر وین دلخور نمی شدی؟ 
از پروین دلخور نمی‌شدم و جزء آولین نفراتی 
۰وارد زمین شدم و دو یا سه دقیقه بعد گل زدم. 
×ا گر بیشتر فیکس بازی می کر دی بهتر نبود؟ 
شایدهمین طور باشد ولی به دلیل اعتقادی که به 
نظر سرمربی داشتم و احترامی که برای انها قائل 
بودم اعتر اضی نمی کردم دوستان مطبوعاتی 
خیلی می گفتن د از حق خودت دفاع کن ولی در 
باایرسوتر در دقیقه ۸۰وارد زمین شدم ودقایق 
۲ ۸۵ گل زدم ولی باز هم در بازی بعد ذخیره 
بودم. بازی با تیم صنعت نفت به دلیل ابادانی 
بودنم فیکس بازی کردم که نتیجه دو بر یک به نفع 
پرسپولیس شد و دو گل رانیز خودم به ثمر رساندم 
×با کدامیک از قرمز های قدیمی ار تباط داری؟ 
مد د تی با استیلی "در ار تباط بودم :با امامی‌فر " 
"برمک و هاشمی‌نسب!" ی 
کرده‌ند.بازیکن محلات راهم فراموش نمی کنند 
جه برسد به باشگاهی که مدعی داشتن بیشترین 


تماشاچی آسیااست؛ناراحتی من از مسئولان 
پرسپولیس است. 
ابا این اوصاف هنوز پرسپولیسی هستی؟ 
بله. بازی‌های این تیم رامی‌بینم. ۱۸ سال است 
که‌از پر سپولیس جداشده‌ام ولی حتی یکبار دعوتم 
نکردند. نمی دانم شاید خوب نبودم که در هیچ 
مراسمی حضور ندارم. 
ابید از پرسپولیس تنها یک سال در تهران 
حضور داشتی 
در فولاد. پیکان و بعد هم تر اکتور بازی کردم.در 
پیکان سال بدی داشتم.در ترا کتورسازی با پیوس 
بیشتر اشنا شدم ولی دو سالی که در فولاد بودم 
بسیار خوب بودم. برای فولاد هم ۲ گل زدم واگر 
قرار باشد با پارس خودرو حساب کنم بین ٩۰‏ يا 
۰ گل در سطح اول فوتبال ایران زده‌ام. 
او بالاخره ب الب اس صنعت‌نفت از فوتبال 
خداحافظی کردی. 
در ۴سالگی به صنعت‌نفت آمدم. که طی 
۳یا ۱۴ بازی ۱۳ گل به ثمر رساندم وسال بعد 
"قاسمیور " آمد و دیگر بازی نکردم. 
(گویا مد تی هم در بازار ودر کار طلابودی. 
مدتی‌ این کار راانجام می‌دادم ولی در حال 
حاضر شغل بازاری ندارم. 
از شرایط امروزت راضی هستی؟ 
راضی هستم و اسم ورزش یام همیشه همراهم 
بوده؛ مردم ایران احساسی هستند اعتقاد داریم 
زود فر امسوش می کنند ولی وقتی از آبادان خارج 
می‌شوم حس می کنم که ف رآموش نشده‌ام, شاید در 
آبادان برای مردم تکراری هستم 
از نظر مالی الان چه وضعیتی داری؟ 
درسال‌های دور پول خوبی دریافت کردم ولی به 
دلیل مسائلی شخصی کلی از سر مایه‌ام از بین رفت 
ولی خداراشاکرم که در حال حاضر کار می کنم و 
در آمد خودم را دارم و چرخ زند گی‌ام می‌چر خد. 
لاولی نه به اندازه هم‌دوره‌هایت ؟ 
آنهاسرمایه گذاری کردند وبه سرمایه‌هاشان 
افزوده‌شد ولی من شکست خور دم و در این دوره 
نمی توان به قبل بر گشت.مثلا در آن زمان اگر 
۰ ۲ میلیون قراردادم بود می‌رفتم خانه می‌خریدم 
که الان آن خانه حتماارزشی معادل ۰ ۶۰یا ۷۰۰ 
میلیون‌داشت.الان هم همان در امد ۰ ۳۰ 
میلیون در سال رادارم ولی بااین مبلغ 9 
خانه‌ای خر بد. 
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6 ذنلدن 


موکوپلی‌ساکاریدوز,نه یک بازیگر 
است ونه یک قهر مان ورز شی.البته 
ار رامت اور اند 
پزشکی ودلیل دیگر شهر تش.فراری 
دادن رضامهماندوست از ایران 
است. 

مو کوپلی ساکاریدوز. همان بیماری 
نادر و عجیبی است که دو فر زند رضا 
مهماندوست به آن‌مبتلابودند.بیماری 


کا( فر صدفرار هر سکن اس کی 7 


نفر به آن مبتلا شود وبیشتر به دلیل ازدواجهای 
فامیلی شیوع پیدا کر ده است. همانند ازدواج رضا 
مهماندوست. متاسفانه این بیماری در مان قطعی 
نداردامااگر در ابتدای بروز علائم بتوان آن را 
تشخیص داد. می‌توان مدت درمان را طولانی کرد. 
تغییر جهر ه. ایجاد مشکلات تنفسی از بین رفتن 
اصلی این بیماری است. بیماری که علاوه بر حمایت 
معنوی خانواده به پشتوانه مالی زیادی احتیاج دارد 
تابیمار بتواند جند سالی بیشتر زند گی کند؛زند گی 
که بدون شک از آن لذتی نخواهد برد. 


پیش به سوی شهرت 


شرایظ زند گی رضامهماند وست خاص بود. کار مند 
شر کت سایپا که حتی حکم اخراجش به خاطر 
غیبتهای بیش از حد صادر شده‌بود و سر مربی تیم 
ملی که خبری از حقوق و پاداش آنچنانی برایش 
نبود.از سوی دیگر مشکلات فر اوانش با بر خی از 
فدراسیون نشین‌ها آنقدر عرصه رابر او تنگ کرد 
که تصمیم گرفت پس از موفقیتهای فر اوان با تیم 
می ابیزان مهاجرت نود 

هر جند مهاجرت برای رضا تاز گی نداشت جرا که 
پیش از این نیز در کشور دیگری مربیگری کرده 
بود. رضا مهماندوست همانندهادی ساعی فوق 
ستاره تکوان دونبود که بخواهد در ذهن مردم 
بماند و به واسطه مربیگری‌اش آن هم در تیم ملی 


سوباسا و کاکروی واقعی 
بویجی تا کاهاشضی خالق کار تون فوتبالیست‌ها 


اس درباره شغل خود شخصیت‌های کار تون 


شباهت آنها با کریستیانو رونالدو ولیونل مسی 
۳ حبت کرد..خالق کار تون فوتبالیست‌ها گفت: 
ساعات شبانه روز به تصویر گری می‌پر دازم. 


١ی‏ ۹۵ ۱طاعات ی 


تایوان بین مردم معروف شد. او توانست در کمال 
ناباوری تایوان راقهر مان المپیک آتن کند واینگونه 
بود که ورزش دوستان‌ایرانی با نام مهماندوست 
با تیم دانشجویان به عنوان سر مربی تیم ملی ایرآن 
انتخاب شدهودر هار سال توانست‌ایران ر ابه 
قدرت اول تکواندوی جهان تبدیل کند. قهر مانی 
جهان,. جام جهانی. اسیاو بازیهای | سیایی از جمله 
باعث شد عنوان بر ترین مربی مرد تکواندوی جهان 
رادر سال ۲۰۱۱ کسب کند. 


استعفایی که استعفا نیود 


همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت جز بیماری 
لعنتی که هر روز فشار روحی و مالی بیشتری بر رضا 
وارد می کر د. او بیشتر از حقش جیزی نمی خواست 
امانمی‌دانست که شهرت و محبوبیت بیش از حد 
باعث زمین خوردنش می‌شود. پیش از مسابقات 
المپیک لندن بود که انتقاد شفاهی اش مبنی بر اینکه 
"پاداشم را ندهید. سر تمرین نمی آیم "با استقبال 
رییس فد راسیون مواجه شد و به سرعت از کار 
ب رکنار شده وفریبرزعسکری جایگزینش شد. 
جایگزینی که هر چند در المپیک یک مدال نقره 
برای ایران به ارمغان آورد. عملکرد کرمی و معتمد 
انتادهای فراوانی راد پی‌داشت. آنجامش_ خص 


ايده کار تون فوتبالیست‌هاهم هنگامی به ذهنم 
تماشامی کردم. تحت تاثیر بازی‌هاقرار گر فتم 
روی‌این موضوع کار کنم و نزدیک به دو تاسه سال 
زمان بر د تااین کار رابه پایان بر سانم.خالق کار تون 
فوتبالیست‌هادرباره‌سوباسااوزارای کنونی در 
جهان فوتبال گفت:لیونل مسی.سوباسای کنونی 


شد عیار دیگر مربیان برابر مهماندوست 
جقدر است. 

رضابه سرعت راهی تایوان و با دستمزد 
ماهیانه ۱۰ هزار دلار مشغول به فعالیت شد 
ام انتوانست موفقیت قبل راتکرار کندو 
پس از پایان قراردادبه آذربایجان رفت. 
جایی که سر آغاز حواشی جدید بود. آ ذرماه 
سال گذ شته و قهر مانی مهماند وست همراه 
آذربایج ان در مسابقات جهانی مکزیک 
باعث شد بیزن مقانلوو برخی مسئولان 
فد ر اسیون به مهماندوست حمله کر ده‌واورایک 
عوام فریب بنامند. مقانلویی که سالها دستیار رضا 
بود وبسپاری معتقد ند بار فنی‌اش بسیار بالا تر از 
رضااست... مهماند وست در المییک عملکر د فوق 
العاده‌ای داشت وبا کسب یک طلا و دو بر نز برای 
آذربایجان شگفتی خلق کرد. 


فقط کمی احترام 


عملکرد افتضاح تیم ملی تکواند و در المپیک پیکان 
انتقادها رابه سمت پولاد گر برد و او با فرار رو به جلو 
مهماندوست را خائن نامید. 

عملکرد بد تر تیم ملی در مسابقات جایزه بز رگ و 
جام جهانی که منجر به حذف‌ایر آن در مر حله گروهی 
شد و کسب عنوان برترین مربی سال جهان توسط 
مهماندوست باعث شد فشارهای پولاد گر بیشتر 
شود. یولاد گری که مهماندوست گفته تا سر کار 
باشد. حاضر نیست در ایران مر بیگری کند. 

حالا آما باید اعتر اف کنیم که سرمایه‌ای ارز شمند 
درورزش جهان راجز نوابغ مربیگری است به 
ساد گی به دیگر کشورها تعارف کر ده‌ایم و انهاهم 
نهایت استفاده ر ااز وی می‌بر ند امااینطر ف دریغ 
ازیک مربی که بالاای سر ملی پوشان کشورمان 
باشد. رضا جز اند کی احترام هیچ چیز دیگری از 
پولاد گر نمی‌خواست.رضاعاشق کشورش است و 
به ساد گی می‌توان با او دوبارهاوج گرفت و تنها کمی 
از خود گذ شتگی از سوی فدراسیون لازم است... 


رن رالاس I‏ 
وال کلاسیکواز نخستین بازی‌های است که از 
این تیم به یاد دارم. در آن زمان آخرین فصل 
حضور لوییس فیگودر بار سابود. رقابت مسی و 
NS‏ ار در ار 
آن‌هادومهاجم بر تر جهان‌هستند.اين ر قابت‌هابه 
نفع هر دو بازیکن است. مسی, سوباسا و رونالدو 
کاکر وی جهان واقعی هستند. 


کے 
Nh. >‏ 


علی کیانی موحد 


ورر 


پایان مزایده‌پیراهن سردار آزمون 
باشگاه روستوف روسیه پایان مزایده پیراهن سردار 
TD‏ 
عصب مر کزی مبتلا شد ه‌است‌اعلام کر د.دیمیتری 
گوروویچ یکی از هواداران تیم روستوف است که 
مزایده خیر خواهانه 2 ۲ هزار روبل روسی معادل 
ارسال‌ایمیل وتماس آماد گی خودرابرای کمک 
به دیما داراش اعلام کر دند. قدردانی کر د.سردار 
قهرمانان اروپا گلزنی کر ده‌بود جهت فروش و کمک 
e‏ ی ی 


چگونه یک ژاوی بخریم؛ 

رخ به رخ شدن استقلال و السد قطر هر بدی داشته 
باشد. یک حسن دار د و ان حسن‌این است که‌بتوانیم 
زوایای فوتبال رابا ستاره‌های آن ارزیابی کنیم و در 
این مورد بخصوص می رسیم به اسم ژاوی ستاره 
بزرگ فوتبال اروپا و مکتب بار سلونا.این بازیکن 
E E‏ 
۰ میلیون یورو دستمزد 
می گیرد. این مبلغ در واقع 
بیش از کل هزینه‌های 


رشوه ۵۰ هزار دلاری به کریمی برای بازی نکر دن 


IIT INL MIN 
کریمی عنوان کرد: من شاهرودی رادعوت کرده‎ 
بودم که به‌دبی بیاید.اوعلی کریمی راهم اورده‎ 
بود. به من گفتند که او به دلیل اينکه به داور سیلی‎ 
زده, محروم است.در آن زمان کریمی اصلاشناخته‎ 
شده نبود و من هم ابتدا او را تحویل نگر فتم. بعد از‎ 


آن رفتیم تا گل کوچک بازی کنیم.من همان زمان 


متوجه شدم که جنس بازی علی کریمی متفاوت 
است وسعی کردم پس از آن‌بااورابطه‌بر قرار 
کنم. در آن مقطع علی پروین زیاد کریمی را تحویل 
نمی گرفت. روزی وقتی محرومیت کریمی رو به 
اتمام بود به تیه‌های داوودیه رفتم.عابدینی گفته 
بود کریمی رااز تمرین پرسپولیس بیرون کنید 
تا زمانیکه قراردادش را تمدید کند. پنج بازیکن 
رل ی رصم ار 
کنند. من وعلی کریمی به دفتر عابدینی رفتیم. 
گفتم ایرادی ندارد که عابدینی هر چه بخواهد 
بگوید تو سرت راپایین بیانداز و چیزی نگو و فقط 
قرارداد CNM‏ عابدینی نامه‌ای 
| | از علی کریمی گرفته بود که همه مستئولیت کریمی 
| | بااوست. او در ان زمان مدیرعامل بود و نبی قائم 
مقام باشگاه بود.من رفتم و نامه‌ای از فیفا پیدا کر دم 
که مدیرعامل نمی تواند مسئولیت بازیکنی را پذیرا 
شود بعد آعابدینی گفت که چون کریمی یک سال 
محروم بوده باید قراردادش رایک ساله تمدید کند. 
این راهم پیگیری کردم و در نهایت صفایی فر اهانی 
به باشگاه پر سیولیس نامه زد که کریمی آزاد شود. 
فقط بر وین خواست سه ماه در بر سیولیس بماند تا 
در بازی‌های اسیایی باشد .جلالی درباره ترانسفر 
کریمی به امارات هم حرف جالبی می زند: وقتی به 
دبی رفتیم هیچ کسی کریمی راقب ول‌نمی کرد. تا 
اينکه بازی‌های ملی انجام شد و کل باشگاهها سراغ 


باشگاه استقلال در یک سال است. از بازیکن گر فته 
تامربی و حمل و نقل و خورد و خوراک وبرق و آب 
و گاز و اینترنت و کارمن‌دان و زمین چمن و البته 
لباس و دارووپزشک و...از ژاوی‌ها استفاده‌های 
بسیاری می توان بر داز اسپانسر روی پیرآهن که 
قیمتش با امثال ژاوی پنج برابر می‌ شود بگیرید 
تابر سید به بلیت فروش سالیانه که با ژاوی‌ها 
ار سر ال ار 
نفر می تواند بر ای امثال استقلال بیشتر باشد. از 
فروش پی راهن ژاوی بگیرید تابر سید به رستوران 
استقلال که ژاوی در آن می‌نشیند و با هوادارانش 
گپ می‌زند.در واقع می توان از ژاوی پول خودش 
راتاحدودبسیار زیادی‌در اوردبه شرط انکه 
قرارداد خوب بابندهای مش خص و معلومی با او 
بسته شود. از صنایع خودر و سازی بگیرید تا برسید 


رسیدیم.او ۰ ۰ هزار دلار قرارداد بست که در 


ان زمان ر کورد نقل و انتقالات راشکست. من به 


علی کریمی پول ندادم و سریع آمدم تهران برایش 
یک خانه خریدم. کریمی سپس در دبی به شدت 
محبوب شد. بعد از آن بحث بایرن مونیخ پیش آمد 
که فاضلی گفت ۶بازی کریمی را دیده‌اند.فاضلی 
گفت که‌هوینس گفته جوری به کریمی موضوع 
پیشنهاد بایرن رااطلاع بده که از خوشحالی سرش 
رابه سقف نکوبد.عکس العمل کریمی هم جالب 
بود.او گفت که ولش کن‌بایرن چیه ؟ همین جادر 
الاهلی بمانم بهتر است!من ۵ساعت با اوصحبت 
کردم و حرف از پیشنهادی هنگفت زدم. کریمی هم 
انگیزه‌اش این بود که به خانواده‌اش کمک کند .وی 
درباره‌خاطره‌اش از رشوه‌نیز می گوید: روزی به 
دیدار شیخ دبی رفتیم آما کریمی نیامد وراهی تهران 
شد.شیخ آنجاوقتی من رادید گفت که کریمی هم 
قهر مان اخلاق است هم فنی. موضوع این بود که 
روزی به کریمی پیشنهاد غیر اخلاقی شده بود که در 
یک بازی متعادل بازی کند تایک تیم دیگر قهرمان 
شود ودر واقع رشوه‌بگیرد.جالب اینکه کریمی 
پول را گرفت وبلافاصله به باش‌گاه الا هلی داد. 
این یول ۰ ۵هزار دلار بل آن زمان‌بود.مدیران 
الاهلی گفتند که سر و ما ۰ 


i 


صدا راه انداخته نشود. ۱ 
باشگاه الاهلی بعدا در 
یاداش‌ها دو تا باداش : 
به کریمی داد تااز او 
تقدیر کند.این بحث به گوش 
شیخ رسید و تشکر کرد. کریمی | 
هر گز دنبال منافع شخصی اش نبود 
وحتی اقامت دبی راندارد. 


به ایر اتورهای تلفن همراه‌همه در رقابت بر ای روی 


پیراهن رفتن تبلیغشان جلو می ایند و دور تا دور 


زمین استقلال یا پرسپولیس راهم پر خواهند کرد. 
در واقع ژاوی می تواند پول خودش رادر آورد.مااما 
در فوتبال ایر ان استر اتژی وساختاری‌داریم که‌باید 
عوض شود.استراتژی کمتر هزینه کن در نهایت 
مردم رااز ورزشگاه‌ها دور می کند و تبلیغاتچی‌ها 
رااز فوتب ال منصرف می کند وبااین وضعیت هم 
فوتبال نزار می‌شود و هم جامعه دچار نخوت در این 
بعد خواهد شد و هم صاحبان کالا و تولید کنند گان 
کمترفروش می کنند.بهجای دعواهای‌بی‌دلیل 
که منجر به ضعف مدیرآن و فوتبال می شود باید 
بلیت فر وشی رابه دست باشگاه‌ها داد. بااین شر ایط 
می توان ژاوی خرید.می‌توان آ گهی گر فت. می‌توان 
لباس فروخت و می‌توان جامعه را به هیجان آورد. 


هھ 
ات ی ار ۷۷۹ 


- در حدم دم د 


۰ 
۰ 


ل عبب نگر د که ر سو ادا 


۵ 


کی و خودت رای اعتماد 


@ سعدي 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


همسر عزیزم؛ احمد جان»همه گلهای یک باغ گل رز تقدیم به تو که بهترینی. 
بی‌نهایت دوستت دارم. امیدوارم که همیشه سالم و در پناه خداوند بزرگ 
باشی همسرت. سمیرا ولی الهی - تهران 
#8ضحا جان.مهربانم. تو بهترینی, تو نغمه‌های خوش زند گی ماهستی: تو 
معطرترین گلهای زند گی ما هستی» دوستت دارم» تولدت مبارک 
دایی حسین شفیعی -تهران 
۶ دختر خاله عزیزمان. محیا جان اسدی.وقتی به دنیا آمدی, خداوند با تمام 
بزرگی‌اش به زمین لبخند زد و زمستان رابه یمن حضورت برایمان بهاری کرد. 
هشت دی سالر وز تولدت مبار ک ضحا و محمدطاها ذبیحی -آمل 
۶ ضحا جان, تو گرانبهاترین هدیه زند گیمان هستی, عاشقانه دوستت داریم و 
همه ارزویمان سلامتی و شادی توست. عزیزم تولدت مبار ک 
پدر و مادر. رحیم ذبیحی. صد بقه اقاجانی -امل 
مریم عز یز مء تولدت را تبریک می گویم وامیدوارم به تمام آرزوهایت برسی, 
ممنونم بابت تمام بودن‌هایت در کنارم دوستت مریم رضایی -اردبیل 
۶ مادر عزیزم,بابت تمام زحمتهایی که برایم می کشی دستت رامی‌بوسم و 
ارزو دارم همواره در صحت و سلامت در کنارم باشی, تولدت مبار ک 
دخترت. مریم رضایی اردبیل 
مسعود عز یز م»پنجم دی, چهل و دومین سالر وز میلادت رابا تقدیم یک سبد 
گل سرخ به شما تبریک می گویم» آرزوی همیشگی من سلامتی وجود نازنینت 
همسرت. ثرباضرغام -تهران 
وحید جان,تمام وجودمان رادر قلبمان و قلبمان رادر چشمانمان و چشمانمان 
رادر زبانمان خلاصه می‌کنیم. تا بگوییم تولدت مبار ک: دوستت داریم 
پدر و مادر و خواهر و برادرت. امیرحسین پیوندی -تهران 
سعدالد ین خوبم.ناز گل پدر.۷دی.یازدهمین سالروز تولدت راتبر یک 
می‌گویم و امیدواريم هميشه صحیح و سالم در پناه پر ورد گار باشی 
پدر و مادرت ذبیح]... و رقیه رستمی -ابادان 
۶ شاخه گل زند گیمان» ساراجان.خداراهزاران‌بار شکر که چنین دختری 
مهربان و زیبا به ما هدیه کرد. چهارم دی سالروز تولدت مبارک 
پدر و مادرت. محسن و راضیه رفیعی -اسلامشهر 
جناب آقای علیرضا محتشم.از لطف و محبتت نسبت به داماد عزیزمان 
بی نهایت سپاسگز ار م.امید وار م خداوند همیشه پشت و پناهت باشد واز خانم 
محمدی هم سپاسگزار م شراره صمدپور -تهران 
۶ بهروز عزیز, دایی مهربان,قدم نورسیده‌تان "نیما جان "رابه شما و زن دایی 
مهربان مبار کباد می گویم. امیدوارم قدمش سعادت و خوشبختی زند گیتان را 
دوچندان کند ایمان عسکری-زنجان 
۶ امیرعلی جان. گل زیبای زند گی‌ام.اگر تو برای دنیا یکی باشی, برای من تمام 
دنیایی ۱۴ دی سالروز تولدت مبار ک عزیزم. دوستت دارم 
همسرت افسانه شیرالی -رامهرمز 
مهيار جان: ۸دی.نوزدهمین سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل 
سرخ به شما تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادرت. احمد و سودابه تندرو -رودسر 
#۶ سیمین خاله؛,عز یزم.قدم نورسیده‌تان.سهیل کوچولورابه شماوهمسر 
گرامی‌ات حاج احمد آقا مبار کباد می‌گویم. امیدوارم شادی و خوشبختی‌تان در 
کنارش دوچندان شود خواهرزاده‌ات. محبوبه رمضانی -قزوین 


ایت 


که 
ای ۹۵ اطاعات کل 


۶ حد یثه جان:۵ دی دومین سالگرد عقدمان و تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل سرخ به شما تبریک می گویم 

نامزدت ارش قره گوزلو 
۰ ۲ ۱ ۲ ۰ 
مر یم جان, خواهر زاده عز یزم۰ ٩‏ دی تولدت مبار ک همیشه شاد وموفق 
زند گی کنی. خیلی دوستت دارم 


خاله‌ات سائده مفخمی -تنکابن 


اسامی شر کت کنند گان در نظر سنجی 
طاهره شهنواز 
عاطفه رهبری فرد 
کیوان موسویان مولود پرویزی 
اه es‏ 
مهدی جمشیدیان قلعه نادیا غفاری 
سفیدی غلامرضا نیرودل 
مهدی اعلاقا شهرام تقوایی 
مرتضی آنوشه اکرم تشرفی 
مریم راجی پور الیکا مفاخری 
زهرا هوشمند فراز . امین قره گوزلو 
فاطمه فراهانی امینه ضیایی 
بهاره پوریوسف حسین نعمت الهی 
حمید سعیدی اسبویی 
حوا پشتکوهی 
داود غلامی 
ربابه صالحی 
رقیه بيات 


© 


تصویر بازی بلینک 
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پاسخ شکلبای پنہان در تصویر تخم مرغبای رنگی 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نويد خدادوست 
- 
یک 


نوع عملکر د تان کاملاً بادیگر ان متفاوت است.ولی مخالفت هاو ممانعت‌های 
مختلف شمارا د چار تر دید کر ده که | بااین شکل عملکر د به نتیجه می‌ر سد ؟ 
سا ار رل رد انا دار ان cl‏ 
با موانع تابه حال مثمر ثمر نبوده و آیااگر به گذشته بازمی گشتید دیگر برای 
یاری رساندن به دیگران با تمام توان وارد عمل نمی‌شدید؟ و یقین بدانید که 
نیاز به یک تجدید قوا دارید. 


سے اردیبهشت 9 کے 


خودتان معتقد هستید که اطرافیانتان شما راانسانی خاص می‌دانند. کسی 
که در هر شر ایطی وجه مثبت ماجرارامی‌بیند و از پرداختن به نداشته‌ها پرهیز 
می کند. پس خودتان هم بپذیرید که فر دی خاص هستید البته این نوع تفکر 
در هر کسی وجود دارد. آماهمه به ان بهانمی دهند وسعی می کنند که مانند 
دیگران زند گی کنند و شمااینگونه نیستید. بنابراین امیدوارم آرام بگیرید و 
خودتان باشید و بر این موضوع تا کید کنید. 


فرداد 8 5 
خر ار ال در کت نت ی و زار را 
این روزها کنترل احساستان کاری بسیار دشوار به نظر می‌رسد و همین موضوع 
ممکن است باعث شود بد ون داشتن بر نامه قبلی حر کت کنید. دوست خوبم! 
بدانید که به دست آوردن ها که دوست داریذ کار بسیار را 
ولی دنبال کر دن عواملی که رضایت خاطر دائمی شمارا به همراه ندارد. خیلی 
زود شادی اش رااز دست خواهد داد. 
0 </ 0 
0 


rN 
شماجز عافر ادی‌هستید که به‌جزئیات ‌داشته‌های‌خودتانو آنچه که‌می‌خواهید‎ 
به آن‌بر سید کاملاً واقف هستید والبته که سپاسگزار حضرت حق.اما گاه‌بر روی‎ 
چیزهایی توقف می کنیدوبه آ نهاغبطه‌می خورید که‌از نظر روحی‌شمارادچار تزلزلی‎ 
عمیق‌می کند. پس امید وارم خاطرات این عملکر دهای غلط رادر ذهن دائمی کنید و‎ 
موضوعی راپی بگیرید که در قلبتان‌نسبت به خواستن آن‌یقین دارید. همین!‎ 


۵ج 


مرداد 5 


دوست خوبم! آنهایی که به شما اهمیت می دهند و دوستتان دارند در مورد 
شماقضاوت نمی کنند.ولی همین موضوع هم نباید باعث شود تاشمار اهر طور که 
هستید بپذیرند. پس سعی کنید به گونه‌ای عمل کنید که وقتی دفتر خاطراتتان 
راورق می‌زنید ناخود ا گاه لبخندی دلنشین بر لب‌هایتان بنشیند و در مورد 
موضوع ذهنی‌تان هم کمی دندان روی جگر بگذارید. 


اطرافیانتان مثل همیشه به همفکری و انر ژی مثبتی که به آنها می‌بخشید 
راتس کر تحاران رات 
کمک به آرامش دیگران مهیاباشد.اماا گر می پر سید که پس چه کسی باید به 
خواسته‌های شما توجه کند وبر دردهایتان مرهمی بگذارد. مطمئن باشید که 
UI‏ ای ان اف 
با حضور شما جان می گیرد. 


در روزهایی که انتظار می‌رود آنچه آموخته‌اید رابه کار ببندید, ناخواسته 
خود رادر گیر روز مر گی‌ها کر ده‌اید و این حر کت باعث می شود که فر اموش کنید 
جقدر این ثانیه‌ها ار ز شمند هستند. پس حداقل در خلال همین زند گی پرانرژی. 
اهدافتان را تعیین کنید و سعی داشته باشید که خودتان رااز نوعی که هستید به 
اطرافیان ثابت کنید نه آنگونه در دنیای پیرامونتان می‌بینید. 


در شرایطی قرار گر فته‌اید که موضوع‌های پیر امونی بر ای شما تاز گی ندارد. 
اما تفاوت آن با روزهای دیگر در این است که این احتمال وجود دارد تادر نوع 
عملکردتان تفیی ری راایجاد کنید وبه‌چیزهایی که مدته منتظرش‌بودید 
برسید. هر چند که گاه یک تعلل باعث می‌شود تااحساس کنید که هیچ پیشرفتی 
ندارید. یس دقت کنید. 


خوشبختانه تر دید وناامیدی که مد تهابود ذهن وروح شمارادر هم ريخته بود 
از میان بر داشته شد و در روزهای پیش رو به طور خود کار بسیاری از موانعی که 
در وقفه‌ای که بین شلوغی‌ها بر ای خودتان ایجاد کر ده اید استثنایی عمل کنید 
و به خودتان اطمینان داشته باشید. 


ى ا 


درروزهایی که شلوغی‌هابی پیش بینی شده ر ابر ایتان به همراه‌دارند. شما 
در گیر ودارنشان‌دادن یک عکس العمل متفاوت شد ه اید و خود تان هم خوب 
می‌دانید که اگر نسنجیده عمل کنید. اشتباهی بز ر گ رامر تکب خواهید شد اما 
طولانی مدت ارزش این همه سختی رادار د! 


این روزها همه چیز بی محابا به شما لبخند می‌زند و می‌توانید محبوب قلب‌ها 
شوید.اگر توجه داشته باشید که چقدر نوع زند گی‌تان برای دیگر آن اهمیت دارد 
و تا جه اندازه دوستتان دارند. هر چند که گاه زند گی مارا وارد بازیهای خطرناکی 
می‌کند که اگر هوشمنداته عمل تکنيم نميتوانيم با وجود پچید گی‌هایش از آن 
بگريزيم. پس پلک‌هایتان را گشوده نگه دارید. 


اسرقند ی کح 


خودتان خوب می‌دانید که کارهای زیادی‌این روزها کنار هم صف کشیده‌اند 
وهمه انهاتوجه کامل شمارانیاز دار ند.امانشان دادن عکس العمل درست 
است که‌اين روزها رابرایتان به خاطره‌هاییی ماند گار بدل می کند واز آنجا که 
رال کی ال را سر اسان را اد ار[ 
دجار احساس پشیمانی نخواهید شد و این به باور عمیق شما بستگی دارد. 


ره م 
yT‏ 


به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


در مشهد دبیر جغرافی مدر سه ما به هند رفت. وقتی بر گشت. از دیدنی‌های هند گفت 
واینکه دیدم یه نفر با دوچرخه اومد. پرسیدم این کیه؟ گفتن وزیره... دبیر جغرافی ما 
خیلی تعجب کر ده بود که جطور می شود یک وزير با دوجر خه رفت و امد کند.امابرای‌ما 
عجیب نبود چون دوچر خه رایکی از بهترین وسایل نقلیه می دانستیم مخصوصاً که مشهد 
خیابانهایی تخت دار د و برای ر کاب زدن اسان است.بیشتر دانش | موزهادوجر خه‌ای 
شبیه همین دوچر خه داشتند البته تمیز تر و براق ترش را. یک کش به فرمانش می‌بستیم 
و کتاب دفتر مان راجامی‌دادیم. توی حياط مدرسه جایی هم برای پار ک کر دن دوچر خه 
داشتیم. با آن به خرید هم می‌رفتیم و سبد خرید رابه تر کبندش می‌بستیم. گاهی هم یک 
همکلاس قلدرمی آمد ودوجرخه یکی از بچه‌هارامی گرفت وشب آن بچه از بابايش 


| کتک می خورد.اوج آ رزوی مااین بود که برای دوچ ر خه خودمان چراغ دینام و آینه وبوق 
بخریم ومنتظر شب فی شدیم تا مادرمان بگوید بروفلان چیز را بخر. وای که چه حالی 
2 | داشت وقتی که ر کاب می‌زدیم و چراغش روشن می‌شدابرای بچه‌های آمروز دوچر خه 
| انگشت کوچیکه چیزهایی است که دارند.اینهایک اسباب بازی‌هایی دارند که ماحتی 

٠‏ در کتاب‌های علمی تخیلی هم نداشتیم. و گاهی فکر می کنم ما که چیزهای خیلی کم و 
جح 0 : 7 ساده‌ای‌داشتیم چقد راز داشتن همان چیز ها ذوق می کر دیم ولی بچه‌های آمروز باداشتن 
کلی چیزمیز خوشحال نیستند و غر می‌زنند.این عکس را آقای تو کلی فر ستاده. 


ی ی و ریوک ام سیگ فشن زند نی 
بچین امشب مهمون‌داریم. . پسرم میوه‌های پادر ختی روهم جمع کن قیسی درست کنم... 
همه جیز در فصلش به بار می آمد و اضافی آن را یک جوری برای زمستان انبار می کر دند. 
هر سال فامیلها برای گرفتن انواع رب‌ها و مرباهاو ترشی‌ها دور هم جمع می‌شدند ومثل 
عکسی که می‌بینید. کار گروهی می کر دند. دیگهای بز رگ روی هیزم می گذاشتند ورب 
گوجه ورب انار می‌ساختند. اولش بوی رب خام بود ولی کم کم بویش غلیظ و پخته می شد. 
آخر سر هم تفاله‌های گوجه را گلوله می کر دند و می گذاشتند خشک شود. زمستان که گوجه 
نبود.یکی از گلوله‌ها راتوی آبگوشت یا خورش می‌انداختند. فصل ار زانی پیاز یک عالمه 
پیازداغ می‌ساختند و در خمره‌های سفالی می ريختند. گوشت قور مه می کر دند و در خیک 
می گذ اشتند. نه یخچالی بود نه فریزری. مردم یک جور دیگر بودند. حالا هم جور دیگر 
شده‌اند. به هر حال وقتی که شرایط و تکنولوژی تغییر می کند. زند گی هم عوض می‌شود. آن 
روزها مردم وقت بیشتری داشتند. یخچال هم ند اشتند پس می‌طلبید پیازداغ و قورمه در 
خیک کنند یا روزی یک چار ک گوشت بخرند و بپزند. امروز پیازداغ اماده, کله باجه اماده. 
رب و ابغورهوسبزی خوردن | ماده...همه جی | ماده‌است و خانمهاوقت کمتری در اشیز خانه 
می‌مانند. اشزخانه هم یک آوپن کوچک است که برای اش‌رشته و رب پختن طراحی نشده. 
و این تکنولوژی و شرایط است که سبک زند گی را تغییر می‌دهد...و گاه چه بد... 


آدمها چقدر با هم فرق دارند. یکی تابالش و تشک و پتویش ست نباشد ونر می و 
سفتی و زبری و جنس آن مطابق سلیقه‌اش نباشد. محال است خوابش ببرد. یکی هم مثل 
این جان جانان روی زمینی که پر از قلوهسنگ است دراز کشیده وس رش راروی تخته 
سنگی گذاشته وجنان به خوابر فته که انگار مر دی یر نیانی است در بستری آنجنانی 
و گرانبهاولطیف.به این میگن اعصاب!... یکی در سیبری بایکتاپیرهن زیر برف بستنی 
لیس می‌زن د.یکی هم کنار چهار تابخاری می‌لر زد. این چیزها ثابت می کند که‌انسان 
موخودی اسست که ددرت لی بالا ے دار دوم ندا راط گونا کون اط ی کرد 
ودوام بیاورد. دراین گیر ودار کسانی که بلد نیستند منطبق شوند. آزار خواهند دید... 
کسی که به خوردن چرب و شیرین خو گر شده»اگر به شرایطی بر سد که نان خشک هم 
به زور گیر بیاید. تلف می‌ شود اما همین انسان اگر بخواهد و بلد باشد. می‌تواند از شرایط 
آسوده پرنیانی به شرایط سخت سنگ تغییر جهت دهد و ککش هم نگزد. 
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تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
ی زر "7 / ۲ 
1 ۳ / 
۸۲ (فم من یا زخم او؟ ۸ 


آزیتا بارانی. ۲۹ ساله. مجرد. شاغل. شهری در آن حوالی 

خواب دیدم در محل کارم بودم. دو تا از همکارانم هم بودند. دنبال سه تا 
سند می گشتم ولی هر بار سمت سندها می‌رفتم» آنها مرا مسخره می کر دند 
و به من می خندیدند. یکی از آنها جای سندها راعوض می کرد تا نتوانم کارم 
راانجام بدهم.وقتی که به سندها نزدیک می‌شدم.به کتاب تبدیل می‌شد ند. 
قید سندهارازدم. | مدم‌بیرون.باران می‌بارید. شد ید بود.قر ار بود بر وم از 
مشاورم وقت بگیرم ولی یادم آمد باید به بچه‌ای که انگار مال من بود. غذا 
بدهم.به سمت خانه رفتم دیدم آن بچه که آنهم نگرانش بودم.از صف نذری 
غذایش را گر فته بود. می خواستم بر وم از مشاور وقت بگیرم ولی همه ش بهم 
کار می‌دادند و دیر می‌شد.دیروقت رفتم پیش منشی مشاور قبلی‌ام ولی برای 
مشاور جدیدم وقت گرفتم. بعد ديدم در خانه خودم هستم. اتاقی محقر بود 
که به دلیل بار ند گی زیاد. سقفش شیر وانی شده بود. روی تخت دراز کشیدم. 
از شدت درد همه بدنم کبود و زخمی بود. منتظر مشاورم بودم. از در آمد تو. 
بارانی و چتر داشت. به تختم نگاه کر دم. دیدم گران‌قیمت و زیباست. مشکی 
و براق بود با خط های طلایی. پیش خودم گفتم چقدر خوب که تختم خوبه و 
جلومشاورم آبروم نمیره.دمپای شلوار و آستینم رابالازدم تا زخم‌هایم را 
ببیند. از کیفش چیزی مثل تیغ در آورد. اول فکر کردم دارد ز خم‌های مرا 
می‌تراشد ولی بعد دیدم دارد زخم‌های خودش رامی‌تراشد. به اونزدیک 
شدم که بگویم این کارونکن فایده‌نداره. خوب نمیشم. .نگفتم و خواستم 
به او نزدیک شوم. یکهو جلوم را گرفت و گفت این کارو نکن. بعد خوابیدم و 
حالم خوب شد. به خودم می گفتم فر داهم میرم پیشش. 

ذجیب . * خواب مهم وجالبی است .پر از نماد است واگر جه به مشکلی 
شسخصی اشاره‌می کند حالت عام دار د زیر أ این مشکل در دختران جوان 
رواجی شایع دارد پس پیشنهاد می کنم دختران دیگر هم این خواب و 
رت او خواب در محل کار غرم شسود پس میفهمم که شم 
دغدغه‌های کاری دارید. خنده و تمسخرهای همکاران و کارشکنی‌های انها 
نشان می دهد که در محل کار با برخی از همکاران مشکلاتی دارید بر ای 
مثال شسمارادر ک نمی کنند با خود خواه هستند و تیکه‌اندازی می کنند. شما 
هم آنقدر قوی نیستید که جوابی درخور بدهید. آخرش هم مجبور می‌شوید 
قید سندها(کار) رابزنید و بروید. این خواب دارد می گویدا گر مشکلی 
پیش بیاید ونتوانید حلش کنید.صورت مسأله راپاک می کنید وحتی 
شایداز کار استعفا بدهید. واین خوب نیست. این رابه مشاور تان بگویید 
تادر این زمینه شمارا راهنمایی کند. قست بعدی خواب در بير ون از محل 
کار اتفاق می‌افتد که بارانی است واین نماد مشکلات و سختی‌هاست. یکی 
از تعبیر ها یش این است که با خودتان می گویید اگر کار تان رارها کنید. 
بعدش سرنوشت خوبی نخواهید داشت بنابر این ناگواری‌های کار را تحمل 
می کنید. تعبیر دیگر باران شدید در خواب شماتنهایی و گرفتاری‌های 
شخصیتی و عاطفی است. دنبال گرفتن وقت از مشاور هستید. این هم 
یعنی گر فتاری‌های شخصیتی وعاطفی شماو تعبیر راتأٌیید می کند.اماشما 
گرفتاری‌های دیگری هم دارید که بچه در این خواب نماد همانهاست .این 
گر فتاری‌ها اجازه نمی‌دهند شمابه خود تان بپر دازید و تقریباً به این معنی 


دو یاد آوری مهم در باره تعبیر خواب‌ها :۰ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نو یسم» .مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است اک کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند ,لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۵ 1 باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
هشدار مهم: خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعر یف نکنید زیراشاید 
در خواب شما رازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب را از خود تان شنیده 
باشند. خواهند فهمید ان رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


است که دیگران‌نمی گذارند دمی آسوده‌باشید که البته ریشه‌اش در خود 
شماست. اگر خودتان طوری نباشید که هی از شما وظیفه‌ای بیش از وظایف 
هر کاری داشته باشد. روی دوش شما می‌اندازد. شمااز بس گر فتارید که در 
این خواب نمی‌توانید به ان بچه غذا بدهید وخودش از صف نذری چیزی 
گیر می‌آورد آن بچه چون در خواب انگار مال شسما بود. نماد بخشی از خود 
شما هم هست واز این بخش خواب می‌فهمم که شما بد تان نمی آید برای 
EE EE‏ ريشه اش هم به کود کی وبعد از کود کی برمی گردد 
شده‌اید. در جوانی هم شکست‌های عاطفی خورده‌اید و به ناامنی عاطفی 
دچارشده‌اید. بخش بعد خواب باز هم به کارهایی که دیگران روی دوش 
شما می‌اندازند. اشاره می کند و شما می‌خواهید از مشاور وقت بگیرید اما هی 
کار می آورن د.اینجابه این معنی هم هست که برای خود تان‌وقت ندارید. 
بخش بعدی خواب رفتن پیش منشی مشاور قبلی است.به نظر می‌رسد با آن 
مشاور وارد گفت و گویی خارج از مرزهای مشاوره شده‌اید بعدش هم اسیب 
دیده‌اید. شما از آن منشی برای مشاور جدید وقت می گیرید و معلوم می‌شود 
که از مشاور جدید خوشتان آمده. ادامه خواب هم همین را تأیید می کند. 
دراتاقی محقر هستید که باران اذب یتش کر ده .اتاق یعنی محد وده‌شخصیت 
خودتان. باران یعنی مشکلات عاطفی بر سقف اتاق بارید و آن رااذیت کرده. 
اتاق و این هم یعنی دوست دارید او رابه حریم شخصیتی خود تان راه بدهید و 
زخم‌های گذشته رانشانش بدهید. او با چتر و بارانی می آید واین یعنی از دید 
را اهر را ۱ ۱ 
به تختخواب خود تان توجه می کنید که شیک و گر انبهاست و می گویید خوب 
است که تختم خوب است و آبرویم پیش مشاور نرفت. اینجای خواب دارد 
می گوید اعتماد به نفس شما پایین است بنابر این به جای تفاخر به شخصیتتان 
می‌خواهید به ظاهر تان تفاخر کنید. و این یعنی فکر می کنید غیر از صورت و 
زخمها و کبودی‌ها رابه مشاور نشان بدهید تااو دل بسوزاند و ضمنا با محبت 
کردن شمارادرمان کند امااو درمانش رآبا تیغ اغاز می کند. بعد می‌فهمید 
دارد زخمهای خودش رادرمان می کند. و این یعنی ناخود آ گاه‌شما که از 
شماهوشیار تر است. تشخیص می دهد که خود مشاور هم ز خمهایی دار د و 
باید درمان شود و همانی نیست که نشان می دهد. شمامی گویید نکن خوب 
نمی‌شوم. و این یعنی من ز خمهایی دارم که با دارو در مان نمی شود. من محبت 
و می‌خوابید. باز هم دلتان می‌خواهد پیش او بر وید ولی خبر ندارید که دارید 
به او وابسته می شوید وبه جای اینکه مشکلات شماحل شود. مشکلی دیگر 
معمولاد ختر هاو حتی پسرهاوقتی پیش مشاور غیر همجنس می روند. به او 
وابسته می شوند زیر ابااو در ددل می کنند. مشاور هم انهارادر ک می کند وبه 
انها ارامش می دهد. مراجع ازاین ارامش خوشش می | ید و وابسته می‌شود. 
گاهی هم مبتلا می‌شود. 
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از نگاه‌د یگر 


سهراب صفادار 


کفش‌هایش حدود ۴۰ سانتی‌متر است. برای مقایسه بهتر می‌توانید به 
کفش خواهرزاده‌اش که کنار کفشهای اوست نگاه کنید. 


۳ 


1 


همکاری مردمی: تاراگونا -اسپانیا:یکی از اعضای تیم کووالا د والس در 
حال بالا رفتن از بر جی است که هم تیمی‌هایش تشکیل داده‌اند تا این برج انسانی 
را کامل کند. بیست و هشتمین دوره مسابقات ساختن بر جهای انسانی در شهر 
کر ای ره رسب اک لا سس سای 
است به اواخر قرن ۱۸ میلادی بر می گر دد و هر ساله بین تیم‌هایی از شهر های 
مختلف اسپانیا بر گزار می‌شود. 


از 


بالن‌سواری: 
آلبوکرکی‌نیومکزیکو: 
آسیدنی کریستنسن و 
برادرش گوش‌هایشان را 
کی 
ET‏ را 
روشن می کند صدای مشعل‌ها 
اذیتشان نکند. انهابر ای دیدن 
مسابقات بین‌المللی بالن سواری 
رفته بودند که مسابقات به دلیل 
شرایط نامناسب جوی و وزش 
EOS‏ 
که ناراحتی بچه‌هارادیده‌بود 
خواست‌باروشن کر دن مشعل‌ها 
کمی خوشحالشان کند. 


مو شک قدیمی:هاو انا -کو با:بعد از ۵۳ سال از بحران‌موشکی کوباء کنون تنها 
خاطره آن‌باقی‌مانده‌است و توریست‌هار امی‌بینید که بایک موشک خنثی شده 
۴-۵ عکس یاد گاری می گیر ند. تعدادی از موشکهای باقی مانده از آن زمان در 
هاوانا به نمایش كاه ن دةاند 


1 


برج‌های کاغذی: مینوسینسک -روسبه: سر گی تاراسوف ۲ ۴ساله که 
یک معلم است. در کنار کار تدریس به سر گر می مور د علاقه خود نیز می‌پر دازد. 
او مدلهای زیبایی از بناهای معر وف جهان می‌سازد که برای ساخت آنها تنها 
از کاغذهای تاشده‌استفاده‌می کند. تاراسوف برای هر مدل مدت یک سال 
کامل وقت می گذارد و برای ساخت هر کدام از جدود ۰ هزار تکه کاغذ تا شده 
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ورزش جمعی: هنان -چین:صدهارزمی کار در یک استادیوم فوتبال جمع شده 
وبه تمرین تائیچی که نوعی ورزش رزمی چینی است مشغول هستند. این ورزش‌ها 
معمول ابه صورت جمعی تمرین می شوند.به نظم این چن د صد نفر در صف‌های 
طولانی‌شان‌دقت کنید. 


ات وا ار ی ازو سے ۱ 
a ۳1‏ 9 - لا 


براق ساحتن گردایی بتر 


یبحم 
ڪس 


تم 
1 ت ت 
رٹ سای ر ی 


دو دوقلو 


5 د 
برای موهای زب( ۵ (نک لنده 


MS 


ی توصنیه میم کنذ 


Dı. ABIDÎ Recommends ۱ 


1 r=d OLÎ 


